
بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه انقلاب هــا 
پیش بینی ناپذیرنــد. اگر منظــور از این گفته، آن 
«لحظه تکیــنِ انقلاب» باشــد، البته ســخنی 
گزاف نیســت. اما انقلاب ها فراینــدی دارند که 
قابل مشاهده و پیش بینی است. تجربه انقلاب 
۱۳۵۷ مصداق بارز این فرایند اســت که سالیان 
ســال مستعد ظهور لحظه تکین انقلاب بود که 
ســرانجام به وقوع پیوســت. این لحظه تکین، 
بزنگاهی اســت که آحاد مردم یکدل و یک صدا 
می شوند تا اراده خودشان را متجلی کنند. در این 
تجلی اراده، توانی وجود دارد که هم از آنان در 
برابر مخالفانشان صیانت می کند و هم موجب 
تغییر به سمت وســویی می شود که مردم اراده 
کرده اند. اســپینوزا این وضعیت ها را «کناتوس» 
می نامد. کناتوس در تعاریف اولیه اســپینوزا به 
این معناســت که هر چیزی برای «پایدارماندن 
در وضعیتــش» و «ارتقــا به وضعیتــی بهتر» 
کوشش می کند. این صورت بندی اولیه اسپینوزا 
با دو جنبه ســروکار دارد؛ جنبه ایســتایی یعنی 
اســتقامت در ماندن  و جنبه پویایــی که تغییر 
وضعیت موجود است و بی شباهت به وضعیت 
کنونی جامعه ما نیســت. از این منظر، جامعه 
ایــران در حــال صیانت از خود اســت و تلاش 
می کند انسجام خود را در برابر ایده های بیرونی 
که بیشــتر مبتنی بــر تصویری از ایران اســت، 
به گونه ای حفظ کند که هم منطبق بر واقعیات 
جامعــه باشــد و هم مانــع تغییــر وضعیت 
نشود. دشــواری کار مردم این است که چگونه 
می توانند از ایــن مرحله عبور کنند. دور از ذهن 
نیست مردم برای گذر از این وضعیت به سمت 
ائتلاف هایــی بروند که خواســته یا ناخواســته 
پیش روی آنــان قرار دارد. وضعیت های انقلابی 
همــواره اغواگرانه اســت؛ در ایــن وضعیت ها 
ائتلاف هایی شــکل می گیرد که نه تنها شکننده 
اســت، گاه موجــب تغییــری جدی در مســیر 
حرکت می شــود. اغلب انقلاب ها این وضعیت 

اغواگرانــه را تجربه کرده اند؛ چراکه 
حرکت های اجتماعی بیش از آنکه 
بر اســاس «عقل» باشــد، بــر مدار 

«حال مایه» ها است. 

  ایــن روزهــا ایــران در «لحظه تاریــخ» قرار 
دارد؛ لحظه ای که سرنوشــت کشور در تیک تاک 
عقربه های ساعت دیپلماسی در حال رقم خوردن 
است؛ لحظه ای که یک «واژه» یا «امضا» می تواند 
از وزن زمیــن بکاهد یا یک «شــلیک»، کبریت به 
انبار باروت بیندازد و ســاعت دیپلماسی را صفر 
کند. یک موقعیت خــاص و منحصربه فرد دیگر 
در تاریخ معاصر پرفرازونشــیب ایران که شــاید 
نزدیک ترین رخداد تاریخی مشــابه بــه آن را در 
تاریــخ در ماجراهای شــهریور ۱۳۲۰ در کتاب ها 
خواندیــم و امروز هم در قالب و داســتانی دیگر 
به چشــم خود در حال تماشای آن هستیم. برای 
جمهوری اســلامی قرارگیــری در این موقعیت، 
یعنی سرشاخ شــدن نهایی با ایالات متحده، یک 
امر قابل پیش بینی بود که دیر و زود داشــت   ولی 
سوخت و سوز نداشــت؛ چرا که پس از «سال ها 
(قبل از انقــلاب) پیروی مذهب رنــدان کردن»، 
انتخاب مســیر «در خــلاف آمد عــادت» قطعا 
هزینه ای داشت که بالاخره باید نقد می شد و حالا 
«ترامپ» به مثابه شــرخری است که می خواهد 
چک شــعارها و وعده ها را نقد کنــد. این روزها 
همه از هم این ســؤالات را می پرسند که «جنگ 
می شــه؟»، «کی جنگ می شه؟» و «بعدش چی 
می شــه؟»؛ غافل از آنکه سال هاست جنگ علیه 
«مردم ایران» در ذهن و ســفره آنان شروع شده و 
فقط پرده آخر این جنگ که جنگ نظامی تمام عیار 
است، هنوز اکران نشده است. به واقع اصلی ترین 
و بزرگ تریــن بازندگان این جنــگ در  تمامی این 
ســال ها، برخلاف ادعای ایالات متحــده، «مردم 
ایران» بود؛ مردمی که اساسا در  تمام  این سال ها 
همواره متأثر از پیامد تحریم ها و فشارهای بیرونی، 
به وضعیت «شــوک  زیســتی» عادت کرده اند و 
اگر مدتی طولانی را بــدون اخبار تلخ و مصایب 
گوناگون سپری کنند، دچار حیرت زدگی و تعجب 
می شــوند . مردمی که این ســال ها زیر چرخ های 
تورم، بیکاری، تبعیض و فســاد منتج از تحریم ها 
له شــده و عمری را «گوش» به اخبار و تحولات 

سیاسی و «چشم» به خیمه شب بازی 
قیمت دلار، طلا، مســکن و خوراک و 
پوشاک و حسرت دائمی داشتن یک 

زندگی معمولی گذرانده اند.

ســرمـقـالـه

یادداشت

علیه قرارداد اجتماعی

از خلع صَلاح تا خلع سِلاح 

شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴
۱۰ رمضان ۱۴۴۷
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۱۲ صفحه
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روی خط تعلیقروی خط تعلیق

پیامدهای منطقه ای سوریه در پرتو تحولات مسائل کردها و کشور عراق
تحولات شمال شرق سوریه طی سه هفته درگیری از ششم تا بیست ویکم 
ژانویه ۲۰۲۶ میان نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) با نیروهای دولت سوریه، 
به تضعیف قسد انجامید و دولت سوریه توانست قسد را از استان حلب بیرون 
براند و ســپس با تحریک عشــایر عرب، دو منطقه الرقــه و دیرالزور را تصرف 
کند. به این ترتیب، مرزهای سوریه با کشور عراق نیز به دست نیروهای دولتی 

سوریه افتاد.
هم زمان با عقب نشــینی های قســد، احمد الشــرع، رئیس دولت سوریه، 
به صــورت هوشــمندانه ای فرمانــی صادر کرد کــه در آن بــر حفظ حقوق 
شهروندی کردهای سوریه تأکید داشــت و فرهنگ و زبان کردی و نیز مراسم 

نوروز را به رسمیت شناخت.
نیروهای قســد پس از عقب نشــینی بدون هماهنگی بــا آمریکا و ائتلاف 
بین المللی، زندان الشدادی در منطقه حسکه را رها کردند و در نتیجه صدها 
زندانی داعش آزاد شد. البته برخی از این فراریان پس از استقرار دولت سوریه 

در منطقه و به دست گیری کنترل زندان، مجدد  دستگیر شدند.
در ۱۷ ژانویه، تام باراک، فرســتاده ویژه آمریکا در اربیل، با میزبانی مسعود 
بارزانی با مظلوم عبدی، رهبر قســد، دیدار کــرد. در این دیدار، به گفته برخی 
منابع الجزیره، باراک  با انتقاد از مظلوم عبدی، او را متهم به همکاری با ایران و 
مسئول تحریک اسرائیل برای کشاندن این رژیم به مسئله کردها و نیز افزایش 
تنش اســرائیل علیه ترکیه کرد. او به عبدی گفته است «تو مرا فریب دادی و 
با فرارهای مکرر از اجرای توافق ۱۰ مارس، رئیس جمهور سوریه را هم فریب 
دادی». باراک در این دیدار اعلام کرد که قســد از نظر آمریکا دیگر تمام شــده 
است و دلیلی برای ادامه فعالیت ندارد و سپس دستورالعمل های گسترده ای 

را برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه به او ابلاغ می کند.
روز بعد در ۱۸ ژانویه احمد الشــرع در یک تماس تلفنی با مسعود بارزانی 
به او نسبت به مواضع جدید دولت سوریه در رابطه با کردها اطمینان می دهد 
و در عصــر همان روز تام باراک در دیدار با الشــرع، الحاقیه ای را به توافق ۱۰ 
مارس اضافــه می کند که در آن کلا موضوع خودمختاری مورد درخواســت 
قســد در اســتان های الرقه و دیرالزور منتفی شــده و بر بازگشت دوایر دولتی 
به اســتان حسکه تأکید می شــود. الحاقیه توسط احمد الشــرع امضا شده و 
ظاهرا مظلوم عبدی که از ســفر به دمشــق برای شرکت در این جلسه بهانه 
آورده اســت، از راه دور و با امضای مجازی آن الحاقیه را تأیید می کند. در این 
الحاقیه همچنین ذکر شــده بود که همه پایگاه های نظامی قســد در کوبانی 
(عین العرب) باید تخلیه شــده و هم زمان جنگجویان قســد در این استان نیز 
باید در نهادهای نظامی ســوریه به صورت انفرادی و نه به صورت واحدهای 

نظامی، ادغام شوند.
مظلوم عبدی در ۱۹ ژانویه، روز بعد از این توافق بر سر الحاقیه، به دمشق 
می رود و بیش از پنج ســاعت با احمد الشــرع گفت وگو می کند. در این دیدار، 
الشــرع از عبدی خواســتار اجرای فوری الحاقیه ۱۸ ژانویه می شــود و به او 
پیشنهاد می کند  یا معاون وزیر دفاع سوریه شود یا استانداری حسکه را بپذیرد. 
عبدی در این دیدار ظاهرا پیشــنهاد را نمی پذیــرد و همچنان بر خودمختاری 

استان حسکه اصرار می کند.
در این دیدار که تام باراک نیز حضور داشت، پس از اصرار عبدی بر مواضع 
خــود، باراک با عصبانیت جلســه را ترک کرده و موضــوع را به اطلاع ترامپ 
می رساند. به گزارش منابع الجزیره، ترامپ در یک تماس تلفنی با احمد الشرع 
ضمن تأکید بر وحدت سرزمینی و حاکمیت دولت سوریه بر همه مناطق کشور، 

بر حفظ امنیت زندان هایی که داعش در آنها زندانی است، تأکید می کند.

تام باراک، نماینده دولت آمریکا، در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ پایان مأموریت قســد 
را در مبــارزه با داعش از ســوی دولت آمریکا اعلام می کند و به این ترتیب به 
مشــروعیت سیاسی و پوشش بین المللی قسد در به کارگیری سلاح در مقابل 
دولت ســوریه پایان می دهد و سپس به دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم 

بین المللی مشروعیت می دهد.
شــایان ذکر است که در ۱۹ ژانویه عشــایر عرب که از موضع آمریکا مطلع 
می شــوند، در دو اســتان دیرالزور و الرقه با انشــعاب از قســد و بیرون راندن 
نیروهای کُرد با خارج کردن ده ها هزار مسلح عرب تبار، امکان پیشروی و سلطه 

نیروهای دولتی را در این دو استان فراهم می آورند.
به این ترتیب، قسد به حجم کردی خود که متشکل از گروه هایی نظیر حزب 
کارگران کردستان ســوریه، واحدهای حمایت مردمی و نیز اتحاد دموکراتیک 
کردســتان سوریه است، بازمی گردد. از ســوی دیگر، دولت سوریه با تسلط بر 
چاه های نفتی الهول، العمر، کونیکو و التنک به دستاورد بزرگی در حوزه نفت 
و انرژی رســید و چاه های نفتی را که حدود ۱۱ ســال در اختیار قســد بوده و 
از طریق آن و با درآمدهای نفتی بیش از یک چهارم ســرزمین ســوریه را اداره 

می کرد ، دوباره به دست می آورد.
نفت ســوریه که یا در داخل ســوریه یا توســط حزب دموکرات کردستان 
عراق فروخته می شد و سهمی از آن به آمریکایی ها هم می رسید، اکنون دیگر 
در اختیار قســد قرار ندارد. همچنین بخش بزرگی از مرزهای ســوریه و عراق 
نیز اینک به دســت نیروهای دولتی افتاده و خطوط ارتباطی قسد با کردهای 
عراق که از طریق دشــت سنجار و با حمایت کارگران کردستان ترکیه صورت 

می گرفت، تقریبا از دست قسد خارج شده است.
با کاهش حمایت آمریکا از قســد، اکنون این جریان بر سر دوراهی بزرگی 
قرار گرفته است؛ یا باید بر اســاس توافق ۱۰ مارس و الحاقیه ۲۰ ژانویه کاملا 
و به صــورت انفرادی در ارتش ســوریه ادغام شــود یا آنکــه دور جدیدی از 
درگیری ها را که با ریسک بسیار بالایی روبه رو است، آغاز کند که البته با توجه 
به عدم حمایت آمریکا و تضعیف منابع مالی و انسانی آن، احتمال شکست و 

عقب نشینی های آن بیشتر و بالاتر خواهد بود.
اگر الگوی ادغام و توافق با دولت سوریه به نتیجه برسد، این امکان وجود 
دارد که همین الگو در دیگر مناطق سوریه نظیر سویدا، مناطق دروزی نشین و 
علوی نشین نیز اجرا شود. تردیدی نیست که موضع آمریکا در عدم حمایت از 
قسد، باعث تضعیف روحیه جنگجویان قسد و عقب نشینی های پی درپی آنان 
شد. آنها که در مبارزات قبلی خود علیه داعش با حمایت وسیع آمریکا روبه رو 
بودند، اینک حمایت بین المللی خود را تا حدود زیادی از دست داده اند. البته 
دولت فرانسه تلاش هایی برای حفظ آنان داشته که تاکنون به نتیجه ای نرسیده 
است. از جمله پیامدهای مهم تضعیف قسد، افزایش نفوذ هرچه بیشتر ترکیه 
در سوریه و نیز حل مشکلات ترکیه در مرزهای کردنشین است. به نظر می رسد 
بخش بزرگی از پیشروی دولت سوریه مرهون دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی 

ترکیه و نیز هماهنگی رئیس جمهور این کشور با ترامپ است.

ناگفته پیداســت تحکیم پایه های دولت در ســوریه با پیشینه اسلام گرایی 
ســنی با حمایت آمریکا، کشورهای عربی، اروپا و ترکیه، دولت شیعی عراق را 
نگران می کند. عراق در حال حاضر به شــیوه ای فدرال اداره می شود و دولت 
عراق با گرایش شــیعی و حمایت جمهوری اسلامی می تواند ایستگاه بعدی 

زیاده خواهی های آمریکا، ترکیه و دولت سوریه باشد.
انتقال چند هزار زندانی داعشی به عراق توسط آمریکا توجیهی جز انتقال 
ناامنی به عراق نمی تواند داشــته باشــد. اگرچه هیئت آزادی شام که احمد 
الشــرع رهبر آن اســت، از یک گفتمان ســلفی جهادی تدریجا به سوی یک 
گفتمان جهادی محلی گام برمــی دارد و تلاش دارد با انعطاف پذیری به یک 
گفتمان ملی ســوری تبدیل شود. اما این امکان منتفی نیست که این تغییرات 
احتمالا ناشــی از فشار خارجی باشد؛ زیرا در صورت تندروی ممکن است این 
جریان به سرنوشــت القاعده یا داعش مبتلا شــود. اندیشه جهادی و به ویژه 
ضدیت علیه شــیعیان عراق هنــوز در بدنه این جریان وجــود دارد و بیم آن 

می رود که ابوبکر بغدادی دیگری در این میان متولد شود.
شایان ذکر اســت، «ائتلاف چارچوب هماهنگی» در عراق با کاندیداکردن 
نوری المالکی نگران این گونه چالش هاســت؛ زیرا نخســت وزیر عراق باید در 
مقابله با چنین تهدیدهایی از قدرت و پشــتیبانی خوبی در میان سازمان های 
شیعی نظیر حشدالشــعبی برخوردار باشــد تا بتواند در صورت وجود چنین 

تهدیداتی، انسجام را در عراق حفظ کند.
به نظر می رسد جمهوری اســلامی ایران نیز نگران سرایت این جریان 
ســلفی به مناطق سنی نشــین عراق و ایجاد ناامنی در عراق باشــد؛ زیرا 
نیروهای مقاومت شیعی در عراق همچنان در معرض تهدید هستند. سفر 
اخیر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در ۲۲ فوریه جاری به عراق که ناظران 
آن را مرتبط با نامزدی نوری المالکی برای نخســت وزیری عراق می دانند، 
در همین راستا ارزیابی می شود. به گزارش تلویزیون العربی، گویا این سفر 
بخشی از میانجیگری محمد شیاع الســودانی، نخست وزیر فعلی دولت 
پیشبرد امور در عراق است که برای نزدیک کردن دیدگاه ها انجام می شود. 
البته تلاش آمریکا بر آن اســت که عراقی ها را متقاعد کند  نوری المالکی 
گزینه مطلوبی برای آمریکایی ها نیســت و در صورت نخست وزیرشدن او، 
عراق باید خود را برای بســیاری از پیامدها و تحریم هــا آماده کند. باراک 
تلاش دارد رهبران چارچوب هماهنگی را برای گزینه دیگری متقاعد کند 
و در این میان احتمالا از هیچ تهدید و ترغیبی فروگذار نخواهد کرد. به نظر 
می رسد انسداد سیاسی بر سر انتخاب رئیس جمهور عراق میان دو حزب 
عمده کردســتان عراق، اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات 
کردســتان عراق نیز بی مناسبت با فشارها نباشــد. اگرچه السودانی در آن 
ســطح نیز تلاش دارد دیدگاه کردها برای اجماع بر سر شخص واحد را به 
هم نزدیک کند، اما گمان می رود آن نیز به نوع رفتار آمریکایی ها وابســته 

باشد.
در مجمــوع بــا توجــه بــه حضــور پررنگ 
نظامی آمریکا در منطقه، شــرایط برای عراق نیز 

موقعیت های دشواری را ایجاد کرده است.
این را که آیا عراق می تواند فشارهای آمریکا را 
برای گزینه های ریاست جمهوری و نخست وزیری 

کم رنگ کند، آینده نزدیک نشان خواهد داد.
* رئیس مرکز پژوهش های علمی 
و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
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هشت سال، زمانی طولانی برای فراموش کردن 
برخــی وقایع نیســت، به خصوص اگــر بارها از 
آن یاد کرده باشــیم. هشــت ســال پیــش و در 
رخدادهــای آبــان ۹۶ کــه از همــان ابتدا هم 
معلوم بــود رخدادی دست ســاز بــرای تحت 
فشــار قراردادن دولت وقت اســت، شعاری در 
برخی اجتماعات داده شــد کــه بعدها  یکی از 
جامعه شناسان ساکن خارج از کشور در برنامه ای 
تلویزیونی متذکر شد در بررسی فیلم های منتشره 
از آن وقایع، متوجه شــده که آن شــعار فقط در 
دو تجمع با فاصله مکانی بســیار زیاد داده شده 
است؛ شعاری با این مضمون که «اصلاح طلب، 
اصولگــرا، دیگه تمومه ماجــرا». هرچه بود، در 
زمان آن اعتراضات، این شــعار فراگیر نبود، ولی 
بعد از پایان اعتراضات و پس از گذشــت مدتی، 
این شعار به عنوان شعار اصلی آن وقایع از سوی 
بسیاری باور شد و همین عجیب بود که چگونه 
شــعاری که در بطن ماجرا نبوده، بعدها به این 
گستردگی، پیام آن وقایع شده است. همان موقع 
در یادداشتی به تشــکیک این موضوع پرداختم 
که وقتی شعار محوری آن اعتراضات این نبوده، 
دلیل اقبالش و به خصوص در بین اپوزیســیون 
چیست؟ که نوشــتم اپوزیسیون از آن جهت که 
گمان دارد این شعار بیانگر همراهی معترضان 
با خواسته آنان اســت، مبلغ بی جیره و مواجب 
آن شــده و تصور می کند  با حذف اصلاح طلبی 

و اصولگرایی، این ســاختار اســت 
که تغییر خواهد کــرد، در حالی که 
اصلا هیچ تعریضی در این شعار به 

ساختار نشده بود و ...

یـادداشـت

هیچ نبردی، آخرین نبرد نیست
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یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     شهادت کلینتون ها در پرونده اپستین      ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش در منطقه سوم نداجا پهلو گرفت      حادثه برای نماینده تاکستان؛ جزئیات حادثه چه بود؟

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۶ بخوانید

گزارش «شرق» از کمبود، کمیابی و گرانی داروهای 
ضدافسردگی و کاهش عرضه شرکت های تولیدکننده

نگاهی تحلیلی به آثار گونه ورزشی در سینمای ایران

رشد ۲۰۲ درصدی قیمت طلا در یک سال گذشته  
الگوی معاملات بازار را متفاوت کرد

زیر فشار قیمتفلوکستین؛ بازار «روان» کمیابی آسنترا و 

هوش مصنوعی بدون اینترنت 
آزاد؛ توسعه یا توهم؟

سقوط قدرت خرید 
سرمایه گذاران طلا

جایی برای ورزش زنان 
نیست

۱۰

۴

۸

۵

۷

آنچه گذشت

یادداشتی از  علی اصغر سیدآبادی

انحلال مطالبات نسلی 
دهه هشتادی ها 

کناره گیری شهاب حسینی 
از سینما یا دلخوری؟

۱۲

انید
بخو

حه ۲ 
 صف

را در
ش     

ـزار
ن  گ

ای

مهرداد احمدی شیخانی

ر آ

سید حسین موسوی*

احمد غلامی

امیر ثامنی
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جزئیات حادثه چه بود؟حادثه برای نماینده تاکستان؛ 
نماینــده مردم تاکســتان در مجلس 
حادثــه  جزئیــات  اســلامی  شــورای 
تیرانــدازی به خودروی خود را تشــریح 
کرد. عبــاس بیگدلــی، نماینــده مردم 
تاکستان در مجلس شورای اسلامی، در 
گفت وگو با ایســنا ضمن تشریح حادثه 
رخ داده بیان کرد: از مراسم ختم در حال 
بازگشــت بودیم که یک موتورســیکلت 
دو نفره در کنار خــودرو حرکت می کرد 
که صورت های شــان را پوشانده بودند. 
داخل کوچه بودیم و نزدیک ســه راه که 
رســیدیم، موتور ناگهــان جلوی خودرو 
ایستاد. یکی از آنها اسلحه اش را بیرون 
آورد تا شــلیک کنــد. او در ادامه اظهار 
کرد: با توجه به اینکه مشــکوک بودند، 
حواســم به آنهــا بود. به راننــده گفتم 
مراقب باشــید، اســلحه و قصد شلیک 
دارنــد. راننده ســریع گاز داد تا از کوچه 
خارج شــویم، اما آنها شلیک کردند که 
گلوله به خــودرو اصابت کرد. در ادامه 
با یک خودروی نیســان برخورد کردیم، 
چون مســیر تقریبا بســته بــود. به هر 
ترتیــب از محل خارج شــدیم. نماینده 
مردم تاکســتان در مجلس بــا تأکید بر 
اینکه دســتگاه های امنیتی و قضائی به 
موضوع ورود پیــدا کردند، تصریح کرد: 
بنده از صبح در جلســه بــودم و اکنون 
مطلع شــدم که دو نفر مظنــون بودند 
و در این زمینه دســتگیر شــده اند. او در 
ادامه در پاســخ به این پرســش که آیا 
است،  انگیزه ضاربان مشــخص شــده 
افــزود: فعلا چون موضــوع در مرحله 
تحقیقات اســت، هدف آنها مشــخص 
نیست. بررسی های بیشــتر درباره ابعاد 
این حادثه ادامه دارد و نهادهای مسئول 
پیگیر موضوع هســتند. خدا را شکر که 
بنده خــوب و در خدمت مردم شــریف 
انتخابیه هســتم. صبــح دیروز  حــوزه 
علی اصغر عســگری، دادســتان قزوین، 
اعــلام کرد: در پــی وقوع تیرانــدازی با 
سلاح شکاری به خودروی نماینده مردم 
تاکســتان، عوامل این حادثــه که اقدام 
به تیرانــدازی کرده بودند، شناســایی و 
دســتگیر شــدند. او در ادامه تأکید کرد: 
این  بــا هماهنگی ضابطــان قضائــی، 
افــراد در کمترین زمان ممکن دســتگیر 
و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده 
است. دادســتان قزوین با تأکید بر اینکه 
بر اســاس بررسی های انجام شــده، این 
حادثه ماهیت تروریستی نداشته، گفت: 
تحقیقــات برای بررســی ابعاد مختلف 

این حادثه ادامه دارد.

پهلو گرفتارتش در منطقه سوم نداجا ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی 
ناوگــروه ۱۰۳ نیــروی دریایــی ارتش 
جمهوری اســلامی ایران پس از صد روز 
دریانــوردی و پیمــودن حــدود ۱۳ هزار 
مایــل دریایــی، در منطقه ســوم نیروی 
دریایــی ارتــش در کنارک پهلــو گرفت. 
ناوگروه ۱۰۳، متشــکل از نــاو بندر مکران 
و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران نقدی 
نیروی دریایی ارتش و ناو بالگردبر شــهید 
مهــدوی نیروی دریایی ســپاه پاســداران 
انقــلاب اســلامی کــه از ابتــدای آذرماه 
مأموریــت خــود را با هدف شــرکت در 
رزمایش بین المللــی «اراده برای صلح» 
در آفریقــای جنوبی آغاز کــرده بود، پس 
از صــد روز و پیمایــش ۱۳ هــزار مایــل 
دریایــی در منطقه ســوم کنــارک نداجا 
پهلو گرفت . ناخدا یکم عماد  نژاد مریدی، 
فرمانده ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش، 
بــا اشــاره به حضــور موفــق جمهوری 
اســلامی ایران در ایــن رزمایش گفت: در 
این رزمایش ۹ کشــور حضور داشتند و با 
وجود برخی تلاش ها بــرای جلوگیری از 
مشــارکت ایران، ناوگروه ۱۰۳ توانســت با 
اجرای دیپلماسی فعال دریایی، حضوری 
مقتدرانه و مؤثر در منطقه داشــته باشد. 
او هــدف اصلی از حضور در این رزمایش 
را برافراشــته نگه داشتن پرچم جمهوری 
اســلامی ایران در آب هــای بین المللی و 
انتقال پیام صلح و دوستی ملت ایران به 
جهانیان عنوان کرد. فرمانده ناوگروه ۱۰۳ 
تأکید کرد: کارکنان نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع 
و مرزهای آبی کشــور هیچ گونه کوتاهی 
نخواهند کرد و تا پای جان از امنیت کشور 
دفــاع می کننــد. او در پایان بــا قدردانی 
از خانواده هــای کارکنــان حاضــر در این 
مأموریت گفت: صبر و حمایت خانواده ها 
نقش بســزایی در حفظ روحیه نیروها در 
طول مأموریت هــای طولانی مدت دریایی 
دارد و ایــن موفقیــت بــدون همراهی و 

پشتیبانی آنان حاصل نمی شد.

گزینه ما بعد از مذاکره، جنگ استهشدار امام جمعه شیراز درباره مذاکره ایران و آمریکا؛
امام جمعه شــیراز گفت: هر مذاکره ای به معنای رسیدن به نتیجه    
مطلوب نیســت، اما گاهی تا مذاکره نشــود، گزینه بعدی که جنگ 
اســت روی میز باقــی می ماند؛ همان طور که رئیس مجلس و مســئولان 
ارتــش اعلام کردند، گزینه بعدی ما روی میز اســت و ترس هم کســی را 
فرانگرفته اســت. بــه گزارش ایرنــا، لطــف االله دژکام در خطبه های نماز 
عبادی-سیاسی جمعه شیراز با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و مذاکرات 
غیرمستقیم ایران و آمریکا در ژنو، به تبیین مؤلفه های قدرت ملی پرداخت 
و ایمان را نقطه اتکای اصلی ملت ایران در برابر بدخواهان دانســت. او با 
بیان اینکه مســائل دیپلماســی این روزها خبر اول کشور است، اظهار کرد: 
هــر مذاکره ای به معنای رســیدن به نتیجه مطلوب نیســت، اما گاهی تا 
مذاکــره نشــود، گزینه بعدی کــه جنگ اســت روی میز باقــی می ماند. 
همان طور که رئیس مجلس و مســئولان ارتش اعلام کردند، گزینه بعدی 
ما روی میز اســت و ترس هم کسی را فرانگرفته است. نماینده ولی فقیه 
در اســتان فارس با اشاره به ســخنان روز گذشــته رئیس جمهور، موضع 
ایشــان را قدرتمندانه توصیف کرد و گفت: مذاکره از موضع قدرت منطق 
دارد و طرف مقابل باید این را درک کند. ما برای اتمام حجت وارد مذاکره 
شــده ایم و تا حدی که ضرورت داشت، در رده عالی کشور تصمیم گیری و 
این مســیر ادامه یافته اســت. او مؤلفه دوم قدرت را قدرت اقشار مختلف 
ملت برشمرد و به نمونه اخیر آن در دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: قدرت 
دانشــجویان بصیر و فهیم را در دانشــگاه ها دیدیم کــه در برابر معدودی 
فریب خورده که به پرچم کشــور بی احترامی کردند، ایســتادند. دســتگاه 
قضائی نیز به موقع ورود کرد و این اقدامات را جرم دانست. عضو مجلس 
خبــرگان رهبری بیــان کرد: این جنبه ای از قدرت اســت کــه نفوذی ها و 
فریب خورده هــا را در صفوف خود بشناســیم یا آنهــا را راهنمایی کنیم تا 

هدایت شوند یا به دست قانون بسپاریم.

ماندند، نشانه قدرت ملت ایران استاینکه ویتکاف و داماد ترامپ پشت در مذاکرات امام جمعه اصفهان:
خطیب جمعه اصفهان با اشاره به مذاکرات اخیر گفت: آمریکا تلاش 
داشــت ویتکاف و دامادش در مذاکرات حضور یابنــد، اما با واکنش 
قاطع ایران، پشت در مذاکرات ماندند و نتوانستند به اهداف خود برسند و این 
نشــان دهنده قدرت و ایستادگی ملت است. به گزارش خبرآنلاین، سیداحمد 
محمودی، امام جمعه موقت اصفهان ظهر دیروز در خطبه های نماز جمعه 
در مصــلای امام خمینــی (ره) اصفهان با بیــان اینکه ملت ایــران با همه 
مشکلات اقتصادی و فشــارهای حداکثری آمریکا توانســتند پایدار بمانند و 
عزت و اســتقلال خــود را حفظ کنند، اظهار داشــت: نماینــده ویژه ترامپ، 
ویتکاف، اخیرا اعتراف کرده اســت فشــارها بســیار زیاد بوده و اگر هر کشور 
دیگــری بود، از پا درمی آمد. او افزود: ملت ما با صبر، اســتقامت و مدیریت 
شــبانه روزی اجازه ندادند زندگی و جامعه شان تحت تأثیر فشارهای خارجی 
قرار گیرد. ایران با عزت  نفس ایســتاد و از کســی وام امنیت نگرفت. خطیب 
جمعه اصفهان با اشاره به مذاکرات اخیر گفت: آمریکا تلاش داشت ویتکاف 
و دامــادش در مذاکرات حضــور یابند، اما با واکنش قاطع ایران، پشــت در 
مذاکرات ماندند و نتوانســتند به اهداف خود برسند و این نشان دهنده قدرت 
و ایستادگی ملت اســت. محمودی تأکید کرد: در دکترین سیاست جمهوری 
اسلامی، مذاکره فقط یک ابزار است و راهبرد اصلی کشور تأمین امنیت ملی 
و مقاومت در برابر نظام سلطه است؛ خط قرمزهای نظام روشن است و ملت 
بر همان مســیر حرکت می کند. او گفت: رئیس جمهور سابق آمریکا به تازگی 
قریب دو ســاعت ســخنرانی کرد و اراجیف و دروغ هــای فراوانی بیان کرد.
دروغ گــو حافظه نــدارد و حرف هایش خودش را لو می دهــد و او صراحتا 
اعتراف کرد که ۴۷ ســال است آمریکا تلاش کرده جمهوری اسلامی ایران را 
ســاقط کند و نتوانسته است. محمودی افزود: این ناکامی نتیجه ایستادگی و 
مقاومت ملت ایران اســت. دشمن باید بداند در مقابل ملت مقاوم، شجاع و 
حکیم ایران، هیچ خدعه و فشــار حداکثری کارســاز نیست. حتی دروغ های 
بــزرگ و تلاش های فریبکارانه نیز نمی تواند ملت ما را وادار به تســلیم کند. 
محمودی افزود: این ایســتادگی ملت ایران الگویی بــرای مقاومت در برابر 
ظلم و ســلطه جهانی اســت. هیچ فشــار خارجی و ابزار سیاسی نمی تواند 

عزت و امنیت ملت ما را خدشه دار کند.

نظام زیر بار تعلیق غنی سازی نمی رودسیداحمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه:
ســیداحمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران که هشــتم 
اسفندماه در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به مذاکرات 
غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: در 
مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، وزیر امور خارجه حرف نظام را در مذاکرات می زند 
اما ما نیز حرف شــما مردم را می گوییم. نکته اول این اســت، خط نظام این است؛ 
مذاکره در عرصه هسته ای است و بس و موشکی غیرقابل مذاکره است و قابلیت 
مذاکره ندارد که باید به این نکته توجه داشت. به گزارش ایرنا، او افزود: نکته دوم 
آن اســت که نظام مطلقا زیر بار تعلیق غنی ســازی نمــی رود، آنچنان که نرفته و 
نخواهــد رفت. این حرف چرت کــه بعضی مذاکره کننــدگان آمریکایی می گویند 
غنی ســازی باید به صفر برسد، محال است. نکته سوم این است که ترامپ فرعون 
عصر است. او خودش را برترین می داند و با زور می خواهد حرف خودش را تحمیل 
کند و احمقانه فکر می کند، اما ملت زیر باز زور نخواهد رفت. خطیب جمعه تهران 
تصریح کرد: ویتکاف -نماینده ترامپ در مذاکرات- گفته است چرا تهران با وجود 
نیروی دریایی آمریکا تســلیم نمی شــود؛ این شــاهدی بر این اســت که ترامپ و 
ترامپی ها ملت ایران را نشــناخته اند و این نفهمی ها کار دســت آنها داده اســت. 
ایرانی ها تربیت شــده مکتب امام حسین هســتند «هیهات من الذله» با پوست و 
گوشت و خون آنها عجیب شده است. این بار اگر درگیری پیش آید، یزیدی ها کشته 
خواهند شــد. او با اشــاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبــری در برابر تهدیدات 
رئیس جمهور آمریکا گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری خطرناک تر از ناوهای شما 
(ایالات متحده آمریکا) ســلاحی اســت که آنهــا (ناوها) را به قعــر دریا می برد. 
الحمدالله با این بیانات، امام (ره) زنده شــد؛ گویا این کلام، کلام امام اســت. پس از 
آنکه آمریکایی ها هواپیمای مسافربری ما را زدند، امام (ره) فرمود همیشه این گونه 
نیست که هواپیمای مسافربری ما توسط ناوهای شما سرنگون شود، بلکه ممکن 
است فرزندان انقلاب ناوهای جنگی شما را به قعر آب های خلیج فارس بفرستند.

«شرق» از تداوم فضای مبهم بین جنگ و توافق، پس از پایان دور سوم مذاکرات ژنو گزارش می دهد

روی خط تعلیق

خبر خبر

سیـاستسیـاست

 عبدالرحمن فتح الهی: برخلاف آنچه در آستانه دور سوم مذاکرات 
ژنو انتظار می رفت، گفت وگوهــای میان هیئت های ایران و آمریکا 
نتوانســت از حجم تعلیق و ابهام حاکم بــر فضا بکاهد؛ چون نه 
نشــانه ای روشن از گشــایش قطعی پدیدار شــد و نه سایه تقابل 
به طور محسوســی عقب نشســت، بلکه وضعیت همچنان میان 
دوگانه «جنگ یا توافق» در نوســان باقی مانده است. بنابراین این 
پرسش اصلی که چه خواهد شد و اینکه مسیر پیش رو به کدام سو 
خواهد انجامید، همچنان بی پاسخ مانده و افق تحولات، مه آلود و 
چندلایه به نظر می رســد. در این میان، مقامات عمانی و ایرانی بار 
دیگر با ادبیاتی محتاطانه، امــا خوش بینانه از تداوم گفت وگوها و 
امکان پیشرفت ســخن گفته اند؛ مواضعی که بیش از آنکه حاوی 
جزئیات عینی باشد، بر کلی گویی های دیپلماتیک و تأکید بر «ادامه 
مسیر» استوار است. در مقابل، سکوت معنادار مقامات آمریکایی و 
پرهیز آنان از ارائه ارزیابی صریح، بر پیچیدگی معادله افزوده است. 
این سکوت می تواند نشــانه ای از تردید، بازنگری راهبردی یا حتی 
اختلاف نظرهای داخلی باشــد. برآیند این وضعیت، تقویت فضای 
انتظار و افزایش عدم  قطعیت اســت؛ فضایی که در آن هر تحول 
کوچک می تواند موازنه شــکننده کنونی را به سوی توافقی دشوار 
یا تنشــی گسترده ســوق دهد. حتی خبرها درباره برگزاری نشست 
مقامــات ایــران و آژانس در دوشــنبه هفته جــاری و دور دیگری 
از گفت وگوهــای تهران – واشــنگتن، این بار بــه میزبانی وین هم 

نمی تواند چیزی از تعلیق فعلی و عدم قطعیت ها بکاهد.

 در ژنو چه گذشت؟
دور ســوم مذاکرات هســته ای غیرمســتقیم ایران و آمریکا با 
میانجیگری عمان، روز پنجشنبه هفتم اسفندماه ۱۴۰۴ در ژنو و در 
محل ســفارت عمان برگزار شــد و پس از ساعت ها گفت وگوهای 
فشرده، عصر همان روز به پایان رسید. این مذاکرات در حالی انجام 
شد که فضای سیاســی و رســانه ای درباره آن آکنده از گمانه زنی 
درباره امکان دســتیابی به توافق یا حرکت به سمت تشدید تنش 
بود. ریاست هیئت ایرانی را سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
برعهده داشت و در سوی مقابل، استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد 
ترامپ، هدایت تیم آمریکایی را عهده دار بود. بدر البوسعیدی، وزیر 
خارجــه عمان نیز نقش میانجی را ایفا کــرد. وزارت خارجه ایران 
اعلام کرده بود رافائل گروســی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، برای کمک به پیشــبرد گفت وگوهای فنی به ژنو پیوســت. 
صبح پنجشنبه، اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه ایران، 
اعلام کرد گفت وگوها از ســاعات ابتدایی روز میان طرف عمانی و 
آمریکایی آغاز شده بود و هیئت ایرانی با آمادگی کامل و با همراهی 
کارشناســان هســته ای، اقتصادی و حقوقی وارد مذاکرات شد. او 
همچنین به اظهارات متناقض برخی مقام های آمریکایی اشاره کرد 
و آن را نشانه ای از احتمال اختلاف نظر در واشنگتن دانست. مرحله 
نخست مذاکرات حدود سه ساعت به طول انجامید. به گفته منابع 
ایرانی، در این دور پیشــنهادهای «مهــم و عملیاتی» هم در حوزه 
هســته ای و هم در زمینه رفع تحریم ها مطرح شد و دو طرف برای 
مشــورت با پایتخت های خود، وقفه ای کوتاه در گفت وگوها ایجاد 
کردند. وزیر خارجه عمان در شــبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد 
تبادل ایده های خلاقانه و مثبت در فضایی ســازنده جریان داشت 
و مذاکره کنندگان با گشــودگی نسبت به راه حل های جدید برخورد 
کردند. در جریان مذاکرات، روایت های رسانه ای متعددی منتشر شد. 
شبکه ســی ان ان به نقل از منبعی آگاه گزارش داد طرف آمریکایی 
بر «محدودســازی» غنی ســازی اورانیــوم و تداوم راســتی آزمایی 
بلندمدت برنامه هســته ای ایران تأکید کرده بود. در مقابل، شبکه 
الجزیره به نقل از یک مقام ارشــد ایرانی اعلام کرد پیشنهاد تهران 
بر رفع تحریم ها و ارائه مسیرهای فنی برای اطمینان بخشی نسبت 
به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای متمرکز بود و شامل موضوع 
موشکی یا انتقال ذخایر اورانیوم به خارج نمی شد. این مقام تأکید 
کرده بود اصل «صفرسازی دائمی غنی سازی» و برچیدن تأسیسات 
هسته ای مردود است، هرچند تعلیق موقت و محدود مورد بحث 
قرار گرفته بود. المیادین هم نوشته بود مذاکرات غیرمستقیم میان 
واشنگتن و تهران وارد مرحله پیشرفته ای خواهد شد و جزئیاتی که 

مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح می کند 
ممکن اســت در پیش نویس توافق میان دو طرف 
لحاظ شده باشد. خبرگزاری نیویورک تایمز مدعی شد 
ایران احتمالا پیشنهاد تعلیق سه تا پنج ساله برخی 
فعالیت های هســته ای و کاهش سطح غنی سازی 
به حدود ۱.۵ درصد برای مصارف پزشکی را مطرح 
کرده و آماده است بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای 
بالا را به صــورت مرحله ای رقیق کند؛ ادعایی که از 
سوی مقام های رســمی ایران تأیید نشد. هم زمان، 
اکســیوس گزارش داد  مذاکــرات به صورت ترکیبی 
از گفت وگوهای غیرمستقیم و تماس های مستقیم 
برگزار شــد و حتی مدعی ناامیــدی ویتکاف و جرد 
کوشــنر از برخی مواضع صبح هیئت ایرانی شد. در 
مرحله دوم که از ســاعت ۵:۳۰ عصر پنجشنبه به 
وقت محلی در ژنو آغاز شــد، گفت وگوها با حضور 
میانجــی عمانی و مدیــرکل آژانــس ادامه یافت. 
خبرنگار صداوســیما گزارش داد دو طرف نســبت 
به دیدگاه های یکدیگر «چراغ ســبز» نشان داده اند، 

هرچند سخنان ضدونقیضی از ســوی مقام های آمریکایی شنیده 
می شــد. او تأکید کرد انتقال مواد غنی شده ایران به خارج از کشور 
رد شــده و حق بهره برداری صلح آمیز هســته ای و ظرفیت تولید 
سوخت حفظ خواهد شد. برخی رسانه های عربی از احتمال تمدید 
مذاکــرات تا روز بعد خبر دادند و حتی از طــرح ایده «توافق عدم 
تعرض» ســخن گفتند. با این حال، در پایان روز پنجشــنبه، هیئت 
آمریکایــی محل مذاکرات را ترک کرد و منابع رســمی ایرانی پایان 
دور ســوم گفت وگوها را اعلام کردند. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش 
داد دیــدار کوتاهی میان عراقچی و ویتــکاف در چارچوب نزاکت 

دیپلماتیک و در حد دست دادن صورت گرفته بود.

 از برداشت مثبت تهران و مسقط تا سکوت واشنگتن
در پایان دور ســوم مذاکرات ایــران و آمریکا، عباس عراقچی از 
«پیشــرفت خوب» در گفت وگوها خبر داد و اعلام کرد دو طرف در 
برخی حوزه ها به تفاهم های نزدیک دســت یافته اند. وزیر خارجه 
کشــورمان، این دور را یکی از بهترین ادوار مذاکراتی توصیف کرد و 
افزود: «تیم های فنی از روز دوشنبه این هفته مذاکرات تخصصی را 
آغاز خواهند کرد». به گفته مســئول تیم مذاکراتی ایران: «موضوع 
شــورای امنیت و تحریم های یک جانبــه از مطالبات اصلی تهران 
بود و قرار شــد در دور بعدی به صورت جزئی تر بررســی شــود». 
عراقچــی، همچنین اعلام کرد: «دور چهــارم مذاکرات حدود یک 
هفته دیگر و پس از انجام مشــورت ها در پایتخت ها برگزار خواهد 
شد». بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان نیز با اعلام پایان دور سوم 
مذاکرات ایران و آمریکا که در دو مرحله و با میانجیگری او و رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار شده بود، 
از دســت یابی به «پیشــرفت قابل  توجه» در گفت وگوها خبر داد و 
تأکید کرد: «این دور از مذاکرات پس از تبادل دیدگاه ها و ثبت برخی 
پیشرفت ها به پایان رســید و قرار است پس از انجام مشورت های 
لازم در پایتخت های دو کشــور، به زودی از ســر گرفته شود». وزیر 
خارجــه عمــان همچنین اعلام کــرد: «گفت وگوهــای فنی میان 
طرفین این هفته در وین برگزار خواهد شــد؛ نشســتی که می تواند 
زمینه ساز ورود به جزئیات تخصصی تر در پرونده هسته ای باشد». 
البوسعیدی در پایان از تمامی طرف های درگیر در این روند، از جمله 
مذاکره کنندگان، آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولت ســوئیس 
به  عنوان میزبان این گفت وگوها، قدردانی کرد. در کنار ارزیابی های 
مثبــت وزرای خارجه ایران و عمان از روند مذاکرات ژنو، ســکوت 
معنــادار هیئت مذاکره کننده آمریکایی و به طور کلی دولت ترامپ 
بار دیگر جلب توجه کرد؛ ســکوتی که در دو دور پیشین (مذاکرات 
مســقط و ژنو) نیز تکرار شده بود. این امتناع از موضع گیری علنی، 
نه تنها به شفافیت روند کمک نکرده، بلکه بر دامنه ابهام ها افزوده 
و پرســش های تازه ای را درباره نیت و راهبرد نهایی واشــنگتن در 
قبال تهران برانگیخته که واقعا کاخ ســفید چه خوابی برای ایران 
دیده است؟ در چنین فضایی، فقدان روایت رسمی از سوی آمریکا، 
تحلیل مسیر پیش رو را دشوارتر کرده و تردیدها درباره مقصد نهایی 

این گفت وگوها را تقویت می کند.

 یک سفر معنادار
شــبکه ام اس ان بی ســی گزارش داد جی دی ونس، معاون 
رئیس جمهور آمریــکا، با برنامه ریزی نشســتی تــازه وارد روند 
مذاکرات مرتبط با ایران شــده است. بر اساس این گزارش، ونس 
دیروز جمعه در واشــنگتن با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه 
عمان، دیدار کــرد؛ هرچند تا لحظه تنظیم گــزارش، خبری دال 
بر محتــوای این دیــدار مخابره نشــده، اما این دیــدار در حالی 
برنامه ریزی شــد که پیش تر استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا و 
جرد کوشــنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، روز پنجشنبه در 
ژنو با البوسعیدی گفت وگو کرده بودند. به نوشته ام اس ان بی سی، 
هدف از رایزنی های جدید در واشــنگتن، تلاش برای جلوگیری از 
تشدید تنش و احتمال درگیری نظامی با ایران عنوان شده است؛ 
موضوعی که پیش از این به صورت رســمی اعلام نشده بود. این 
تحرک دیپلماتیک در شرایطی صورت گرفت که ترامپ همچنان 
تهدید کرده بود در صورت شکســت مذاکــرات، گزینه نظامی را 

کنار نخواهد گذاشــت. رئیس جمهور آمریکا برای اقدام نظامی 
احتمالی علیه ایران درخواستی برای مجوز از کنگره ارائه نکرده 
بود؛ مســئله ای که با انتقاد دموکرات ها مواجه شد. گفتنی است 
ونس روز پنجشــنبه در گفت وگویی با واشنگتن پســت تأکید کرد 
ایالات متحده قصد ورود به یک جنگ طولانی مدت در خاورمیانه 
را ندارد و احتمال چنین ســناریویی را رد کرد. معاون اول ترامپ 
گفته بود هیچ شانسی برای گرفتارشدن آمریکا در جنگی بی پایان 
وجود ندارد. با این حال، برخی مقامات پنتاگون و اعضای کنگره 
هشدار داده بودند حتی حملات محدود نیز می تواند به درگیری 
گسترده و طولانی منجر شــود و آمادگی نظامی آمریکا را تحت 
فشار قرار دهد. ترامپ نیز در سخنرانی خود در کنگره اعلام کرده 
بود ترجیح می دهد بحران با ایران از طریق دیپلماسی حل شود، 
اما هرگز اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته ای دست یابد. تا 
پیش از این، برداشت غالب در محافل سیاسی واشنگتن آن بود که 
جی دی ونس را می توان در شمار چهره هایی قرار دارد که نسبت 
به اقدام نظامی علیه ایران با احتیاط و تردید می نگرند و بر پرهیز 
از ورود به یک جنگ پرهزینه در خاورمیانه تأکید دارند. با این حال، 
ورود فعال او به روند رایزنی های مرتبط با ایران و شکستن سکوت 
نسبی اش، می تواند حامل پیام های تازه ای باشد. این تحول لزوما 
به معنای تغییر بنیادین موضع او نیست، اما نشان می دهد حلقه 
تصمیم ســازی در دولت دونالد ترامپ در حال بازآرایی اســت و 
مخالفان گزینه نظامی دیگر در حاشــیه امن پیشین قرار ندارند. 
اگر ونس، که پیش تر بر ریسک های جنگ تأکید می کرد، اکنون در 
متن طراحی ســناریوهای جدید قرار گرفته باشد، می توان چنین 
برداشــت کرد که وزن جریان متمایل به فشار حداکثری در حال 
افزایش اســت؛ هرچند هنوز نشــانه ای قطعی از اجماع بر سر 
جنگ دیده نمی شود. پیرو نکته فوق نیز دنیس سیترونوویچ، عضو 
اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک، در تحلیلی درباره سفر وزیر 
خارجه عمان به واشنگتن نوشت: «این سفر احتمالا بازتاب ارزیابی 
مسقط از نزدیک شدن دونالد ترامپ به نقطه تصمیم گیری درباره 
ایران است». به باور او: «عمان تلاش دارد در این مقطع حساس 
به تصمیم گیران ارشد آمریکایی دسترسی مستقیم داشته باشد و 
این پیام را منتقل کند که همچنان امکان دستیابی به توافق وجود 
دارد». البته این عضو اندیشــکده شورای آتلانتیک بعید ندانست 
که «چهره هایی نزدیک به دولت، از جمله استیو ویتکاف، چنین 
رایزنی هایی را برای تقویت نقش میانجیگرانه عمان تشویق کرده 
باشــند». سیترونوویچ دیدار برنامه ریزی شــده با جی دی ونس را 
دارای اهمیت ویژه دانســت و به گفته او، ونس به تدریج به پلی 
میان دولت و پایگاه سیاسی جریان «ماگا» (MAGA) تبدیل شده 
و نفوذ او صرفا نهادی نیست، بلکه سیاسی و گفتمانی است.  از 
این رو، گفت وگوی مستقیم عمان با ونس می تواند تلاشی برای 
اطمینان از آن باشــد که هر توافق احتمالی با ایران در چارچوب 
«پیروزی راهبردی» و همسو با شعار «اول آمریکا» تعریف شود، 
نــه به  عنوان عقب نشــینی. از این منظر، پرونــده ایران فقط یک 
مسئله هسته ای نیست، بلکه به مدیریت روایت سیاسی در داخل 
آمریکا نیز گره خورده اســت. در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز 
امکان توافق وجود دارد، این تحلیلگر تأکید کرد: «چنین امکانی 
همچنان برقرار اســت، اما به دو شــرط اساســی وابسته است: 
نخســت آنکه مذاکرات صرفا بر پرونده هسته ای متمرکز بماند 
و به موضوعات منطقه ای یا موشــکی تســری نیابد و دوم آنکه 
هر دو طرف انعطاف پذیری بیشــتری نسبت به دوره های پیشین، 
از جمله مذاکرات ژنو، نشــان دهند». به گفته او: «نشانه هایی از 
هم گرایی تدریجی دیده می شــود، اما شکاف های مهم همچنان 

پابرجاست».

 ترامپ و گزینه جنگ!
شبکه سی ان ان هم در گزارشی چنین تحلیل کرد که «دونالد 
ترامــپ در حال تلاش برای نگه داشــتن گزینه های خود در قبال 
ایران اســت، اما در عمل با محدودترشــدن این گزینه ها مواجه 
می شــود. چون پس از ســومین دور مذاکرات در ژنو که با توافق 
برای برگزاری جلســه فنــی دیگر طی روزهای پیــش رو در وین 
پایان یافت، کاخ ســفید باید ارزیابی کند که 
دیپلماسی مجدد امکان دستیابی به توافق را 
فراهم می کند یا نیاز به اقدام نظامی محدود 
یا گسترده وجود دارد». این شبکه ادامه داد: 
«از لحاظ نظامی، ایــالات متحده بزرگ ترین 
تجمع نیروی هوایی و دریایی خود در منطقه 
از زمان حملــه به عراق در ســال ۲۰۰۳ را 
ترتیب داده است. هواپیماهای سوخت رسان 
و جنگنده های A-10 در پایگاه های اسرائیل و 
جزیره کرت مستقر شده اند تا پیام صریحی به 
تهران ارسال شود؛ اینکه صبر آمریکا محدود 
اســت و قدرت نظامی پشــت دیپلماســی 
قــرار دارد. با این حــال، این اقدام به معنای 
آمادگی برای جنگ طولانی یا تغییر حکومت 

نیســت، زیرا هیچ نیروی زمینی 
قابل توجهی مســتقر نشــده و 
منابــع برای یک کمپین وســیع 

کافی نیست».

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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آژانــس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گــزارش خود اعلام کرد که ذخیره 
اورانیوم غنی شــده ایران تا تاریخ ۱۳ ژوئن به ۹۸۷۴.۹ کیلوگرم می رســد. این نهاد 
بین المللی نگرانی خــود را درباره ناتوانی در راســتی آزمایی کامل این ذخایر ابراز 
کرده و تأکید کرده اســت که اطلاعات کافی درباره موقعیت تأسیســات غنی سازی 
ایران در اصفهــان در اختیار ندارد. آژانس نمی داند آیا این تأسیســات دارای مواد 
هســته ای هســتند یا فعالیتی در آنها جریان دارد و تأکید کــرده که انجام فوری و 
بدون تأخیر اقدامات راســتی آزمایی در ایران ضروری است. گزارش همچنین اشاره 
می کند که ایران بخشــی از اورانیوم با غنای بالا را در یک مکان زیرزمینی نگهداری 
می کنــد؛ موضوعی که بــر اهمیت نظارت دقیق و مســتمر آژانس بر فعالیت های 

هسته ای ایران می افزاید.

آژانس: نمی توانیم تعلیق غنی سازی 
در ایران را تأیید کنیم
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عزاداری کندمهاجری : هرکسی می تواند هر مدلی دوست دارد 
یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: اقداماتی که دولت انجام می دهد کارهای 
پسینی است، یعنی اگر مردم خواستند اعتراض کنند یا اعتراض کردند، چه  کار 
کند. نمی گویم این کار بدی است، اما به نظرم اگر دولت و شخص آقای رئیس جمهور 
همتشــان را صرف این کنند که کارهایی را که ممکن اســت باعث ایجاد اعتراض و 
نارضایتی شود  از بین ببرند و در واقع زمینه های بروز اعتراض را از بین ببرند، مشکل 
حل می شود. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ 
به این سؤال که با توجه به اینکه دولت پیش از وقایع دی ماه و چندین بار بعد از آن 
اعلام کرد  صدای معترضان را می شنود، آیا شنیده شدن صدای معترضان کافی است، 
گفت: دولت برای اینکه بتواند از  موضوعی جلوگیری کند، باید زمینه های پیدایش آن 
را از بیــن ببرد. او با اشــاره به طرح حمایت از راهپیمایی هــا و تجمعات ادامه داد: 
اقداماتی که دولت انجام می دهد کارهای پســینی اســت، یعنی اگر مردم خواستند 
اعتراض کنند یا اعتراض کردند، چه  کار کند. نمی گویم این کار بدی است، اما به نظرم 
اگر دولت و شخص آقای رئیس جمهور همتشان را صرف این کنند که کارهایی را که 
ممکن است باعث ایجاد اعتراض و نارضایتی شود  از بین ببرند و در واقع زمینه های 
بروز اعتراض را از بین ببرند، مشــکل حل می شــود. این فعال سیاسی گفت: به طور 
مثال قرار است انتخابات شوراها برگزار شود، اما در همین ابتدای کار، خبر موجی از 
ردصلاحیت ها منتشر می شــود؛ این کار یعنی زمینه پیدایش اعتراض. چرا ما اجازه 
بدهیم از ابتدا این اتفاق بیفتد که بعدا یک عده   بخواهند اعتراض کنند و بعد به آنها 
اجــازه اعتراض دهیم و قانون تصویب کنیم، مقــررات بگذاریم که آنها کجا بروند و 
چگونه اعتراض کنند. در حالی که می توانیم از ابتدا زمینه های بروز اعتراض را از بین 
ببریم. مهاجری گفت: در حال حاضر مقوله ای به نام فیلترینگ در کشور وجود دارد 
که ایــن هم زمینه های اعتراض را فراهم می کند. اینکه مــردم می آیند در خیابان و 
دغدغه های معیشــتی دارند، حرف حقی است، اما چه چیزهایی باعث می شود این 
دغدغه های معیشتی تشدید شود؟ چه چیزهایی به آن جرقه می زند؟ مسائلی مانند 
فیلترینگ، صیانت، کندی اینترنت و چیزهایی شبیه به این. درحالی که به نظر من تمام 
کلیدهای این موضوعات در دســت دولت است. به جای اینکه گرهی را که با دست 
باز می شود، با دندان باز کنند، چرا دولت این قفل ها را باز نمی کند؟  این فعال سیاسی 
در بخش دیگری با اشــاره به بیانات رهبری دربــاره جان باختگان حوادث دی ماه و 
اینکه همه این افراد را فرزندان این ملت دانســتند، در پاسخ به اینکه چقدر ضرورت 
دارد قوه قضائیه این نگاه را نســبت به بازداشتی ها هم داشته باشد، گفت: اگر نگاه 
رهبری درباره شهدا به بازداشتی ها تسری پیدا کند، قطعا باعث آزادی بسیاری از این 
افراد خواهد شد؛ در غیر این صورت زخمی است که مدتی دیگر سر باز خواهد کرد. 
مهاجری در پاســخ به این سؤال که به گفته ســخنگوی دولت، رئیس جمهور تأکید 
داشتند که اجازه داده شود در آرامستان ها مردم به هر شیوه ای که دلشان می خواهد 
عزاداری کنند، از ســوی دیگر شاهد هســتیم که افرادی که تریبون دارند گاهی نوع 
عزاداری برخی افراد را زیر ســؤال بردند، چرا برخی در این شــرایط برای خانواده ها 
تعیین تکلیف می کنند، گفت: این آقا و امثال او در این مملکت کیلویی چند هستند؟ 
به یک آقایی در حوزه ورزش چه ربطی دارد که وقتی یک خانواده ای عزادار است و 
می خواهد عزاداری کند برایشــان تعیین تکلیف کند؟ ایشان خیلی زرنگ است، برود 
حوزه خود را جمع کند. ایشــان بارها و بارها به خاطر دخالت در مســائل سیاســی 

خودش را ضایع کرده است. من توصیه می کنم هرکسی به کار خودش برسد.

روی خط تعلیق خبر

 به اذعان ســی ان ان، «اولویت آمریکا همچنان دیپلماسی است؛ چون 
بمباران  تأسیسات هســته ای ایران نتوانسته  برنامه هسته ای این کشور 
را به طــور کامل نابود کند. لــذا ترامپ همچنان معتقد اســت ایران 
قصد دارد به ســلاح هســته ای دســت یابد، اما به جای اقدام نظامی 
فــوری، راه حــل دیپلماتیک قابل اعتمــاد را ترجیح می دهد، شــامل توافقی که 
امکان بازرســی دقیق و نظارت بین المللی را فراهم کند». با این حال، این شبکه 
باور دارد که «ابهام در موضع واشــنگتن همچنان پابرجاســت و هنوز مشخص 
نیســت  آیا هدف صرفا جلوگیری از تولید سلاح هســته ای است یا محدودسازی 
غنی ســازی ایران نیز مدنظر است؟  همچنین موضوع موشک ها و نیروهای نیابتی 
ایران ممکن اســت به مذاکرات افزوده شود. این ابهام هم ابزار فشار است و هم 
پیچیدگی تصمیم گیری را نشــان می دهد. گزینه نظامی ترامپ محدود و هدفمند 
است، اما حتی این ســناریو با خطرات استراتژیک همراه است. حملات نمادین و 
محدود می تواند توســط ایران تحمل شود و پاســخ های محدود یا متقابل بدهد؛ 
بنابراین تأثیر بازدارندگی آمریکا محدود خواهد بود. در مجموع، گزینه های ترامپ 
فشــرده، پرریسک و تحت فشــار زمان هستند؛ او باید بین فشــار نظامی محدود، 
حفظ دیپلماسی و مدیریت پیام سیاسی داخلی انتخاب کند. فضای تصمیم گیری 
در حال حاضر نشــان می دهد که ترکیبی از دیپلماســی با پشتوانه قدرت نظامی 
محتمل ترین مســیر اســت، اما هرگونه اقدام غیرمســئولانه یا محدودیت ناکافی 

می تواند منجر به پیامدهایی پیچیده و غیرقابل پیش بینی در منطقه شود».

 چرا ترامپ باید از جنگ با ایران نگران باشد؟
دونالد ترامپ اخیرا گزارش های خبری درباره هشــدار مقامات ارشد نظامی 
نســبت به خطرات حمله احتمالی بــه ایران را تکذیب کرد، امــا واقعیت این 
است که ارتش آمریکا نگرانی های خود را از طریق رسانه ها مطرح کرده است. 
بر اســاس گزارش های جلســات محرمانه، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک 
ارتش، به ترامپ و مقامات کاخ ســفید هشــدار داده بود که تجمیع نیروها در 
منطقه تنهــا برای اجرای عملیات محدود یا متوســط کافی اســت و عملیات 
گسترده یا طولانی مدت با محدودیت منابع و خطرات قابل توجه مواجه خواهد 
بود. اندیشــکده «شــورای روابط خارجی» هم در همین زمینه نوشت:  «ترامپ 
پس از عملیات ضربتی پیشــین خود، از جمله ترور ســپهبد قاســم ســلیمانی، 
بمباران تأسیســات هســته ای ایران و ربایش نیکلاس مادورو، احساس می کند 
ارتش آمریکا شکست ناپذیر است؛ اما همه این اقدامات ضربتی و تک مرحله ای 
بودند، در حالی که تهدید ایران نیازمند عملیاتی پیچیده و پرریسک است». توان 
موشکی ایران، با وجود تضعیف نسبی در «جنگ ۱۲روزه» ژوئن ۲۰۲۵، همچنان 
تهدیدی جدی است؛ موشک های کوتاه برد و ضدکشتی قادر به هدف قراردادن 
پایگاه های آمریکا و زیرســاخت های نفتی متحدانش هســتند. همچنین امکان 
بستن تنگه هرمز، شاهراه حیاتی تجارت جهانی، می تواند قیمت نفت را به شدت 
افزایش دهد. در صورت درگیری طولانی مدت، مهمات هدایت شــونده و منابع 
محدود آمریکا به سرعت مصرف خواهند شــد و تجربه حملات علیه حوثی ها 
در یمن نشــان می دهد که هزینه ها و خسارات غیرقابل پیش بینی خواهند بود. 
شبیه ســازی های مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی نشــان می دهد آمریکا 
در جنگ های فرسایشــی با کمبود مهمات حیاتی مواجه خواهد شــد و انتقال 

تسلیحات از سایر مناطق جهان، آسیب پذیری متحدانش را افزایش می دهد.
فرستادن ناو هواپیمابر «جرالد فورد» از کارائیب به خاورمیانه نشان می دهد 
که واشــنگتن قصد ارســال ســیگنال قوی به تهران دارد، اما محدودیت منابع، 
کمبــود نیــروی زمینــی و پیچیدگی عملیات، امــکان اجرای جنگ گســترده و 
طولانی مدت را کاهش می دهد. به باور اندیشکده ها، کاخ سفید باید هشدارهای 
ارتش را جدی بگیرد و به جای اقدام نظامی، دیپلماسی را به عنوان مسیر اصلی 
پیش رو در نظر داشته باشد؛ زیرا هرگونه حمله محدود می تواند با پاسخ متقابل 

ایران و پیامدهای اقتصادی و استراتژیک شدید همراه شود.

 توافق مشابه برجام می تواند بهترین راهکار برای اجتناب از جنگ باشد
جان مرشایمر، نظریه پرداز برجسته آمریکایی و استاد علوم سیاسی دانشگاه 
شــیکاگو، در تحلیلی جامع درباره تنش های میــان ایران و آمریکا تأکید کرد که 
پیش بینــی تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا، دونالــد ترامپ، تقریبا غیرممکن 
اســت، اما سخنرانی ســالانه او در کنگره نشــانه هایی از تلاش برای یافتن «راه 
خروج» از بحران خودساخته در قبال ایران را نشان داد. به زعم مرشایمر، «ایران 
با اعلام روشن و صریح عدم قصدش برای تولید سلاح هسته ای، آنچه را ترامپ 
«کلمات مقدس» می خواند،  بارها آشــکار کرده و ایــن می تواند مبنای توافقی 
مشــابه برجام باشــد». او به چند نکته کلیدی اشــاره کرد. نخست، تقریبا همه 
کشــورهای جهان به جز اسرائیل مخالف حمله آمریکا هستند؛ عربستان و دیگر 
کشــورهای خلیج فارس مواضــع خود را برای جلوگیــری از درگیری به تهران 
منتقــل می کنند و چین و روســیه نیز مخالف اقدام نظامی اند. دوم، مشــاوران 
نظامی ترامپ و دَن کین، رئیس ســتاد مشــترک ارتش، بارها هشدار داده اند که 
راهبــرد عملی و قابل اتکا بــرای پیروزی در جنگ با ایران وجود ندارد. ســوم، 
شــرایط داخلی آمریکا پیچیده است؛ انتخابات میان دوره ای و کاهش محبوبیت 

ترامپ، ریسک سیاسی هر اقدام نظامی را افزایش می دهد.
مرشایمر متذکر می شود که «ایران کشور منطقی و باهوشی است و برخلاف 
روایت های اســرائیل و لابی های مرتبط، آغازگر جنگ نبوده اســت». وی افزود:  
«اســرائیل با نگرانی از پیشرفت توان موشکی ایران و حمایت چین و روسیه، به 
دنبال ایجاد درگیری محدود یا طولانی با هدف تضعیف ایران اســت، حتی اگر 
این به معنای ورود آمریکا به یک جنگ فرسایشــی باشد». در بعد ژئوپلیتیکی، 
مرشــایمر باور دارد که درگیری طولانی با ایران آمریکا را از تمرکز بر مهار چین 
و مدیریــت بحران اوکراین بازمی دارد و همکاری با روســیه و چین در مقابله با 
تهدیــدات بزرگ تر را پیچیده تر می کند. وی افــزود که جنگ با ایران به تضعیف 
توانایــی آمریکا برای تمرکز بر شــرق آســیا و سیاســت های منطقه ای خواهد 
انجامید و از نظر او، ایران تهدیدی مســتقیم برای آمریکا محسوب نمی شود. در 
نهایت، مرشــایمر اعتقاد دارد که اگر دو طرف هوشمندانه عمل کنند و ایران نیز 
خواهان اجتناب از جنگ اســت، امکان دستیابی به توافقی مشابه برجام وجود 
دارد؛ توافقی که برای هر دو طرف، منافع نســبی و تضمین های سیاسی فراهم 

کند و از ورود آمریکا به یک بحران پرهزینه جلوگیری کند.

سیدجلال ساداتیان: ترامپ در این مقطع به دنبال جنگ با ایران نیست
در تحلیل شرایط تعلیقی پس از دور سوم مذاکرات ژنو، سیدجلال ساداتیان 
در گفت وگو با روزنامه «شرق» نگاهی خوشبینانه دارد و با تأکید بر اهمیت دور 
سوم مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا، مواضع مقامات ایرانی و عمانی را مثبت 
ارزیابی کرد، اما هم زمان به ســکوت محسوس هیئت آمریکایی و دولت ترامپ 
اشاره کرد و یادآور شد  «فضای موجود همچنان با ابهام و عدم شفافیت همراه 
اســت». این مدرس دانشگاه در ادامه نگاه خوشــبینانه اش، ادامه مذاکرات را 
امری امیدوارکننده خواند و یادآور شــد که نتایج این مذاکرات در وهله نخست 

بســتگی به پیگیری گفت وگوهای فنی در وین و روند تبادل نظرهای بعدی میان 
تهران و واشنگتن در اواخر هفته دارد.

سفیر پیشین ایران در انگلســتان، با اشاره به گمانه زنی ها درباره احتمال جنگ، 
این موضوع را عمدتا محصول فضاســازی رســانه ای و روانی دانســت و توضیح 
داد که بخش عمده این موج ســازی از سوی رســانه های تندروی اسرائیلی نشئت 
می گیــرد که همواره تلاش دارند مذاکرات را به شکســت بکشــانند و زمینه ســاز 
برخورد نظامی علیه ایران شــوند. به گفته این مفسر حوزه سیاست خارجی، چنین 
فضاسازی هایی نباید نگرانی واقعی ایجاد کند و تمرکز طرف های مذاکره کننده باید 

بر پیشبرد روند فنی و دیپلماتیک باشد.
این اســتاد دانشــگاه هم زمان تصریح کرد کــه نباید گزینــه نظامی به طور 
کامــل از روی میــز کنار گذاشــته شــود، امــا با توجه بــه اختلافــات داخلی 
دولــت ترامــپ پیرامون رویکرد نســبت به ایران و هشــدارهایی که از ســوی 
مقامات ارشــد نظامی آمریــکا از جمله ژنرال دن کین، رئیس ســتاد مشــترک 
ارتــش، مطرح شــده، فعلا احتمــال اقــدام نظامــی در اولویت قــرار ندارد. 
بــه باور ســاداتیان، چنین هشــدارهایی نشــان دهنده ضــرورت در نظر گرفتن 
همــه ملاحظــات امنیتــی و راهبردی پیــش از هرگونــه اقــدام نظامی علیه 

ایران است.
ســاداتیان ادامه داد:  «در شــرایط فعلــی، راهبرد محتاطانــه و دیپلماتیک 
باید جایگزین اقدامات شــتاب زده و نظامی شــود و ادامه مذاکرات، با محوریت 
موضوعات فنــی و رفع ابهامات دو طرف، بهترین مســیر برای کاهش تنش ها 
و پیشــبرد منافع ملی ایران اســت». دیپلمات اسبق کشورمان نتیجه گرفت:   «با 
حفظ هوشــیاری و توجه به ملاحظات سیاســی و امنیتی، امکان دســتیابی به 
توافق و جلوگیری از تشدید تنش ها وجود دارد؛ هرچند مسیر پیش رو همچنان 

نیازمند دقت و پیگیری مستمر است».

 علی بیگدلی: ایران برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی نظامی آماده باشد
علی بیگدلی به عنوان دیگر کارشــناس، در گپ وگفت با «شــرق» با نگاهی 
متفاوت بــه تحولات اخیر پیرامون مذاکرات ایــران و آمریکا در ژنو، بر ضرورت 
آماده سازی ایران برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی نظامی تأکید کرد. مدرس 
دانشگاه با اشاره به سکوت قابل توجه هیئت آمریکایی و دولت ترامپ در قبال 
مذاکرات، هشدار داد که «این سکوت نباید به اشتباه به معنای تعهد یا انعطاف 
واشنگتن تلقی شود». وی در ادامه افزود: «تجربه تاریخی نشان داده که آمریکا 
و متحدانش در شــرایط حســاس، ممکن اســت از گزینه نظامی به عنوان اهرم 

فشار استفاده کنند».
این کارشــناس با ارزیابی فضاسازی رسانه ای و تحولات منطقه ای، باور دارد 
کــه «هرچند مذاکرات فنــی در وین و گفت وگوهای بعــدی فرصت هایی برای 
کاهش تنش فراهم می کند، اما نباید چشم انداز تهدید نظامی را نادیده گرفت». 
به گفته او، «آمریکا با تجمیع نیروهای خود در منطقه و افزایش توان موشــکی 
و هوایی، پیام روشــنی درباره امکان اســتفاده از زور ارســال کرده است و ایران 
باید در ســطح راهبردی و عملیاتی آمادگی لازم را داشته باشد». او تصریح کرد:  
«حتی اگر دیپلماسی ادامه یابد، باز هم تضمینی برای اجتناب از برخورد نظامی 

وجود ندارد».
این تحلیلگر مسائل بین الملل ادامه داد: «تجربه گذشته نشان می دهد مذاکرات 
طولانی بدون انعطاف واقعی طرف مقابل، می تواند به افزایش فشار و زمینه سازی 
برای جنگ منجر شــود». بیگدلی با اشاره به هشدارهای داخلی مقامات آمریکایی 
دربــاره محدودیت ها و ریســک های نظامــی، این را هم خاطرنشــان کرد که «این 
هشــدارها نشان دهنده پیچیدگی و هزینه بالای هر اقدام نظامی است، اما هرگز به 
معنای حذف گزینه حمله نیست. در چنین شرایطی، ایران باید آمادگی دفاعی خود 

را افزایش دهد و سناریوهای احتمالی را بررسی کند».
این کارشــناس همچنین تأکید کرد:  «ایران نباید صرفا بر پیشرفت های مذاکراتی 
تکیــه کند و فضای روانی و رســانه ای را دســت کم بگیرد؛ زیــرا آمریکا و متحدان 
منطقه ای آن از فشــار رســانه ای و دیپلماتیک برای پیشــبرد اهداف خود استفاده 
می کنند». به باور او، «برخورد محتاطانه و تنها اتکا به دیپلماسی می تواند خطرناک 
باشــد و تنها یک آمادگی همه جانبه می تواند توازن قدرت را حفظ کند و از احتمال 
هرگونه اقدام یک جانبه کاســته شود». وی در بخش دیگری از گفت وگو با «شرق» 
تصریــح کرد:  «نــگاه واقع بینانه به تحــولات، حفظ آمادگی نظامــی و دیپلماتیک 
هم زمان و بهره گیری از تجربه تاریخی، بهترین مســیر برای مدیریت شرایط حساس 
کنونــی اســت». بیگدلی در پایان متذکر شــد: «ایران نباید از قــدرت بازدارندگی و 
ظرفیت های دفاعی خود غافل شــود، حتی در حالی که مذاکرات ادامه دارد؛ چون 

گزینه جنگ، ولو به صورت محدود، روی میز ترامپ است».
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انرژی و پشت پرده پرونده هسته ای ایران

تحلیلگران انرژی و استراتژیست های امنیت ملی، پرونده هسته ای ایران را 
نه صرفا به عنوان یک چالش امنیتی، بلکه به مثابه یک بازی ســه بعدی 
انرژی می بینند. هر حرکت در صفحه شــطرنج هســته ای، موجــی در بازارهای 
جهانی انرژی ایجاد می کند که از پمپ بنزین هــای آمریکا تا خانه های اروپایی و 
کارخانه های چینی را تحت تأثیر قرار می دهد. این داستانی است از پیوند نامرئی 
میان سانتریفیوژهای نطنز و میادین گازی پارس جنوبی، میان سالن های مذاکره در 

وین و اتاق های معاملات نفتی در نیویورک.
آنچه بسیاری نادیده می گیرند، این حقیقت استنادی است: ایران تنها کشوری 
در جهان است که هم در باشگاه دارندگان چرخه کامل سوخت هسته ای حضور 
دارد، هم روی مخزن عظیم هیدروکربنی ۱٫۵ تریلیون بشکه ای نفت و گاز نشسته 
و هم بر تنگه راهبردی هرمز اشــراف دارد. این ســه گانه بی نظیر، ایران را از یک 
بازیگر معمولی انرژی به یــک «ابر-بازیگر» تبدیل کرده که می تواند هم زمان در 
ســه میدان هســته ای، گازی و ترانزیتی رقابت کند. اما دقیقا همین ویژگی است 
که غرب را دچار یک دوگانگی اســتراتژیک کرده: چگونه می توان با کشــوری که 
می توانــد هم بازار نفــت را بی ثبات کند، هم نیاز گازی اروپــا را تأمین کند و هم 
کریدور انرژی شرق به غرب را کنترل کند، تعامل کرد بدون اینکه به او اهرم بیش 

از حد داده شود؟
نگاه عمیق تر به استراتژی آمریکا نشان می دهد تحریم های هسته ای در واقع 
ابزاری برای کنترل ترموســتات انرژی ایران بوده اند. مانند یک مهندس دقیق که 
دمای یک رآکتور را تنظیم می کند، واشنگتن با تشدید یا تخفیف تحریم ها، جریان 
نفت ایران را بین ۵۰۰ هزار تا ۲٫۵ میلیون بشکه در روز تنظیم کرده است. این کار 
نه تنها برای اعمال فشــار سیاسی، بلکه برای مدیریت عرضه جهانی نفت انجام 
شده است. زمانی که عربستان نیاز به قیمت های بالاتر برای تأمین مالی طرح های 
عظیم اقتصادی خود دارد، آمریکا تحریم ها را سفت می کند. وقتی تورم انرژی به 
اقتصاد آمریکا آسیب می زند، مقداری دریچه باز می شود. این بازی پیچیده، پرونده 

هسته ای را به یک اهرم تنظیم بازار انرژی تبدیل کرده است.
امــا عمق ماجرا از این هم فراتر می رود. در پشــت پــرده مذاکرات، یک نبرد 
دیگر در جریان اســت: نبرد بر ســر آینده معماری انرژی جهــان. چین با انعقاد 
توافق ۲۵ساله با ایران، چشم به منابع ارزان انرژی این کشور دوخته است. روسیه 
می داند  بازگشــت کامل ایران به بازار گاز، ســلطه چند دهه ای مسکو بر اروپا را 
به خطر می اندازد. قطــر که هم اکنون بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع به 
اروپاست، نگران از دست دادن انحصار خود است  و در این میان، آمریکا مشغول 
محاســبه سود و زیان استراتژیک است: آیا آزادشدن انرژی ایران به نفع واشنگتن 

است یا به ضرر آن؟
اجازه دهید با صراحت بیشتری به قلب این معما نگاه کنیم. صنعت شیل گاز 
آمریکا که در دهه گذشته انقلابی در بازار انرژی ایجاد کرد، امروز در قیمت های 
فعلی نفت به ســختی توجیه اقتصادی دارد. بســیاری از چاه های شیل فقط با 
قیمت های بالای ۷۵ دلار در بشــکه ســودآور هستند. بازگشــت نفت ایران به 
بازار می تواند قیمت ها را به زیر این مرز حســاس برســاند و ضربه ســنگینی به 
این صنعت بزند. از ســوی دیگر، مصرف کننــده آمریکایی از قیمت های پایین تر 
بنزین اســتقبال می کند. اینجاســت که تضاد منافع درون خود آمریکا آشــکار 
می شود: لابی قدرتمند نفت شیل در تگزاس در برابر رانندگان و صنایع انرژی بر 

در ایالت های صنعتی.
از نگاه اروپا، معادله حتی پیچیده تر اســت. پس از کاهش وابســتگی به گاز 
روســیه در پی جنــگ اوکراین، اروپا به قطــر و آمریکا روی آورده اســت. اما گاز 
طبیعی مایع (LNG) آمریکا و قطر، گران تر از گاز خط لوله روسیه است. ایران با 
ذخایر گازی که ۱۷ درصد کل ذخایر جهان را تشکیل می دهد، می تواند جایگزین 
ارزان تری باشد. خط لوله صلح که از ایران به پاکستان و هند می رود و طرح های 
بالقوه برای اتصال به اروپا، رؤیایی اســت که سال هاست به تعویق افتاده. اما هر 

قدم به سمت توافق هسته ای، این رؤیا را به واقعیت نزدیک تر می کند.
نکته ظریف و کمتر اشاره شــده، نقش انرژی ایــران در رقابت آمریکا با چین 
است. پکن به شدت انرژی خور است و برای رشد اقتصادی خود به منابع مطمئن 
و ارزان نیاز دارد. ایران با موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد خود (دسترسی هم 
به خلیج فارس و هم به آسیای مرکزی) می تواند به مهم ترین شریان انرژی چین 
تبدیل شود. توافق ۲۵ساله ایران و چین که بر همکاری انرژی متمرکز است، برای 
واشنگتن کابوس اســت؛ زیرا نه تنها بازار انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه 
جاده ابریشــم جدید چین را تقویت می کند. بنابراین، پرونده هســته ای همچنین 

ابزاری است برای محدودکردن دسترسی چین به انرژی ارزان.
اما شاید جذاب ترین بخش ماجرا، بازی چندوجهی خود ایران باشد. تهران به 
خوبی می داند کارت انرژی را چگونه بازی کند. زمانی که مذاکرات به بن بســت 
می رسد، تهدید به بستن تنگه هرمز مطرح می شود. وقتی فشار افزایش می یابد، 
خبر از کشف میدان گازی جدید یا پیشرفت در فناوری هسته ای صلح آمیز منتشر 
می شــود. ایران به وضوح نشــان داده درک می کند انرژی فقط یک منبع درآمد 
نیست، بلکه یک ابزار ژئوپلیتیک قوی است. توسعه گذشته روابط با کشورهایی 
مانند ونزوئلا (با بزرگ ترین ذخایر نفت جهان) و حضور در اوپک، نشــان از درک 
عمیــق این بازی دارد که البته معادلات ونزوئلا تغییــر یافت با ربایش مادورو و 

فعلا بگذریم.
حال به امروز نگاه کنیم: درســت در زمانی که اروپا با قیمت های بالا، نگرانی 
از قطعی گاز را پشت سر می گذارد و در حالی که چین به دنبال تنوع بخشیدن به 
منابع انرژی خود است، مذاکرات هسته ای وارد مرحله حساسی شده است. این 
تصادفی نیست. زمان بندی در دیپلماسی انرژی اهمیت حیاتی دارد. آمریکا نیز از 
فشــار تورم انرژی بر اقتصاد خود رنج می برد. این نقطه اوجی است که می تواند 

تاریخ انرژی جهان را تغییر دهد.
پیش بینی آینده همیشه پر از عدم قطعیت است، اما چند سناریوی محتمل را 
می توان ترسیم کرد. در سناریوی اول، توافق هسته ای منجر به بازگشت تدریجی 
ایران به بازار انرژی می شود. در این حالت، شاهد کاهش نسبی قیمت ها خواهیم 
بود، اما نه آن قدر که صنعت شــیل آمریــکا را نابود کند. ایران تبدیل به بازیگری 
مهم اما نه مسلط در بازار می شود. سناریوی دوم، ادامه وضع موجود است که در 
آن ایران از طریق شبکه های غیررسمی به صادرات ادامه می دهد، چین به شریک 
اصلی انرژی آن تبدیل می شــود و غرب فرصت تاریخی خود برای تنوع بخشیدن 
به منابع انرژی را از دســت می دهد. سناریوی ســوم -و شاید محتمل ترین- یک 
توافق موقت است که به آمریکا اجازه می دهد همچنان کنترل خود بر ترموستات 

انرژی ایران را حفظ کند.
در پایــان، باید به این حقیقت اعتراف کنیم که دیپلماســی هســته ای امروز 
بیشــتر از همیشه در خدمت استراتژی انرژی اســت. هر چرخش سانتریفیوژ در 
نطنز نه تنها بر موازنه امنیتی منطقــه، بلکه بر قیمت بنزین در پمپ های ایالات 
متحده تأثیر می گذارد. هر دور مذاکره در آینده نه تنها درباره درصد غنی ســازی، 
بلکه درباره درصد ســهم ایران از بازار جهانی انرژی تصمیم می گیرد. این دیگر 
فقط یک پرونده هسته ای نیست؛ این یک بازی بزرگ انرژی است که آینده اقتصاد 
جهانی را شــکل خواهد داد و در این بازی، ایران نه فقط یک بازیگر، بلکه یکی از 
معدود کشورهایی است که می تواند قواعد بازی را تغییر دهد. این قدرت پنهان 
پشت میز مذاکره است که اغلب نادیده گرفته می شود، اما کسانی که در اتاق های 

جنگ انرژی واشنگتن، بروکسل و پکن نشسته اند، به خوبی از آن آگاه اند.

رفتار خریداران طلا متفاوت شد
رشد بیش از ۲۰۲ درصدی قیمت طلا آن هم در حدود یک سال گذشته، این بار 
اما رفتار متفاوتی در بازار طلا و جواهر ایران رقم زده اســت. محمد کشتی آرای، 
رئیس پیشــین اتحادیه کشــوری طلا و جواهر، به «شرق» می گوید سطح قدرت 
خرید مردم و حتی ســرمایه گذاران در بازار طلا به شدت کاهش داشته است، به 
طوری که این بار با جهش قیمت طلا، شــاهد سیل هجوم خریداران سرمایه ای 
طلا نبوده ایم و حباب ســکه به شدت کاهش یافته است. او تأکید می کند کاهش 
قدرت خریداران ســرمایه ای سبب شده است حباب ســکه ۲۰۰ میلیون تومانی 
در حال حاضر فقط به حدود ســه میلیون تومان کاهش داشــته باشــد و شکاف 
قیمت بین طلا در ایران و بازار جهان افزایش داشــته باشــد. آیزاک ســعیدیان، 
اقتصاددان، هم به «شــرق» می گوید که در حال حاضر شــکاف قیمت هر مثقال 
طلای ایران با بازار جهان به حدود ۶۳۰ میلیون تومان رســیده است و این یعنی 
اینکــه بهای هر مثقال طلا در مرزهای ایران حدود 
۶۳۰ میلیــون تومان کمتر از بازار جهانی اســت و 
همیــن موضــوع انگیزه قاچــاق طــلا را افزایش 
می دهد. او در ادامه با اشــاره به اینکه این اختلاف 
قیمت بین طلا در بــازار داخلی و خارجی چندان 
عادی به نظر نمی رســد، توضیح می دهد: «شکاف 
معنــادار میان قیمــت طلای داخلــی و نرخ های 
جهانی، دیگر صرفا یک نوســان مقطعی یا فرصت 
آربیتراژ نیست؛ این شکاف به مجرایی برای انتقال 
ثروت ملــی به بیــرون از چرخه رســمی اقتصاد 
تبدیل شده است. وقتی اختلاف قیمت به سطحی 
می رسد که قاچاق هر کیلوگرم طلا سودی نجومی 
ایجــاد می کند، در واقــع یک ســیگنال خطر برای 
ســاختارهای اقتصادی به صدا درمی آید؛ منابع در 
حال نشت  هستند و پایه های ثبات مالی در معرض 

فرسایش قرار گرفته اند».

بانک مرکزی وارد ماجرا شود
ســعیدیان تأکید می کند: «دراین میان، ســکوت 
تأمل برانگیــز بانک مرکزی به  عنــوان نهاد ناظر و 

متولی سیاســت های پولی و ارزی، پرسش برانگیز است. در شرایطی که اختلاف 
قیمت می تواند به ایجاد رانت های گسترده و انگیزه های قوی برای قاچاق منجر 
شــود، انتظار می رود سیاســت گذار با شفافیت، اطلاع رســانی دقیق و اقدامات 
پیشــگیرانه وارد عمل شــود. ســکوت یا واکنش های حداقلی، نه تنها از التهاب 
بازار نمی کاهد، بلکه می تواند به تقویت انتظارات منفی و گسترش فعالیت های 
غیررسمی بینجامد. طلا در زمان صلح و جنگ همواره به  عنوان یک ذخیره مورد 
اعتماد برای همه کشورها شناخته شده است. این فلز گران بها در دوره های ثبات، 
پشــتوانه ای برای اعتبار پول ملی و تنوع بخشــی به ذخایر است و در دوره های 
بحران و درگیری، به مثابه سپری برای حفظ ارزش دارایی ها و تضمین تاب آوری 
اقتصادی عمل می کند. به همین دلیل، بســیاری از بانک های مرکزی جهان سهم 
درخور توجهی از ذخایر خود را به طلا اختصاص می دهند تا در برابر شــوک های 
سیاســی، مالی و ارزی مصون بماننــد». با این حال محمد کشــتی آرای، رئیس 
پیشــین اتحادیه کشــوری طلا و جواهر، این اختلاف قیمــت را چندان غیرعادی 
نمی داند و می گوید  با کاهش شدید قدرت خرید مردم حتی خریدهای سرمایه ای 
کالا کاهش یافته اســت و از آن ســو نیاز به نقدینگی و مشکلات معیشتی سبب 
شده است  مردم بیشــتر به فروش طلا روی بیاورند. بنا بر توضیحات کشتی آرای 
خریدهای مصرفی بازار طلا هم در سال های اخیر بسیار کاهش داشته است، به 

طوری که بخشی از ظرفیت کارگاه های تولید طلا و جواهر تعطیل شده است.
 او تأکید می کند  در مدت شــش ماه تولید مصنوعات طلا و جواهر به شــدت 
کاهشــی شده و حدود ۵۰ درصد ریزش داشــته است و این کاهش قدرت خرید 
موجب شــده اســت برخی زوج های جوان برای خرید حلقــه ازدواج به خرید 
حلقه نقره روی بیاورند؛ هرچند شــیب افزایش قیمت نقره هم شدید بوده است 
و برخــی توان خرید در این بازار را هم از دســت داده اند. اما ســعیدیان معتقد 
اســت بانک مرکزی باید هرچه زودتر وارد ماجرا شــود، چراکه «در اقتصادهای 
در معرض شــوک، طلا بخشی از ذخایر امن و پشتوانه روانی بازارهاست. خروج 
غیرقانونی آن به معنای کاهش ذخایری اســت که می تواند در روزهای ســخت 
نقــش ضربه گیر را ایفا کند. هر کیلو طلایی که از مســیر قاچاق از کشــور خارج 
می شــود، فقط یک معامله ســوداگرانه نیست، بلکه بخشــی از توان تاب آوری 
اقتصاد ملی اســت که تضعیف می شــود. زیان این روند صرفا به کاهش ذخایر 
محدود نمی شــود. قاچاق طلا به معنای شکل گیری و تقویت اقتصاد زیرزمینی 
اســت؛ اقتصادی که نه مالیات می پردازد، نه شــفاف اســت و نه پاسخ گو. این 
وضعیت، رقابت ســالم را مختل می کند و فعالان رســمی بازار را در موقعیتی 

نابرابر قرار می دهد. بنگاه های قانونی که در چارچوب مقررات فعالیت می کنند، 
ناچارند با شــبکه هایی رقابت کنند که از شــکاف قیمتی و ضعف نظارت ســود 
می برنــد. نتیجه، تضعیف بخش رســمی و گســترش فعالیت های غیرشــفاف 
اســت». به گفته این اقتصاددان: «از منظر کلان، اســتمرار این شکاف به معنای 
انتقال ســرمایه از تولید به ســفته بازی و خروج سرمایه اســت. زمانی که بازده 
قاچاق یا معاملات غیررســمی به مراتب بالاتر از فعالیت های مولد باشد، انگیزه 
ســرمایه گذاری در تولید کاهش می یابد. این جابه جایی انگیزه ها، رشد اقتصادی 
را کند و اشــتغال را تهدید می کند. اقتصاد به جای آنکه منابع خود را به ســمت 
ارزش آفرینی هدایت کند، درگیر چرخه ای از سوداگری، نااطمینانی و فرار سرمایه 
می شــود. همچنین نباید از اثرات ارزی این پدیده غافل شد. قاچاق طلا معمولا 
با جابه جایی منابع ارزی همراه اســت و می تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد 
کند. این فشــار، انتظارات تورمی را تقویت می کند و خود به افزایش تقاضا برای 
دارایی های امن منجر می شود؛ چرخه ای که در نهایت به تعمیق شکاف قیمتی 
می انجامد. در چنین شــرایطی، مســئولیت بانک مرکزی در مدیریت انتظارات و 

هم گرایی بازارها دوچندان می شود».
 ســعیدیان همچنیــن توضیــح می دهــد: «بی تردیــد بانــک مرکــزی بــا 
محدودیت هایی در حوزه دسترســی به منابع ارزی و فشــارهای بیرونی مواجه 
اســت؛ اما همین محدودیت ها ضرورت سیاست گذاری فعال، هماهنگی نهادی 
و ارتباط گیری شــفاف با افکار عمومی را افزایش می دهد. اعتبار سیاســت گذار، 
مهم ترین ابزار اوســت. اگر فعالان اقتصادی احســاس کنند  نهــاد ناظر در برابر 
انحرافات قیمتی بی تفاوت است، اعتماد تضعیف می شود و رفتارهای احتیاطی 
و ســوداگرانه گســترش می یابد. نهادهای نظارتــی و اجرائی نیز بایــد فراتر از 
برخوردهای مقطعی حرکت کنند. قاچاق گســترده محصول خلأهای ساختاری، 
چندگانگی نرخ ها و ضعف در هم افزایی میان دستگاه هاست. مقابله پایدار با این 
روند، نیازمند کاهش ریشه ای انگیزه های رانت جویانه، اصلاح سیاست های ارزی 
و ایجاد شــفافیت در زنجیره مبادلات طلاست». بنا بر گفته این اقتصاددان: «در 
نهایت، مســئله طلا صرفا یک موضوع کالایی نیســت؛ موضوع صیانت از منابع 
ملی و حفاظت از پایه های اقتصاد اســت. اگر شکاف قیمتی به سرعت مدیریت 
نشــود و سکوت جایگزین اقدام شود، نه تنها ذخایر ارزشمند کشور، بلکه سرمایه 
اجتماعی و اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید. جلوگیری از تاراج منابع، پیش 
از آنکه یک انتخاب سیاستی باشــد، ضرورتی برای حفظ ثبات و آینده اقتصادی 

کشور است».
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اتحادیه  پیشین  رئیس 
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نوســان قیمــت دلار، محدودیت ها در ثبت ســفارش و عامل جدید دیگری 
همچون افزایش جهانی قیمت قطعه، باعث شده مردم نتوانند کالاهای آی تی 
همچون لپ تاپ را در بازار ایران بخرند. محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه 
فناوران رایانه، با تأیید افزایش قیمت انواع کالاهای بازار فناوری گفت: نوســان 
قیمــت دلار، محدودیت ها در ثبت ســفارش و عامل جدیــد دیگری همچون 
افزایش جهانی قیمت قطعه باعث شده مردم نتوانند کالاهای آی تی همچون 
لپ تــاپ را در بازار ایــران بخرند. رئیس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه تهران با 
اشاره به اوج گرفتن واردات ملوانی لپ تاپ بیان کرد: به دلیل زمان بربودن فرایند 
تخصیــص ارز، بخش قابل توجهی از واردات کالاهای آی تی از مســیر ملوانی 
یا ته لنجی انجام می شــود. در نتیجه، هنوز کالاهایی در بــازار وجود دارد که با 
نرخ های جدید وارد نشده اند و این وضعیت موقتی است. او با اشاره به جهش 
قیمت لپ تاپ در بازار ایران به دیدبان ایران گفت: افزایش بهای جهانی قطعات، 
ناترازی عرضه و وابســتگی واردات به مسیرهای غیررسمی باعث شده قیمت 
لپ تــاپ حتی در صورت کاهش نرخ ارز نیز روند صعــودی خود را حفظ کند، 

موضوعی که فشار مضاعفی بر مصرف کنندگان وارد کرده است.
فرجی تهرانی اظهار کرد: در حال حاضر ارزان ترین لپ تاپی که در بازار قابل 
خرید اســت، در محدود قیمتی ۲۵ میلیون تومان اســت آن هم بدون امکانات 
خاص و صرفا برای انجام کارهای ابتدایی. این در حالی است که قیمت ها به طور 

مداوم در حال افزایش است و بازار با نوسانات جدی روبه روست.
او برای نخســتین بار بــه خریداران توصیه می کند چنانچــه به کالای آی تی 
مــورد نیاز خود احتیاج دارند، خرید را بــه تعویق نیندازند، چراکه بخش زیادی 
از کالاهــای موجــود در بازار هنوز با نرخ ارز آزاد جدیــد تطبیق پیدا نکرده اند و 
مربوط به ثبت سفارش گذشته هستند. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران عامل 
دیگر گرانی لپ تــاپ و تجهیزات حوزه آی تی را افزایش جهانی قیمت قطعات 
می داند. فرجی تهرانی دراین باره بــه دیدبان ایران گفت: قیمت جهانی به ویژه 
حافظه های فلش، رم و هارد، به شــدت در حال افزایش است. افزایش گسترده 
دیتاســنترها و توسعه شــرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی باعث شده 
تقاضا از ظرفیت تولید پیشی بگیرد و همین موضوع فشار قیمتی شدیدی ایجاد 

کرده است.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با مقایســه منطقه ای کالاها میان 
ایــران و امارات گفت: با وجود اینکه از گرانی قطعات صحبت می کنیم در حال 
حاضر قیمت لپ تاپ در بازار ایران حدود ۱۵ درصد پایین تر از بازار امارات است 
که به  عنوان هاب تأمین منطقه ای ما شــناخته می شــود. اما این فاصله قیمتی 

پایدار نخواهد بود و به زودی تعدیل می شود.
فرجی تهرانی با اشاره به تأثیر نرخ ارز بیان کرد: افزایش قیمت فعلی ارتباط 
مســتقیمی با نرخ ارز ندارد و بیشتر ناشی از رشد قیمت جهانی قطعات است. 
حتــی چنانچه نرخ دلار کاهش پیدا کند، باز هم افزایش قیمت در بازار لپ تاپ 
خواهیم داشــت؛ مگر اینکه دلار به طور ناگهانــی حدود ۱۵ درصد افت کند که 
چنین سناریویی بعید به نظر می رسد. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران 
با اشــاره به فروش اقســاطی گفت: واحدهای صنفی کوچــک امکان فروش 
اقســاطی واقعی ندارند و این مسئله ناشی از ناتوانی بانک هاست که همکاری 
خود را به فروشگاه ها و پلتفرم های بزرگ محدود کرده اند. بررسی های ما نشان 
می دهد ســودی کــه برخی فروشــگاه های بزرگ در فروش اقســاطی دریافت 
می کنند به حدی بالاســت کــه مصرف کننده در عمل هزینه خرید دو دســتگاه 
لپ تاپ را پرداخت می کند. البته اتحادیه درباره ارائه تســهیلات با بانک ها وارد 
مذاکره شــده اند و فعلا نیز در حال بررسی هستیم که آیا امکان اجرای این طرح 
وجود دارد یا خیر. امیدواریم با همکاری نظام بانکی کشــور، شرایط بهتری برای 

خرید مصرف کنندگان فراهم شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه:
مردم نمی توانند لپ تاپ نو بخرند

رشد ۲۰۲ درصدی قیمت طلا در یک سال گذشته، الگوی معاملات بازار را متفاوت کرد

سقوط قدرت خرید سرمایه گذاران طلا
شــرق: قیمت طلا در بازار تهران در مدت یک ســال گذشته چیزی حدود ۲۰۲ درصد رشد داشته اســت. هر گرم طلای ۱۸ عیار در اسفند سال گذشته فقط حدود شش 
میلیون تومان قیمت داشــت که در حال  حاضر بهای آن به بیشتر از ۲۰ میلیون تومان رسیده است. اما این فشار سنگین رشد یکباره قیمت طلا، این بار اتفاق متفاوتی را 
در بازار طلا رقم زده است و حالا دیگر همان توان خرید سرمایه گذاران طلا هم به طور محسوسی کاهش داشته است؛ به طوری که نیاز به نقدینگی سبب سبقت فروش 
طلا از خرید آن شــده است و به فاصله درخورتوجه قیمت طلا بین بازار ایران و جهان رسیده است. موضوعی که حالا نگرانی برخی کارشناسان را برای افزایش قاچاق 

طلا به دنبال داشته است.
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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۳۸ فن زیفن زی

شــورای نگهبان به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای ساختار سیاسی   
جمهوری اسلامی ایران، نقشی تعیین کننده در نظارت بر قانون گذاری 
و فرایندهای انتخاباتی ایفا می کند. جایگاهی که به  موجب قانون اساســی 
برای این نهاد تعریف شــده، آن را به یکی از عوامل مؤثر در شــکل دهی به 
رقابت سیاســی، مشارکت عمومی و در نهایت ســنجش کیفیت حکمرانی 
تبدیل کرده اســت. با این حال، تجربه چهار دهه گذشــته نشان می دهد که 
نحوه اعمال این نقش، به ویژه در حوزه نظارت انتخاباتی و تفسیر موسع آن، 
همواره محل مناقشــه بوده است. کاهش مشــارکت در انتخابات، انتخاب 
مســئولان با پشــتوانه محدود آرای مردمی و احســاس محدود شدن حق 
انتخاب، پرسش هایی جدی درباره نسبت عملکرد شورای نگهبان با اعتماد 
عمومی و ســرمایه اجتماعی مطرح کرده اســت. این نوشــتار می کوشد با 
رویکــردی تحلیلی و غیرجانبدارانه، ضمن بررســی جایگاه قانونی شــورا، 

پیامدهای عملکرد آن بر مشارکت و حکمرانی را واکاوی کند.
 جایگاه قانونی شورای نگهبان

مطابق اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان وظایفی مانند نظارت 
بر مصوبات مجلس از نظر انطباق با شــرع و قانون اساســی، تفسیر قانون 
اساسی و نظارت بر انتخابات را بر  عهده دارد. این مجموعه اختیارات، شورا 
را با تفاســیر بعدی به نهادی فراتر از ناظر صرف به بازیگری تعیین کننده در 

فرایندهای سیاسی بدل کرده است.
نظارت استصوابی؛ محل مناقشه

اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان واگذار کرده 
اســت. با این حال، درباره ماهیت این نظارت دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه 
نخست، نظارت را غیرمداخله گر و ناظر بر سلامت فرایند می داند. در مقابل، 
شــورای نگهبان از ســال ۱۳۷۰ با تفسیر رســمی، نظارت را «استصوابی» و 
شامل احراز صلاحیت داوطلبان دانست. این تفسیر، شورا را به مرجع نهایی 
تعیین دامنه انتخاب مردم تبدیل کرده اســت. منتقدان معتقدند این شیوه، 
انتخابــات را از رقابــت آزاد و فراگیر دور کرده و به گزینشی شــدن فرایندها 

انجامیده است.
 تاریخچه انتقادات

از دهــه ۷۰ خورشــیدی و هم زمان با اعمال گســترده نظارت اســتصوابی، 
انتقــادات به عملکرد شــورای نگهبــان افزایش یافــت. رد صلاحیت های 
گســترده در انتخابــات مجلس چهارم، تداوم این رونــد در دهه های بعد و 
اوج گیــری آن در دهه ۱۴۰۰، زمینه طرح اتهاماتــی مانند فقدان معیارهای 
شــفاف، تصمیم گیری سلیقه ای و سیاســی کاری را در افکار عمومی فراهم 

کرد.
مصادیق شاخص

رد صلاحیــت چهره هایــی مانند آیــت االله هاشمی رفســنجانی، دکتر علی 
لاریجانی، دکتر حســن روحانی، حجت السلام محمود علوی، دکتر مسعود 
پزشــکیان و... آن هم بدون ارائه دلایل شفاف، پرسشی بنیادین را ایجاد کرده 
اســت: آیا این افراد در دوران مســئولیت فاقد صلاحیــت بوده اند یا بعدها 
صلاحیت خود را از دســت داده اند؟ این تناقض، از نقاط حســاس عملکرد 

شورای نگهبان به شمار می رود.
مقایسه تطبیقی

در بســیاری از کشورها، نهاد ناظر بر انتخابات وظیفه تضمین سلامت فرایند 
را دارد، نه داوری سیاســی درباره افراد. در فرانســه، شورای قانون اساسی 
صرفا بــر روند نظارت می کند. در هند، رد صلاحیــت نیازمند دلایل حقوقی 
روشــن است و در آلمان، دیوان قانون اساسی دخالتی در صلاحیت سیاسی 
افراد ندارد. این مقایســه ها نشــان می دهد تمرکز قدرت در ســاختار فعلی 

شورای نگهبان، بدون سازوکار پاسخ گویی مؤثر، پدیده ای کم نظیر است.
مشارکت انتخاباتی و سنجش حکمرانی

انتخابات یکی از ابزارهای ســنجش کیفیت حکمرانــی و رضایت عمومی 
اســت. در این چارچوب، عملکرد شــورای نگهبان در تعیین دامنه رقابت، 
مســتقیما بر امکان انتخاب شــهروندان اثر می گذارد. تحلیل انتخابات های 
اخیر نشــان می دهد آرای مأخوذه نه تنها میــان جریان های موافق و منتقد 
تقســیم شده، بلکه بخش درخور توجهی از واجدان شرایط اساسا مشارکت 
نکرده اند. پیروزی کاندیداها با درصدی پایین از آرای واجدان شرایط، اگرچه 
از منظر حقوقی معتبر شناخته می شود، اما از منظر حکمرانی، پرسش هایی 
جدی درباره قبول اجتماعی و نمایندگی واقعی ایجاد می کند. اســتمرار این 
وضعیت می تواند به تضعیف ســرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و 

شکاف میان جامعه و نهادهای سیاسی بینجامد.
پیشنهادهای اصلاحی

برای ارتقای عملکرد شورای نگهبان، پیشنهادهایی مانند شفاف سازی دلایل 
رد صلاحیت، ایجاد مرجع تجدیدنظر مســتقل، اصلاح ترکیب شــورا، تدوین 
آیین نامه های شفاف و تقویت گفت وگوی نخبگان با شورا مطرح شده است.

مسئله احراز صلاحیت
اگر اصل ۹۹ را صرفا ناظر بر «نظارت بر انتخابات» بدانیم، این پرسش مطرح 
می شــود که احراز صلاحیت باید بر  عهده چه نهادی باشــد؟ راهکارهایی 
مانند تشــکیل کمیســیون ملی انتخابات، ســپردن احراز صلاحیت به نهاد 
قضائی مســتقل، یا ایجاد هیئت داوری مرکــب از حقوق دانان و نمایندگان 
نهادها، در کنار نظارت نهایی شورای نگهبان بر کل فرایند قابل بررسی است.

نقش مردم و رسانه
اصلاح نهادی بدون مطالبه اجتماعی ممکن نیســت. رسانه ها، دانشگاه ها، 
نخبــگان و نهادهای مدنی می توانند با طرح پرســش های مدنی و پیگیری 
قانونی، زمینه شــفافیت و اصلاح را فراهم کنند. مشــارکت گسترده زمانی 
محقق می شــود که شهروندان به عدالت در داوری ها و اثرگذاری رأی خود 

باور داشته باشند.
جمع بندی

شــورای نگهبان نهادی بنیادین در صیانت از قانون اساسی است، اما تجربه 
عملی نشــان می دهد نحوه اعمــال برخی اختیــارات آن، به ویژه در حوزه 
نظارت انتخاباتی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی مهمی داشته است. کاهش 
مشــارکت، محدود شــدن رقابت و نمایندگی حداقلی، ضرورت بازنگری در 
ســازوکارهای نظارت انتخاباتی را برجســته می کند. اصلاح این سازوکارها، 
نه نشــانه ضعف، بلکه بیانگر پویایی و عقلانیت نهادی اســت. تداوم ثبات 
و مشــروعیت کارکردی نظام سیاســی  در گرو انتخاباتی رقابتی، مشارکتی و 
مبتنی بر احساس عدالت در داوری هاست؛ امری که بدون گفت وگوی ملی 

و اصلاح تدریجی نهادهای نظارتی تحقق نخواهد یافت.

يادداشت

در دنیــای امــروز، هــوش مصنوعی به عنــوان یکــی از کلیدی تریــن فناوری های 
تحول آفریــن، وابســتگی عمیقــی بــه دسترســی آزاد بــه اینترنت و زیرســاخت های 
جهانــی دارد. فیلترینگ اینترنــت در ایران تنها یکی از موانع توســعه ایــن فناوری به 
شــمار می رود؛ چالــش اصلی، تحریم های خارجی از ســوی شــرکت های تولیدکننده 
تجهیزات ســخت افزاری ماننــد NVIDIA و ارائه دهندگان زیرســاخت های ابری نظیر 
Amazon AWS، Google Cloud و Microsoft Azure اســت. ایــن تحریم هــا نه تنها 
دسترســی به ابزارهای پیشــرفته را محــدود می کنند، بلکه هزینه هــای هنگفتی را بر 
اکوسیســتم فناوری ایران تحمیل کرده اند. این مقاله به بررسی چگونگی تأثیر وابستگی 
توسعه ســامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی به داده های باز و اینترنت آزاد، تجربیات 
جهانی، هزینه های واقعی و راهکارهای عملی می پردازد. در حالی که فیلترینگ داخلی 
مشکلات جانبی ایجاد می کند، تأکید بر این است که موانع اصلی ریشه در محدودیت های 

خارجی دارند و تمرکز بر آنها می تواند مسیر توسعه را هموار کند.
پیش از ورود به جزئیات، شایان ذکر است که در حوزه سخت افزارهای مورد نیاز برای 
آموزش مدل های هوش مصنوعی، دســت برتر کاملا در اختیار آمریکاست. شرکت هایی 
 ،H100 و A100 مانند (GPU) با ســلطه بر بازار پردازنده های گرافیکی NVIDIA مانند
عملا کل زنجیره تأمین جهانی را کنترل می کنند. چین هرچند در فناوری های لبه ای هوش 
مصنوعی و مدل سازی نرم افزاری به پیشرفت های چشمگیر و خیره کننده ای دست یافته، 
اما همچنان در تولید سخت افزارهای پیشرفته فاصله درخور توجهی با آمریکا دارد. این 
شــکاف، توسعه کشورها را به شدت وابســته به واردات یا بومی سازی کرده و ایران را در 
موقعیتی دشوار قرار داده است. علاوه بر این، فیلتر بودن پلتفرم های ویدئویی نظیر یوتیوب 
-که به مثابه دانشــگاه اینترنت عمل می کنند- آموزش عمومی و دسترسی متخصصان 
به منابع آموزشــی رایگان را بیش  از  پیش تحت تأثیر قرار می دهد و مانع تربیت نیروی 
انســانی متخصص می شود. اســتعدادهای ناب ایرانی  که در دانشــگاه های برتر جهان 
سابقه درخشانی دارند، در صورت رفع موانع پرداختی و دسترسی  می توانند مانند هند، 
درآمدزایی دلاری عظیمی ایجاد کنند. ریموت برای شرکت های جهانی، جایگزینی برای 

درآمدهای نفتی و منبع ارزی پایدار برای دولت و متخصصان فراهم می آورد.

نسبت مستقیم اینترنت، داده باز و هوش مصنوعی
هوش مصنوعی نوین به شدت به داده های عظیم، دسترسی آزاد به اینترنت و منابع 
باز وابســته است. مدل های پیشــرفته هوش مصنوعی نه تنها برای آموزش اولیه، بلکه 
برای به روزرسانی مداوم، fine-tuning و استقرار (deployment) نیازمند حجم انبوهی 
از داده های متنوع از وب، مخازن عمومی مانند Hugging Face و GitHub هستند. بدون 
اینترنت آزاد، جمع آوری این داده ها، تســت مدل هــا و حتی دانلود پیش آموزش دیده ها 
بســیار پرهزینــه و زمان بر خواهد بــود. تحریم های شــرکت هایی ماننــد NVIDIA و 
محدودیت های دسترســی به زیرســاخت های ابری، اســتقرار مدل های بزرگ متن باز و 
انطباق آنها با نیازهای داخلی کشــور را مختل کرده و نوآوری را به شــدت کند می  کند. 
برای مثال، مدل های منبع باز که بخش عمده نوآوری های جهانی را تشــکیل می دهند، 
اغلب از سرورهای آمریکایی میزبانی می شوند و «IP»های ایرانی را مسدود کرده اند. این 

محدودیت ها سرعت توسعه را شدیدا کاهش می دهد.
چین تنها کشوری است که با وجود تحریم های گسترده، توانسته در این عرصه بماند 
و ســرویس های بومی قدرتمند ارائه دهد؛ سایر کشــورها عملا در جایگاه مصرف کننده 
قــرار دارند. این کشــور با ســرمایه گذاری های کلان دولتی بر شــرکت های بومی مانند 

Baidu، Alibaba و Tencent، نه تنهــا داده هــای داخلــی را کنتــرل کرده، بلکه 
مدل هایی رقابتی با استانداردهای جهانی ساخته است. برای نمونه، پلتفرم هایی 
ماننــد Ernie از Baidu یــا Qwen از Alibaba، با بهره گیــری از داده های عظیم و 
زیرســاخت های مســتقل، در کاربردهای روزمــره مانند پــردازش زبان طبیعی، 
تولید محتــوا و حتی تحلیل تصاویــر، عملکردی نزدیک و گاهــی برتر از رقبای 
غربی خود نشــان داده اند. این دســتاوردها نتیجه سال ها برنامه ریزی استراتژیک 
اســت: ایجاد مراکز داده عظیم داخلی، آموزش مدل هــا بر پایه داده های چینی 
و توســعه «API»هــای بومی کــه جایگزین ســرویس های غربی شــده اند. این 
تجربه نشــان می دهد با اتخاذ اســتراتژی های جایگزین مانند تمرکز بر داده های 
متن باز، بومی ســازی دانش و ایجاد اکوسیستم نوآور، می توان به موفقیت دست 
یافــت؛ هرچند بدون دسترســی کامل به زیرســاخت های جهانــی، همچنان با 
چالش هایی روبه رو خواهد بود. در مقابل، کشــورهایی مانند ایران که فاقد چنین 
سرمایه گذاری های عظیمی هستند و همچنین در گرداب تحریم ها گرفتار مانده اند، 
مســیری به مراتب چالشی تر را پیش رو خواهند داشــت. استعدادهای ایرانی در 
صورت برطرف شــدن تحریم های موجود می توانند با دسترســی به پلتفرم های 
ریموت در پروژه های بین المللی شرکت کرده و درآمد دلاری جذب کنند و اقتصاد 

دانش بنیان را احیا کنند.

تجربه کشورها در برابر وضعیت ایران
تجربیات جهانی نشــان می دهد فیلترینگ داخلی به تنهایی مانع توســعه نیســت، 
بلکــه ترکیب آن بــا تحریم های خارجی، وضعیــت را بحرانی می کنــد. چین با وجود 
«دیواره آتش بزرگ» (پروژه دولت چین برای کنترل اینترنت) که دسترســی به بســیاری 
از ســایت های غربی را مســدود کرده، با تولیــد جایگزین های داخلی بــرای تجهیزات 
گرافیکــی  پردازنده هــای  ماننــد   NVIDIA
Moore Thread MTT S4000، Huawei Ascend 910B و Lisuan G100 پیشتازی کرده 
اســت. این شــرکت ها نه تنها «GPU»های بومی تولید می کنند، بلکه در بنچمارک های 
عملکــردی، کارایی مناســبی در آموزش مدل های بزرگ نشــان داده انــد. دولت چین 
با سیاســت های حمایتی ماننــد یارانه های عظیــم و اولویت بندی تحقیق و توســعه، 
هزاران متخصص را به داخل کشــانده و اکوسیســتمی خودکفا ســاخته است. روسیه 
نیز تلاش هایی برای بومی ســازی با پروژه هایی مانند Elbrus داشته، اما به دلیل کمبود 
فناوری و منابع مالی، در مسابقه عقب مانده و عمدتا مصرف کننده سرویس های چینی 
یا غربی اســت. تحریم های غربی بر روســیه پس از ۲۰۲۲، این عقب ماندگی را تشــدید 
کرد و نشــان داد که بدون ســرمایه گذاری بلندمدت، بومی ســازی ممکن نیســت. هند 
با فیلترینگ محدودتر و دسترســی نســبی به داده های باز، از طریق شــرکت هایی مانند 
Infosys و TCS پیشــرفت هایی داشته، اما همچنان وابسته به زیرساخت های آمریکایی 
اســت. این کشور با نیروی کار ارزان و استعدادهای مهندسی، میلیاردها دلار از صادرات 
نرم افــزار و خدمات هوش مصنوعی درآمدزایی می کند. بازیگران اصلی عرصه جهانی، 
آمریکا و چین هســتند و سایر کشــورها عمدتا مصرف کننده سرویس های آنان به شمار 
می روند؛ روسیه و دیگران در بومی سازی ناکام مانده اند. در مقابل، ایران با پیوند فیلترینگ 
داخلی (مانند مسدودسازی بسیاری از سایت های پربازدید جهانی) و تحریم های خارجی 
و همچنین نبود دسترسی به تجهیزات پیشرفته و هزینه های سرسام آور آنها، عملا محروم 

مانده که بخش عمده ای از فرایند توسعه، «از آموزش مدل تا استقرار» را در بر می گیرد. 
برای مثال، دانشگاه های فنی و مهندسی یا مراکز تحقیقاتی با وجود استعدادهای بومی، 
به دلیل نبود «GPU»های پیشرفته، ماه ها برای آموزش مدل های متوسط تأخیر دارند. با 
این حال، اســتعدادهای ناب ایرانی در صورت حل مشکلات پرداختی جهانی، می توانند 
مانند هندی ها کار ریموت انجام دهند، درآمد دلاری وارد کشــور کرده و جایگزینی پایدار 

برای نفت ایجاد کنند.
 هزینه فیلترینگ برای توسعه هوش مصنوعی

فیلترینگ داخلی هزینه های جانبی مانند وابســتگی به «VPN»های ناپایدار، کاهش 
سرعت و ناپایداری اینترنت و اختلال در همکاری های آنلاین را به بار می آورد، اما اینها در 
مقایسه با تحریم های خارجی، ناچیز هستند. تحریم ها هزینه واقعی را تحمیل می کنند: 
دسترسی به سخت افزارها از طریق واسطه ها چندین برابر گران تر شده -گاه بسیار گران تر 
از قیمــت جهانی- هرچند با وجود تحریم ها امکان خرید از بازارهای خاکســتری وجود 
دارد، این مســیر هزینه های دلاری ســنگینی را اعمال می کند و توســعه سرویس های 
بومی را به تأخیر می اندازد. تخمین ها حاکی از آن اســت که این محدودیت ها خسارت 
جبران ناپذیری به اکوسیستم هوش مصنوعی ایران وارد می آورند؛ در حالی که فیلترینگ 
 GPU تنهــا بخش کوچکی از این بار مالی را تشــکیل می دهد. برای نمونه، یک ســرور
استاندارد که در بازار جهانی ۳۰ هزار دلار قیمت دارد، در ایران تا ۲۰۰ هزار دلار می رسد 
یا تجهیزات پردازشــی لبه نظیــر Jetson Nano که قیمت جهانی ۹۹ دلار دارد، در ایران 
چندین برابر قیمت دلاری خود خرید  و  فروش می شود و این چرخه معیوب، استارتاپ ها 
را فلج می کند. از ســوی دیگر، محدودیت های اعمال شده از سوی ارائه دهندگان بزرگ 
زیرساخت های ابری مانند Google Cloud، Microsoft Azure و AWS، همکاری جهانی 
را قطع کرده، دسترســی به ابزارهای آماده را مسدود کرده و شکاف دیجیتال را تعمیق 
می بخشــد. فیلتر بودن یوتیوب به عنوان منبع اصلی آموزش های ویدئویی، متخصصان 
ایرانــی را از هزاران tutorial رایگان محروم کرده و آمــوزش عمومی را مختل می کند. 
An- یا OpenAI هــای«API» علاوه بر ایــن تحریم های نرم افزاری مانند مسدودســازی
thropic Claude، اســتارتاپ ها را وادار به بازآفرینی چرخ از صفر می کند یا اســتفاده از 
واســطه ها با کیفیت بدتر و هزینه های بیشــتر. این وضعیت، مهاجرت مغزها را تشدید 
کرده اســت؛ درحالی که با سیاست های حمایتی، می توان استعدادها را نگه داشت و به 

درآمدزایی بین المللی هدایت کرد.

جمع بندی و راهکارهای عملی
در نهایت، چشم انداز سیاست گذاری دولتی باید از دولتی سازی هوش مصنوعی -که 
اغلب به پروژه های ناکارآمد و پرهزینه منجر می شــود- به حمایت از نوآوران کوچک و 
استارتاپ های چابک تغییر یابد. این رویکرد با تأکید بر نوآوری داخلی و ابزارهای منبع باز، 
تحریم هــا را بی اثر کرده و توســعه واقعی را ممکن می  کنــد.  مانند موفقیت چین که با 
حمایت از شــرکت های خصوصی بومی، از مصرف کننده به تولیدکننده تبدیل شد، ایران 
نیز می تواند با ایجاد صندوق هــای حمایتی، معافیت های مالیاتی برای واردات محدود 
ســخت افزار، هاب های داده ملی و پلتفرم های ریموت ورک، جهشی واقعی ایجاد کند. 
حل موانع پرداختی برای اســتعدادها، نه تنها درآمــد دلاری برای متخصصان و دولت 
بــه ارمغان می آورد، بلکه اقتصاد دانش بنیان را جایگزین نفت می کند. این تغییر، توهم 
«توســعه بدون زیرســاخت» را به واقعیت تبدیل کرده و نسل جدیدی از متخصصان را 

برای رقابت جهانی آماده می کند.

بدین وسیله از کلیه مالکان محترم واحدهای اداری و تجاری برج ستین (سینا)  
شهرک غرب و یا ( نماینده قانونی ایشان ) دعوت به عمل می آید با به همراه 
داشتن مدارک شناسایی یا معرفی نامه رسمی در جلسه مجمع فوق العاده 

(نوبت سوم) که در روز سه شنبه ۱٤۰٤/۱۲/۱۹ ساعت ۱٤:۰۰ در طبقه دوم برج 
ستین واقع در آدرس : تهران ، شهرک غرب ، میدان صنعت ، بلوار فرحزادی 
، بعد از حسن سیف ، برج اداری تجاری ستین برگزار می گردد حضور به هم 

رسانند . 
۱.برگزاری انتخابات هیات مدیره

بدین وسیله از کلیه اعضایی که مایل به کاندیداتوری عضویت در هیئت مدیره 
و یا سمت بازرس می باشند، درخواست می شود حداکثر تا سه روز قبل از تاریخ 

برگزاری مجمع، مراتب را به صورت کتبی به دفتر هیئت مدیره اعلام نمایند.

هوش مصنوعی بدون اینترنت آزاد؛ توسعه یا توهم؟

دکتر علی غفرانی
پژوهشگر و مشاور پروژه های صنعتی هوش مصنوعی

شورای نگهبان و مسئله مشارکت
بازخوانی یک نهاد در تراز حکمرانی امروز

محمد مقصود
پژوهشگر حقوقی
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 پاکسازی در هسته دفاعی چین
 شرق: ماشــین تصفیه حزب کمونیست 
چین در آستانه نشست سالانه کنگره، ۱۹ 
عضو ارشــد از جمله ۹ فرمانده نظامی 
را اخراج کرد. این پاکســازی گســترده 
که معمولا با برچســب تحقیقات فساد 
انجام می شود، نشان دهنده هراس پکن 
از ریــزش وفــاداری در ســاختار قدرت 

است.
کمیتــه دائمی مجلس فرمایشــی 
چیــن در بیانیــه ای دیرهنــگام حکم 
اخراج ۱۹ نماینده را درست یک هفته 
پیش از آغاز بــه کار کنگره ملی خلق 
صادر کرد. در این فهرســت تســویه، 
نام ۹ افســر عالی رتبه ارتش به چشم 
می خورد که نشــان از تمرکز ماشــین 
بر ساختار  ســرکوب شــی جین پینگ 
نیروهــای مســلح دارد. اگرچه دلیل 
رســمی این برکناری ها در اعلامیه روز 
پنجشنبه بیان نشــده است، اما چنین 
اخراج هایی عموما به تحقیقات درباره 
فساد گره خورده اند. نشست تشریفاتی 
کنگره که قرار است از پنجشنبه آینده 
به مدت یــک هفته برگزار شــود، تنها 
ماشــین امضای تصمیماتی است که 
پیش تر توسط حزب کمونیست حاکم 
گرفته شده است و این برکناری ها تأثیر 

عمده ای بر روند آن نخواهد گذاشت.
نظامــی  پاکســازی  ایــن  ابعــاد 
تصمیم گیری  ســطوح  بالاتریــن  بــه 
امنیتی پکن رســیده اســت. در میان 
افسران برکنارشــده، دو مقام ارشد از 
زیرمجموعه کمیسیون مرکزی نظامی، 
یعنــی عالی تریــن نهــاد دفاعی چین 
حضور دارند. این موج تسویه، فراتر از 
آن، نمایندگانی از نیروی زمینی، نیروی 
دریایی، نیروی هوایــی و به طور ویژه 
نیروی موشــکی را در بر گرفته است. 
سه نفر از این اخراجی ها ژنرال هستند. 
نیروی موشــکی که کنترل مستقیم بر 
زرادخانه هســته ای چین را در دست 
دارد، از نخســتین اهداف کارزار تسویه 
نظامــی بــوده اســت. ایــن تحولات 
میدانی نشــان می دهد شی جین پینگ 
در چهاردهمین ســال سلطه بلامنازع 
خود، همچنان به حذف رقبای پنهان 
و تضمین وفاداری زیردستان خود نیاز 
کارزار،  این  دارد. تحلیلگران معتقدند 
بــرای حفــظ قدرت  ابــزاری کلیدی 

تک صدایی اوست.
تاریخچه ماشــین تسویه در ارتش 
آزادی بخش خلــق، کارنامه ای تاریک 
اســت.  قهــری  ناپدیدشــدن های  از 
شــی  ضدفســاد  به اصطــلاح  کارزار 
جین پینگ که بیش از یک دهه از آغاز 
آن می گــذرد، بدون هیچ نشــانه ای از 
توقف به پیش می رود. ارتش چین در 
سال های اخیر به شکل ویژه ای هدف 
این حملات بوده است؛ روندی که ماه 
گذشــته با برکنــاری عالی ترین ژنرال 

نظامی این کشور به اوج رسید.
طی هفته هــای اخیر، گمانه زنی ها 
از  نفــر  دو  سرنوشــت  دربــاره 
نظامی چین،  مقام های  عالی رتبه ترین 
«ژانگ یووشــیا» و «لیو ژن لی»، پس از 
برکناری ناگهانی آنها از قدرت، شــدت 
گرفته اســت. وزارت دفاع چین اعلام 
کرد مقام ها در حال تحقیق درباره این 
دو نفر هستند و آنها را به «نقض های 

جدی انضباط و قانون» متهم کرد.
ساختار نظامی پکن در حالی درگیر 
عمیق ترین بحران بی اعتمادی داخلی 
اســت که رهبــر چین ادعــای تلاش 
برای اصلاح و مدرن ســازی نیروهای 
مسلح را دارد. این تناقض آشکار ثابت 
می کند سیســتم های بسته کمونیستی 
نمی توانند بــا تزریق بودجه، کارآمدی 
بخرنــد و فقــط به شــبکه های رانت 

پاداش می دهند.
بــه  فقــط  تســویه ها  ایــن  تیــغ 
یونیفرم پوشــان محدود نمانده است. 
کمیتــه دائمــی مجلس کــه گروهی 
کوچک تــر و قدرتمندتــر از نمایندگان 
اســت و به صــورت دوره ای در طول 
ســال بــرای تصویب قوانین تشــکیل 
جلســه می دهد، پیش از کنگره هفته 
آینده، مقامات غیرنظامی را نیز هدف 
قرار داد. ایــن کمیته، رئیــس دادگاه 
نظامی و همچنین وانگ شیانگشــی، 
از کار  را  وزیــر مدیریــت اضطــراری 
برکنار کرد. مقامات دولتی ماه گذشته 
تأییــد کــرده بودند وانــگ تحت یک 
بازجویی مرتبط با فســاد قــرار دارد. 
سایر نمایندگان اخراج شده، نمایندگان 
منطقه ای از چندین استان بوده اند. با 
این حذف های ساختاری، اکنون تعداد 
اعضــای کنگره ملی خلق به دوهزار و 

۸۷۸ نفر کاهش یافته است.

علیه قرارداد اجتماعی
اسپینوزا باور دارد: «از آنجا که انسان ها، بیشتر تحت هدایت حال مایه ها 
هســتند تا عقل، می توان نتیجه گرفت که انبوه خلق طبیعتا هماهنگ 
می شــود و گویی می خواهد تحت هدایت نفســی واحد باشد، نه تحت 
هدایت عقل بلکه تحت هدایت چند حال مایه مشترک: بیم مشترک، امید 
مشترک یا اشتیاقی بی صبرانه برای گرفتن تقاص خسرانی مشترک». از همین جاست 
که ایده اساسی و درخشان اسپینوزا ظهور می کند؛ اگر انبوه خلق بر مبنای حال مایه ها 
یا به معنای دیگر تقلید از حال مایه های یکدیگر، جمعی را شکل می دهند که بیش از 
آنکه مبنای عقلانی داشته باشد مبتنی بر حال مایه های انسانی است، دیگر سخن گفتن 
از «قرارداد اجتماعی» آن گونه که هابز از آن سخن می گوید، چندان محل اعتنا نیست. 
خاصه اینکه در جهان آشــوب زده امروز که قراردادهای انســانی از سوی قدرت های 
جهانی به هیچ گرفته می شوند، استدلال اسپینوزایی برای گذر از «وضعیت طبیعی» 
که بشر پشت سر گذاشته و به تبع آن نهادهایی را برای صیانت از خود و دیگران بنیاد 
نهاده، منطقی تر به نظر می رســد و دیگر سخن گفتن از قرارداد اجتماعی وحی منزل 
نیســت و می توان در بنیاد آن تردید کرد. بر اســاس تفسیر الکساندر مترون، کناتوس 
در طول حیات فکری اســپینوزا تحول پیدا کرده است. اسپینوزا در «رساله مختصره» 
کناتوس را کوشــشِ هر چیز برای پایدارماندن در وضعیتش و ارتقا به وضعیتی بهتر 
می داند. در این تعریف، کناتوس آمیزه ای از ایستایی یعنی حفظ وضع موجود و پویایی 
یعنی عطش برای تغییر را کنار یکدیگر قرار می دهد. اما اسپینوزا در گذر زمان معنای 
این تعبیر را ارتقا می بخشد: «کناتوس ما چیزی نیست جز ذات بالفعل ما، «پایدارماندن 
در وجود» نه صرفا به معنای «نمردن»، بلکه به معنای تولید اثراتی که از طبیعت ما 
برمی آیند». به باور مترون، مفهوم کناتوس در طول حیات فکری اسپینوزا تحول یافته 
و در راســتای ادغام دو انگاره «صیانت نفس» و «نســبت نیروهای مولد» پیش رفته 
اســت و در نهایت این دو انگاره در انگاره فعلیت یافتن پیامدهای ذات ما با هم یکی 
می شوند. این گام رو به جلو چیزی نیست جز اینکه کناتوس نه تنها پایداری در صیانت 
نفس است، بلکه در این وضعیت هم اثرپذیری دارد و هم اثرگذار است. در این رابطه 
متقابل، انســان ها مولدند و هستی آنان مستلزم نسبت داشتن با سایر نیروهاست. این 
اثرگذاری و اثرپذیری یعنی «توان عمل». توان عمل به معنای میدانی از نیروهاســت 
که قادرند یکدیگر را جذب یا دفع کنند و جذب حداکثری در زمانی که خطری بالقوه 
آنان را تهدید می کند یا آنان درصدد تغییری جدی در وضعیت زندگی خود هستند، با 
شتاب و شدت بیشتری رخ می دهد، که شاید بتوان آن را «لحظه تکین انقلاب ها» نامید.
* برای نوشــتن این یادداشت از کتاب «اســپینوزا، اخلاق، سیاست» نوشته 

الکساندر مترون، ترجمه عادل مشایخی، نشر چرخ استفاده شده است.

از خلع صَلاح تا خلع سِلاح 
امروز اگر صحنه را با دقت بیشتری ببینیم، دوگانه فراروی کشور نه دوگانه 
«جنگ» یا «صلح»، بلکه دو گانه «جنگ» یا «تســلیم» است. اینکه برخی 
به اصطلاح روشنفکران یا مردم عادی امروز فکر می کنند با مداخله نظامی 
آمریکا و اســرائیل در ایران، طومار مصیبت ها و تیره روزی های ایرانیان به 
اتمام رســیده و قطار کشــور بر روی ریل های توسعه و رشــد اقتصادی قرار می گیرد، 
یک ساده اندیشــی تاریخی غیرقابل پذیرش است. از عراق و افغانستان گرفته تا لبنان 
و سوریه در هیچ یک از این موارد هنوز بعد از چند سال  یا چند دهه، کشورها در مسیر 
ثبات اقتصادی و سیاسی حرکت نکرده و زخم های پنهان جامعه ناشی از دوقطبی ها 
و چنددســتگی ها همواره به نحوی از انحا  بروز و ظهور کرده و بی ثباتی را تشــدید یا 
بازتولید کرده است. امروز هدف آشکار آمریکا و اسرائیل، «خلع  سلاح» ایران است. اما 
نکته ظریف اینجاســت که برای رسیدن به وضعیتی که حاکمیت کشوری به بزرگی و 
عظمت ایران در تنگنای تک گزینه ای «خلع سلاح» قرار بگیرد، در همه این سال ها یک 
جنگ ترکیبی پیچیده و کاملا نامحسوس علیه ایران (چه از سوی دشمن خارجی و چه 
از سوی منفعت طلبان و مافیای داخلی) طرح ریزی شده بود تا حکمرانی در کشور متأثر 
از به کارگیری تاکتیک های پیچیده عملیات روانی، جنگ شناختی و خطاهای محاسباتی 
و تحلیلی، ابتدا «خلع صلاح» شده و همه «منابع» و «دانایی» که می توانست مصروف 
ســاختن یک «ایران قوی» در منطقه شــود، با القائات اشــتباه و آدرس غلط دادن ها، 
برهم زدن نظام محاسباتی تصمیم گیران و تشخیص نادرست منفعت و مصلحت ملی 
در سیاست گذاری ها، قاعده گذاری ها، برنامه ریزی، بودجه ریزی و ... را خود به دست خود 
در مسیری پیش ببرد که قطار کشور از روی ریل های توسعه منحرف شود. خلع صلاح 
در کشور چیزی شبیه سیمان  ریختن به قلب رآکتور عقلانیت کشورداری  یا شلیک بمب 
الکترومغناطیسی برای از کار افتادن دستگاه تحلیلی و محاسباتی تشخیص اولویت ها، 
منافع و مصالح بود. اینکه چرا کشــوری با برخورداری از بیشترین منابع نفت و گاز در 
جهان، در وانفسای ناترازی انرژی به شدت دست و پا می زند و به جای متنوع سازی سبد 
انرژی خود از طیف متنوعی از انرژی های تجدیدپذیر و در دسترس، همچنان   روی تولید 
برق از انرژی های کمتر قابل دسترس   تمرکز کرده، یکی از همین موارد است. یا درست 
فهم نشدن مقوله «استقلال» در کشور که بر وجه سیاسی آن صحیح و مقبول ولی در 
وجه اقتصادی آن در جهان شبکه ای و درهم تنیده ای که از زنجیره های ارزش و تولید 
مبتنی بر مزیت و رقابت بنا نهاده شده است، غلط و پرخسارت بود، از دیگر نمونه های 
ملموس خلع صلاح کشــور در تحقق ایران قوی به شــمار می رود. شاید چند دهه یا 
قرن دیگر وقتی بخواهند تاریخ این روزهای کشور را بازخوانی و روایت کنند، این گزاره 
یک خطی را درباره ایران وایرال کنند که «ایران بهشت جغرافیا ولی زندان سیاست بود».

هیچ نبردی، آخرین نبرد نیست
... می شــد چنین تصور کرد که اصولگرایی و اصلاح طلبی از ساختار کنار  

گذاشته می شوند و جماعتی دیگر جای آنها را می گیرند که چنین هم شد و 
گروهی که نه اصولگرا بودند و نه اصلاح طلب، بلکه با نام راست افراطی 
شناخته می شدند، ساختار را در دست گرفتند و سر اپوزیسیونی که امید به 
براندازی داشت، بی کلاه ماند و در عوض، با تلاش شبانه روزی برای جاانداختن آن شعار 
در جامعه، فقط جاده صاف کن آنانی شــدند که شاید طراحان اصلی این شعار بودند. 
به واقع، وقتی دقیقا معلوم نیست که هدایت یک حرکت جمعی را چه تفکری بر عهده 
دارد، در شور و غلیان عواطف و احساسات، می توان هیجانات جمعیت را به هر سویی 
سوق داد و در این میان، مردم هیجان زده، فقط تبدیل به ابزاری در دست آنهایی می شوند 
که بی نام و نشــان، به جهت دادن مسیر احساسات و هیجان مشغول اند. واقعیت این 
اســت که در موقع خشــم و عصبیت، حتی عاقل ترین و صاحب اندیشه ترین افراد نیز 
ممکن است به راحتی بازیچه دیگران شوند. ماجرای آن شعار وقایع آبان ۹۶ نیز همین 
است و گذر زمان هم نشان داد دقیقا آن شعار تحقق یافت، اصلاح طلبان و اصولگرایان 
کارشان تمام شد، ولی اپوزیسیون دستشان به هیچ سیبی برای چیدن نرسید و فقط مسیر 
را برای راست افراطی هموار کردند. به عبارتی «دیگه تمومه ماجرا»، تحقق یافت ولی نه 
از آن سنخی که اپوزیسیون آرزویش را داشت. جالب می دانید چیست؟ آن دو تجمعی 
که شعار فوق در آن داده شد، یکی تجمع دانشجویان دانشگاه تهران بود و دیگری تجمع 
مردم عادی در خیابان های بندرعباس و آن طور که گفته می شود، هر دو در یک شب با 
فاصله ای بیش از هزار کیلومتر. واقعا جالب نیست؟ در دو تجمع با این همه فاصله، 
چگونه و به ناگهان یک شعار مشابه ساخته می شود؟ مگر اینکه به همان جواب معاون 
اول دولت وقت برگردیم که آن اعتراضات را دست ساز دانسته بود. ما انسان ها آرزوهایی 
داریم، همه ما و تشــابه مان در داشتن آرزو انکارناپذیر است، مشکل آنجاست که وقایع 
و رخدادها را از پنجره آرزوهایمان نگاه کنیم، آن وقت اســت که بســیار راحت می توان 
خیال را به ما فروخت. اینکه یک روز به دنبال خیال «دیگه تمومه ماجرا» بدویم و روز 
دیگر خیالی برایمان بســازند که «این آخرین نبرده» و به دنبال توهم آن بدویم. توهم و 
خیالی که دیگران برایمان می سازند و ما عمله بی جیره و مواجبشان می شویم. در زندگی 
واقعی، نه هیچ ماجرایی تمام می شــود و نه هیچ نبردی، نبرد آخر است. ما انسان ها، 
وسط تاریخ به دنیا می آییم و وسط تاریخ هم از دنیا می رویم. خیلی هنر کنیم این است 
که این وسط به اراده خود بازی کنیم، نه اینکه در وسط داستان تاریخ، بازیچه بازیگردانان 

شویم. حواسمان باشد که هیچ نبردی، آخرین نبرد نیست.

 شرق: کاســه صبر اســلام آباد در برابر متحــدان ایدئولوژیک 
پیشین خود ســرانجام لبریز شــد و غرش جنگنده ها بر فراز 
کابــل و قندهار جای دیپلماســی را در مرزهــای متلاطم پر 
کرده است. در این میان گزارش های غیررسمی از کشته شدن 
هبت االله آخوندزاده، رهبر طالبان افغانستان، حکایت می کند.
خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، روز گذشته در یک 
پیام شــبکه اجتماعی با اعلام اینکه صبر ما تمام شده است، 
تأیید کرد  اکنون یک جنگ تمام عیار میان پاکستان و افغانستان 
جریــان دارد. این اعــلام پس از آن صــورت گرفت که ارتش 
پاکستان در واکنشی همه جانبه به حملات اخیر شبه نظامیان، 
مواضع مرزی و مخفیگاه های طالبان در داخل افغانســتان را 
هدف قرار داد و برای نخســتین بار، کابل پایتخت این کشور نیز 
زیر آتش مســتقیم رفت. به گفته ســخنگوی رژیم طالبان در 
افغانستان، جنگنده های پاکســتانی حملات هوایی متعددی 
را در کابل، قندهار و ولایت جنوب شــرقی پکتیا که هم مرز با 
پاکستان است، انجام داده اند. منابع امنیتی پاکستان تأیید کردند 
که این عملیات شــامل حملات موشــکی هوا به زمین علیه 
دفاتر و پاسگاه های نظامی طالبان بوده است. این یک گسست 
آشــکار در روابط دو همسایه است. اســلام آباد این بار نه فقط 
شبه نظامیان، بلکه خود رژیم حاکم بر افغانستان را هدف قرار 
داده است. در پی این حملات، پاکستان در شهرهای بزرگ خود 
از جمله اسلام آباد، پایتخت، وضعیت هشدار سطح بالا اعلام 
کرد تا در برابر حملات انتحاری احتمالی آماده باشد. اسلام آباد 
سال هاســت مقامات کابــل را برای توقف حمــلات نیروهای 
افغان و گروه تحریک طالبان پاکســتان تحت فشــار قرار داده 
است. این گروه شــبه نظامی در آن  سوی مرزها مستقر است. 
به گفته مقامات پاکســتانی، آنها عامل اصلــی موج فزاینده 
ناامنی ها در داخل پاکستان از زمان تسلط طالبان بر افغانستان 
در سال ۲۰۲۱ هســتند. کابل همواره این اتهامات را رد کرده و 

امنیت پاکستان را یک مسئله داخلی می داند.

بازی کابل
حسین حقانی، کارشــناس ارشد مؤسسه هادسون و سفیر 
پیشین پاکســتان در ایالات متحده که با رویترز گفت وگو کرده، 
معتقد اســت این جنگ نشان دهنده عمق استیصال این کشور 
از رژیم طالبان است. او تأکید می کند این وضعیت قطعی یک 
تنش افزایی است. دستگاه محاسباتی اسلام آباد تصور می کرد 
پس از تسلط طالبان، نفوذ بالایی در افغانستان خواهد داشت. 
در عمل اما کابل در مسیری متضاد گام برداشت و برای تعمیق 

روابط با رقیب دیرینه پاکستان یعنی هند، تلاش کرد.
این ناامیدی، ماه گذشته به اوج رسید. افغانستان نخستین 
فرستاده دیپلماتیک خود به هند پس از روی کار آمدن طالبان 
را منصوب کرد؛ اقدامی که خشم و سرخوردگی عمیقی را در 
اســلام آباد رقم زد. هفته گذشته پاکســتان اعلام کرد حملات 
هوایی تازه ای را علیه اردوگاه های شبه نظامیان در داخل خاک 

افغانستان انجام داده است.

سرنوشت مبهم رهبر طالبان افغانستان
بــه گفته مقامات امنیتی پاکســتان، این حملات شــخص 
هبت االله آخوندزاده، رهبر طالبان پاکســتان را هدف قرار داده 
بود. گزارش های غیررســمی حاکی از آن اســت که هبت االله 
آخونــدزاده به همراه فرماندهان ارشــد طالبــان در حملات 
هوایی پاکســتان به مقر این گروه کشته شده اند. این گزارش ها 
هنوز به طور رســمی تأیید نشده اند. پیش از این و در سال های 
گذشــته نیز گزارش هایی درباره کشته شدن آخوندزاده منتشر 

شد اما هیچ کدام به طور رسمی تأیید نشده بود.
حملات اخیر، گســترده ترین درگیری هــا از ماه اکتبر ۲۰۲۵ 
تاکنون محسوب می شــود. در آن زمان دو کشور وارد هفته ها 
درگیری مرگ بار مرزی شدند که در پی حملات هوایی پاکستان 
در کابل آغاز شــده بود. پیش از این دو کشــور با میانجیگری 
قطر، ترکیه و عربســتان سعودی به یک آتش بس دست یافته 
بودند، اما مذاکرات صلح بعدی بدون دستیابی به هیچ توافق 
بلندمدتی پایان یافت. در حال حاضر و در کنار حملات هوایی، 
درگیری های زمینــی در بخش های متعــددی در امتداد مرز 

دوهزارو ۶۰۰ کیلومتری دو کشور در جریان است.
در سلسله حملات از سوی هر دو طرف، ده ها غیرنظامی و 
ســرباز جان خود را از دست داده اند. حسین حقانی پیش بینی 
می کند جنگ بلندمدت و تمام عیاری میان دو کشور درنخواهد 
گرفت. او می گوید پاکســتان به احتمال زیــاد به درگیری های 
مرزی و حملات هوایی بیشتر ادامه می دهد، در حالی که کابل 
ممکن است حملات شــبه نظامی بیشتری را در داخل قلمرو 
پاکســتان ســازماندهی کند. حقانی می افزاید می توانم تصور 
کنم رهبران طالبان با لفاظی های شــدیدتر پاسخ و خود را در 

وضعیت جنگی تری قرار دهند.
طالبان مدعی اســت حمــلات تلافی جویانــه ای را علیه 
تأسیســات نظامی پاکستان انجام داده اســت. هر دو طرف از 
تلفات ســنگینی خبر می دهند؛ آمارهایی کــه رویترز قادر به 
تأیید مستقل آنها نبوده است. مشرف زیدی، سخنگوی دولت 
پاکســتان، در شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت این عملیات 
پاسخی به حملات تحریک نشده افغان ها بوده است. او افزود 
۱۳۳ جنگجوی طالبان افغان کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی 
شــده اند، ۲۷ پاســگاه ویران و ۹ پاسگاه تســخیر شده است. 
ذبیح االله مجاهد، ســخنگوی طالبان، در مقابل مدعی شد ۵۵ 
سرباز پاکستانی کشته و ۱۹ پاسگاه تسخیر شده اند. او همچنین 
گفت در ولایت ننگرهار هشــت جنگجوی طالبان کشــته، ۱۱ 
نفر زخمــی و ۱۳ غیرنظامی مجروح شــده اند. دولت کابل و 
سازمان ملل متحد پیش تر اعلام کرده بودند حملات هوایی به 

کشته شدن ۱۳ غیرنظامی انجامیده است.

نبرد  پهپادها
طالبان هشدار داده است پاسخی قوی خواهد داد. وزارت 
دفاع این گروه روز گذشــته اعلام کرد با اســتفاده از پهپادها، 
حملات هوایــی موفقیت آمیزی را علیه اهــداف نظامی در 

پاکســتان انجام داده اســت. عطااالله تارار، وزیر اطلاع رسانی 
پاکســتان، با تکذیــب این موضوع  گفت این حملات توســط 
شــبه نظامیان طالبان پاکســتان انجام شده اســت. او تأکید 
کرد تمامــی پهپادها توســط سیســتم های ضدپهپاد ارتش 
بدون آسیب جانی سرنگون شــده اند. ویدئوهای به اشتراک 
گذاشته شده توســط مقامات امنیتی پاکستان، فلاش های نور 
در شــب از شــلیک های مرزی و صدای توپخانه ســنگین را 

نشان می دهد.
رویتــرز مکان یک ویدئو از حملات بــه کابل را تأیید کرده 
اســت. این ویدئو ستون های غلیظ دود ســیاه از دو سایت و 
آتش ســوزی مهیبی در بخشــی از پایتخت را نشان می دهد. 
تمیــم یک راننده تاکســی در کابل می گوید خــواب بوده که 
صدای هواپیما را شنیده و سپس به انبار مهمات حمله شده 
اســت. او روایت می کند: از خواب پریدیم، هواپیما آمد و دو 
بمب انداخت و دور شــد. پس از آن صــدای انفجارهایی را 
شنیدیم. همه در وحشت از طبقه دوم خانه به پایین دویدند 
و مهمات داخل انبار مدام منفجر می شــد. شاهدان در کابل 
از شنیده شــدن صدای آژیــر آمبولانس هــای متعدد پس از 

انفجارهای مهیب خبر دادند.
در عرصــه دیپلماتیــک، گزارش هــا حاکــی از تلاش 
روسیه، چین، ترکیه و عربستان سعودی برای میانجیگری 
اســت. وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه ای حملات در 
پاکســتان را محکوم و با قربانیان ابراز همدردی کرد. این 
حرکت پس از سفر شــهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، 
در اوایــل هفته انجام شــد. ایران نیز که با هر دو کشــور 
هم مرز اســت، پیشــنهاد تســهیل گفت وگوهــا را ارائه 
داده اســت. بر اســاس بیانیه وزارت خارجــه ایران، این 
پیشنهاد در شــرایطی مطرح می شود که تهران مشغول 
مذاکرات مهم با واشــنگتن برای حل مناقشــه هسته ای 
و جلوگیری از حملات جدید ایالات متحده اســت و روز 
پنجشــنبه دور جدید مذاکرات در ژنــو را بدون توافق به 
پایان رساند. پاکستان یک قدرت هسته ای با توان نظامی 
بســیار برتر از افغانســتان اســت. با این حال، طالبان در 
جنگ چریکی مهارت دارد و دهه ها پیش از بازگشــت به 
قدرت در ســال ۲۰۲۱، در نبرد بــا نیروهای تحت رهبری 
ایالات متحده آب دیده تر شده اســت. مقامات پاکستانی 
از احتمال افزایش حملات در مراکز شــهری ابراز نگرانی 
کرده اند. دولــت ایالت پنجاب روز گذشــته برای مقابله 
با این حملات در وضعیت آماده باش قرار داشــت. آنها 
در یک ســری عملیات امنیتی، ۹۰ شهروند افغان را برای 
اخراج به مراکز نگهداری منتقل کردند. خبرگزاری باختر 
در ولایــت ننگرهار نیز تصویــری از یک گردان مهاجمان 
انتحــاری منتشــر کرد. این رســانه به نقــل از یک منبع 
امنیتــی افغان گزارش داد این بمب گذاران با جلیقه های 
انفجاری و خودروهای بمب گذاری شده، آماده حمله به 

اهداف اصلی هستند.

 شــرق: مقاومت اولیه خانــواده کلینتون در برابر حضور در کمیته نظارت ســرانجام با تهدید 
قانونی کنگره در هم شکســت. سایه سنگین ۱۷ بار حضور جفری اپستین در کاخ سفید، اکنون 
دو چهره سرشــناس دموکرات را به صندلی پاســخ گویی کشانده است. هیلاری کلینتون پشت 
درهای بسته مقابل کمیته نظارت مجلس نمایندگان حاضر شد. او در این جلسه هفت ساعته 
تلاش کرد هرگونه ارتباط با شــبکه قاچاق اپستین را رد کند. کلینتون ادعا کرد هرگز اپستین را 
ندیده، ســوار هواپیمای او نشــده و به جزیره، خانه ها یا دفاتر این مجرم قدم نگذاشته است. با 
این حال، او و همســرش، بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشــین آمریکا، در آغاز از حضور در این 
کمیته امتناع می کردند و فقط زمانی تن به شــهادت دادند کــه قانون گذاران آنها را به پیگرد 
قانونی تهدید کردند. محور اصلی این تحقیقات، بررسی دقیق تعاملات احتمالی میان هیلاری 
کلینتــون و اپســتین، از جمله نقش او در پروژه های بنیاد کلینتون و ارتباط با گیلین مکســول، 
شــریک جرم اپستین اســت. جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت، با ادبیاتی محتاطانه اما روشن 
تأکید کرد اگرچه در حال حاضر کســی کلینتون ها را به تخلفی متهم نمی کند، اما پرسش های 
بی پاســخ بســیاری روی میز قرار دارد. قرار اســت متن پیاده شــده و ویدئوی این شــهادت ها 
به زودی در دسترس افکار عمومی قرار گیرد. این در حالی است که بیل کلینتون نیز برای ادای 
توضیحات احضار شده اســت. کلینتون در جریان این بازجویی طولانی، هیچ اطلاعات تازه ای 
درباره فعالیت های مجرمانه اپســتین ارائه نکرد. او در عوض مسیر دفاعیات خود را به سمت 
انتقاد از روند جلســه تغییر داد و مدعی شــد طرح موضوعاتی مانند بشقاب پرنده ها و تئوری 
توطئه پیتزاگیت از ســوی قانون گذاران، روندی بسیار غیرعادی بوده است. این چهره برجسته 
حزب دموکرات همچنین کمیته تحت رهبری جمهوری خواهان را متهم کرد که قصد دارند با 
این تحقیقات، تمرکز را از دونالد ترامپ منحرف کنند. او مدعی شــد دولت ترامپ دفتر مبارزه 
با قاچاق بین المللی جنسی در وزارت خارجه را تضعیف کرده است. با وجود این، کلینتون این 
واقعیت را مطرح کرد که بیشتر افراد مرتبط با اپستین پیش از محکومیت او در سال ۲۰۰۸، از 

شبکه قاچاق او بی خبر بوده اند.
در سوی دیگر میدان، رابرت گارسیا، عضو ارشد دموکرات، در تلاش برای تغییر موازنه فشار، 
پیشــنهاد صدور احضاریه برای ترامپ و هاوارد لوتنیــک، وزیر بازرگانی را مطرح کرد. لوتنیک 
پیش تر دیدار از جزیره خصوصی اپستین را پذیرفته بود. اعضای دموکرات کمیته ادعا می کنند 
وزارت دادگستری برای محافظت از ترامپ، اسنادی را از میان سه میلیون سند مرتبط با پرونده 

اپســتین پنهان کرده است. باید در نظر داشــت که نهادهای مجری قانون تاکنون ترامپ را به 
هیچ جرمی در ارتباط با پرونده اپستین متهم نکرده اند.

تلاش کلینتون برای تکذیب هرگونه ارتباط با شــبکه اپســتین در حالی صورت می گیرد که 
سوابق ثبت شده نشان می دهد بیل کلینتون در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی چندین بار با هواپیمای 
خصوصی اپســتین سفر کرده اســت. فراتر از آن، داده های رسمی تأیید می کنند این قاچاقچی 

انسان در دوران ریاست جمهوری کلینتون، ۱۷ بار به کاخ سفید رفت وآمد داشته است.
اســناد منتشرشده اخیر، شبکه گسترده ارتباطات اپســتین با چهره های سیاسی و تجاری از 
جمله لوتنیک و ایلان ماســک مدیرعامل تسلا را آشــکار کرده است. در سطح بین المللی نیز 
تحقیقات این شــبکه، پای چهره های سرشناسی مانند اندرو مونت باتن-ویندسور، برادر پادشاه 

بریتانیا و دیگر افراد بانفوذ را به میان کشیده است.

تبعات چرخش افغانستان به سمت هند و کمک به گروه های تروریستی مخالف «اسلام آباد»
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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۳۸ نگاهنگاه
در روزهای اعتراضی، مطالبه اکثریت جامعه روشن کردن یا روشن شدن 
نســبت افراد با فجایع و رویدادها و موضع گیری اســت، نه تحلیل؛ اما جز با 
تحلیل علمی و درســت نمی توان درباره رویدادها به درســتی سخن گفت. 
اغلب بدون تحلیل درســت، برخــی از کارها موجه جلــوه می کند یا برخی 
کنش ها غافلگیرمان می کند. «زیســتن با فلسفه دلقک ها: تأملی بر دگرگونی 
معرفت شناختی نوجوانان ایران با تأکید بر دهه هشتادی ها» نام کتابی است 
نوشــته علی اصغر سیدآبادی که نشــر اگر آن را در ۲۷۲ صفحه منتشر کرده 
اســت. این کتاب حاصل پژوهشی اســت با همکاری مؤسسه رحمان، ذیل 
مجموعه پژوهش هایی درباره اعتراضات ۱۴۰۱. نویسنده نوشتن این کتاب را 
از ســال ۱۴۰۱ شروع کرده و تا ۱۴۰۳ طول کشیده است. کتاب دو بخش دارد. 
در بخش اول کتاب با ارجاع به مطالعات بین المللی درباره مرزهای نوجوانی 
بحث شده. همچنین با بررسی عنوان پایان نامه ها و کتاب های منتشرشده در 
ایران درباره نوجوانان به نقد نگاه دانشــگاه در ایــران به نوجوان و نوجوانی 
پرداخته  شده و گزارشی از مطالعات نسلی و کتاب ها و پژوهش های مهم ارائه 
شده است. در بخش دوم با استناد به گفت وگو با ۲۵۰ نوجوان دختر و پسر در 
شهرها و روستاهای مختلف ایران و داده های معتبر پیمایش های ملی درباره 
نگاه نوجوانان به خودشان، خانواده، دین، ایران، سیاست، سلبرتی ها، رسانه 
و کنش های داوطلبانه، مطالبی نوشته شده است. اهمیت کتاب در این است 
که ما داده معتبر و قابل اعتنای ملی درباره نوجوانان نداریم. تقریبا جمعیت 
آماری همه پیمایش هــای ملی (جز موارد معدود) افراد بالای ۱۵ و گاه بالای 
۱۸ سال است و در آن دسته از پیمایش ها که افراد ۱۵ساله هم مورد پرسش 
قــرار می گیرند، برش نوجوانانه این پیمایش ها به ندرت اســتخراج و تحلیل 
می شــوند. عنوان کتاب برگرفته از مقاله ای اســت از لشک کولاکوفسکی که 
فلسفه دلقک ها و فلســفه کاهن ها را دو فلسفه عمده می داند و معتقد است 
فلسفه کاهن ها، فلســفه حفظ وضع موجود یا نظم موجود یا سنت موجود 
است و برایش بنیادهای محکمی وجود دارد که می خواهد از آن  حفاظت کند، 
ولی فلسفه دلقک ها زیروروکننده بوده و علیه این نظم است. به نظر نویسنده 
حتی کسانی که با فلسفه کاهن ها زندگی می کنند، به نگاه انتقادی کسانی که با 
فلسفه دلقک ها زندگی می کنند، نیازمندند. آن اصلاح کننده این است؛ شیوه 
زندگی اش آینه ای است روبه روی ما تا در خودمان بازنگری کنیم. شیوه زندگی 
آنها مدام به ما یادآوری می کند که آنچه به آن چســبیده اید و خیال می کنید 
بنای مســتحکمی است، الزاما خیلی محکم نیست یا خیلی چسبیدنی نیست 
یا اگر چســبیدنی هم هست، برای خودتان خوب است و باید بگذارید ما هم 
بنای خودمان را برپا کنیم. نویســنده می گوید: اگر نوشتن کتاب و گفت وگو با 
آنان به درازا می کشید، حتما فصلی درباره حضور نوجوانان در اعتراضات اخیر 
به آن می افزود. آنچه در پی می آید، همین فصل است که در قالب مقاله ای 

جداگانه ارائه کرده است.
   

دگرگونی معرفت شناختی دهه هشتادی ها
دگرگونی دهه هشتادی ها به تدریج و در روندی طولانی شکل گرفته  و 
دنیای بزرگسالان را نیز تحت تأثیر قرار داده و ضمن حفظ تفاوت ها آنان 
را به نوجوانان نزدیک تر کرده است. بنابراین تحول نوجوانان را صرفا ذیل 
«شکاف نسلی» یا «شکاف ارزشی» نمی توان فهمید؛ آنچه در حال وقوع 
اســت، پیش از هر چیز حاصل دگرگونی معرفت شناختی است: تفاوت 
بنیادین در شیوه شناخت، داوری و تفسیر جهان میان نسل نوجوان امروز 
و نسل های بزرگسال. دگرگونی معرفت شناختی زاییده شرایطی پیچیده 

است که برخی از عوامل آن را می توان چنین برشمرد:
۱. تحول خانواده ایرانی: خانواده ایرانی از مدل پدرسالار-کنترل گر به مدل 
مدنی-حامی تحول پیدا کرده اســت. نوجوانــان امروز در خانواده هایی 
بزرگ می شــوند که -با همه تفاوت ها- بیش از گذشــته به صدای آنها 
گــوش می دهند، در تصمیم های مهم به آنها مجال اظهارنظر می دهند 
و در درگیری های نوجوان با مدرســه و نهادهای رســمی، اغلب در کنار 
فرزند می ایستند. این تجربه «شنیده شدن» و «شهروند  بودن در خانواده» 
معیار جدیدی برای نوجوان می سازد که در مدرسه و دانشگاه و جامعه 
و سیاست های رسمی نیز چنین مطالبه ای داشته باشد که اغلب بی پاسخ 

می ماند.
۲. انفجار ارتباطات دیجیتال و جهان شبکه ای: دهه هشتادی ها نخستین 
نســل ایرانی اند که از کودکســتان تا دبیرســتان، هم زمــان در دو جهان 
زیسته اند: جهان فیزیکی و جهان مجازی. آنها از همان سال های ابتدایی، 
بــا تجربه «خبرهای متناقض»، «روایت های متعــارض» و «منابع متکثر» 
بزرگ شده اند و ناخواسته، به شکل های ابتدایی از سواد رسانه ای و «خرد 
انتقادی جمعی» مجهز شده اند. این تجربه شبکه ای، با مدل تک روایتی و 
تک مرجعی نهادهای رسمی در تعارض است. از سوی دیگر، ویژگی های 
منفی خود را نیز دارد که در بررسی های انتقادی به آنها اشاره شده است.
۳. تجربه های شکست خورده سیاسی نســل والدین: بسیاری از والدین 
دهه  هشــتادی ها، متولد دهه های ۵۰ و ۶۰ هســتند  که کودکی شــان در 
جنگ، نوجوانی شــان در موج امید اصلاحات و جوانی شان در دوره های 
ناکامی های سیاسی گذشته است. این نسل، تصویری متناقض از سیاست 
به فرزندان منتقل کرده اســت: از یک ســو، خاطره امید و مشارکت و از 
سوی دیگر، تجربه شکست و بی ثمرشدن مشارکت. نوجوان امروز، روی 
این خاکســتر، شــکل تازه ای از «سیاست ورزی مشــکوک» را بنا می کند: 
حســاس به بی عدالتی، اما بی اعتماد به ساختارها و چهره های رسمی 

سیاست.
۴. آموزش های متنوع و بیرون مدرســه ای: فراگیــری زبان های خارجی، 
دسترســی به منابع آموزشــی برخط، کلاس های خصوصی، دوره های 
آنلاین و شــبکه های خودآموز، طیفی از «آموزش های موازی» را در کنار 
نظام رســمی ســاخته اند. نوجوان امروز می بیند که می تواند بســیاری 
از مهارت ها و دانســته هایش را خارج از مدرســه و گاه در تعارض با آن 
به دســت بیاورد؛ این تجربه، اقتدار معرفتی مدرسه و نهاد رسمی را به 

چالش می کشد.
۵. تجربه تنوع: تجربه تنوع این نســل را -شــاید پس از هزاران سال- از 
دوگانه باوری در سیاست و باورها و جامعه به نسلی روادارتر تبدیل کرده 
اســت. این رواداری صرفا رواداری اخلاقی و حقوقی نســبت به دیگران 
نیســت، بلکه نوعی رواداری معرفتی اســت. فهم آنها از پدیده ها دچار 
تغییر شــده اســت. همین تغییر آنها را ســهل گیرتر و دگرپذیرتر کرده و 
نگرش شــان به ایران را نیز دچاردگرگونی کرده اســت. آنها بیش از هر 
چیز ایران را زیست بومی جغرافیایی می دانند، با طبیعتی باارزش که باید 
در حفظ آن کوشــید. آب و خاک در نگاه آنها بیش از نســل های گذشته 

ارزش دارد.

دو تصویر در کنار هم
دو تصویــر در تلویزیــون توجهم را جلــب کرد. پیــش از فراخوان 
راهپیمایی سراســری در محکومیت اعتراضات، در برخی شهرستان ها، 
احتمــالا به ابتکار مقامات محلی، راهپیمایی هایی پراکنده برگزار شــده 
بود. در یکی از شــبکه های صداوســیما چند تصویر در کنــار هم از این 

راهپیمایی ها نمایش داده می شد:
کــم و زیاد جمعیــت پیدا نبود، اما سن و ســال حاضران پیــدا بود یا 

دست کم توجه من را به خود جلب کرد و با دقت بیشتری دیدم. مردانی 
سن و سال دار که احتمالا هنوز چراغ مسجدها را روشن نگه داشته اند، در 
صف های جلو بودند و پشــت سرشــان تعداد انگشت شماری زن. از آن 
طرف تصویر معترضان، چه آنجا که همراه با خشونت بود و چه آنجا که 
جمعیتی شکل گرفته بود و فقط صدای شعارها می آمد، نسلی جوان تر 
بود. البته این تضاد تصویری پیر و جوان در فراخوان رســمی و سراسری 
در ایــن حد نبود، اما کماکان می توان وجه دیده نشــده این اعتراضات را 
مواجهه ای نوجوانانه با ساختارهای محدودیت ساز ارزیابی کرد. بسیاری 
از تحلیلگران جنس اعتراضات ۱۴۰۴ را با اعتراضات ۱۳۹۸ و حتی ۱۳۹۶ 
مقایسه می کنند و اعتراضات ۱۴۰۱ را پدیده ای متفاوت در روند اعتراضات 
ارزیابــی می کنند. یکــی از ویژگی های اعتراضــات ۱۳۹۸ حضور پررنگ 
پسران نوجوان و دبیرســتانی  بود. این اعتراضات که بیشتر در شهرهای 
کوچک و حاشــیه شــهرهای بزرگ در اعتراض به گرانی بنزین رخ داده 
بود، سرنوشتی خشونت بار داشت. اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ نیز اگرچه در 
آغاز از بازار و در اعتراض به گرانی شــکل گرفت، اما چیزی نگذشت که 
این اعتراضات به شــهرهای کوچک و بزرگ حاشیه زاگرس کشیده شد و 
با گسترش آن به شهرهای مختلف، سن کنشگران میدانی پایین تر آمد. با 
ایــن حال، نه اعتراضات ۱۳۹۸ و نه اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ هیچ کدام به 
اعتبار حضور نوجوانان و دهه هشــتادی ها به این نسل نسبت داده نشد؛ 
شاید به  این  دلیل که در مطالبات سلبی و ایجابی این اعتراضات، اشاره ای 
بــه مطالبات این نســل نبود. پس از فراخوان های خارج از کشــور نیز با 
وجود مشــارکت گروه های سنی متفاوت، خبری از این مطالبات در میان 
نبود و اعتراضات سمت وســوی مشــخصی به خود گرفت و رسانه های 
فعال نیز این وجه از اعتراضات را برجســته کردند و ویژگی های دیگر آن 
نادیده گرفته شــد. جمعیت معترضان با وجود شعارهای نسبتا یکسان 
و هژمونــی برخی شــعارها، جمعیتی متکثر اســت کــه در آن صدای 
دهه هشتادی ها در صدای جمعیت منحل شده است. اما آیا این انحلال 
خودخواســته و گذشــتن از صدای خودشــان به نفع صدای هژمونیک 

نیست؟

جغرافیای اعتراضات و دهه هشتادی ها
اعتراضات اجتماعی فقط مجموعه ای از شعارها و تجمع ها نیستند؛ 
آنها همــواره در مکان رخ می دهند و مکان، معنــا تولید می کند. اینکه 
اعتراض در کدام شهر، کدام محله و کدام پهنه جغرافیایی بروز می کند، 
به همان اندازه مهم اســت که خودِ اعتراض. مــوج اعتراضات دی ماه 
۱۴۰۴ از ایــن نظر واجد اهمیتی مضاعف اســت، زیرا الگوی جغرافیایی 
آن در آغاز به طور معناداری با موج های پیشــین، به ویژه اعتراضات ۱۴۰۱ 
تفاوت دارد. این تفاوت  صرفا در شــدت یا شــعار نیســت، بلکه نشانه 
جابه جایی مرکز ثقل نارضایتی اجتماعی در ایران است. نقشه پراکندگی 
اعتراضات -براساس گزارش های خبری، داده های شبکه های اجتماعی 
در هفتــه اول اعتراضات و پیش از فراخوان از خارج- نشــان می داد که 

بیشترین تجمع ها در یک کمربند جغرافیایی مشخص رخ دادند: 
شــهرهای کوچک و متوسط حاشــیه زاگرس  مانند همدان، نهاوند، 
ملایر، دورود، خرم آباد، کوهدشــت، ایلام، کرمانشــاه، اســلام آباد غرب، 
هرسین، فارسان، لردگان، یاسوج، مرودشت، کوار، فسا و رامهرمز، در کنار 
چند نقطه پراکنده در استان های دیگر، هسته اصلی اعتراضات را شکل 
دادند. در این مناطق  اگرچه حضور نسل جوان و دهه هشتادی ها پررنگ 
بود، اما حضــوری متمایز نبود. در مقابل، چند پهنه مهم جغرافیایی در 

روزهای نخست به طور معناداری ساکت یا کم تحرک بودند:
۱. مناطق مرکزی فلات ایران: اصفهان، یزد، سمنان و کرمان -به جز یکی، 

دو شهر یا تجمع محدود- عملا در نقشه اعتراضات غایب  بودند.
۲. جنوب بندری کشور: هرمزگان و بوشهر، به استثنای قشم و چند نقطه 

پراکنده، شاهد اعتراضات گسترده نبودند.
۳. کلان شــهرها: در آغاز کلان شــهرها و به ویژه مناطق مرکزی آنها 
برخلاف موج های قبلی، کانون اعتراض نبودند، اما رفته رفته به اعتراض 
پیوستند. مشهد یکی از شهرهایی بود که خیلی زودتر از دیگر کلان شهرها 
به اعتراضات پیوست و به عنوان موردی برای مطالعه درخور تأمل است.
۴. مناطق قومی مرزی معترض ســابق: کردستان، سیستان وبلوچستان 
و آذربایجان هــا  کــه در ۱۴۰۱ نقــش محوری داشــتند، در آغــاز عمدتا 

ساکت  بودند.
اغلب شــهرهایی که در روزهای نخســت این موج اعتراض کردند، 
شــهرهای کوچک و متوسط  هستند؛ شهرهایی با جمعیتی معمولا بین 
۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر. این شــهرها در ســاختار اقتصادی و اجتماعی ایران 
موقعیتی خاص دارند؛ آنها نه از اقتصاد متنوع و فرصت های جذب شوک 
در کلان شــهرها برخوردارند و نه از ســازوکارهای خودیاری و معیشت 
سنتی روستاها. اقتصاد این شــهرها به شدت به گردش نقدینگی روزانه 
وابسته است؛ بازار، مغازه های خرد، خدمات، حمل ونقل، کارگری فصلی 
و مشــاغل ناپایدار. شوک ارزی، افزایش قیمت دلار، جهش قیمت غذا و 
دارو و بی ثباتی بازار، مستقیما به زندگی روزمره ساکنان این شهرها ضربه 
می زند. شــبکه های محلی، فامیلی و قومی در این شهرها باعث شدند 
اعتراض سریع شــکل بگیرد. بخش درخور توجهی از معترضان ساکن 
شهرهایی هستند که از نظر قومی عمدتا لر و بختیاری و در مواردی کُرد 

شیعه هستند که گرایشات قومی-هویتی به معنی جدایی طلبانه ندارند.
بر اســاس این پژوهش، اکثریت مردمی که زبان مادری شــان غیر از 
فارســی اســت، هم زمان که به ایرانی بــودن خود و به وجود شــاعران 
فارسی زبانی مانند سعدی، فردوسی و حافظ افتخار می کنند، به فرهنگ 
محلــی و قومی خود نیز افتخــار می کنند و بین اینهــا تضاد و تناقضی 
نمی بینند. بر این اســاس، ۸۶.۳ درصد از مــردم کم و بیش می توانند به 
زبان فارســی حرف بزنند، اما در عین حــال ۹۳.۶ درصد از مردم وظیفه 
خــود می دانند که زبان قومی یا محلی خود را به فرزندان شــان منتقل 
کنند. بالاترین فراوانی درباره کســانی که کم یا خیلی کم به زبان فارسی 
می تواننــد صحبت کنند، به ترتیب در اســتان های آذربایجان شــرقی با 
۲۷.۴ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۳٫۸درصد، اردبیل با ۱۸.۶ درصد، 

لرستان با ۱۸.۵ درصد و سیستان و بلوچستان با ۱۷.۶ درصد قرار دارند.
با این حال، شهرهای حاشیه زاگرس که نخستین جرقه های اعتراضات 
پــس از بازار تهران در آنجا دیده شــد، در حالی کــه ارتباط ارگانیکی با 
کشورهایی در بیرون مرزهای کشور ندارند و در طول تاریخ نیروی مقابل 
جدایی طلبی بوده اند، بر اســاس پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان  
بیشترین احساس تبعیض قومیتی را تجربه می کنند. ۵۹.۶ درصد از مردم 
کهگیلویه و بویراحمد، ۵۵ درصد از مردم لرستان و ۵۳.۸ درصد از مردم 
همدان بیش و کم احساس می کنند که سیستم بین اقوام فرق می گذارد و 
احساس تبعیض قومی دارند، در حالی که احساس تبعیض در کردستان 
۴۴.۴ درصد، سیستان و بلوچســتان ۴۱.۴ درصد، آذربایجان شــرقی ۴۲ و 

خوزستان ۳۰.۵ درصد و کمتر از آن استان ها ست.
اقتصاد این مناطق از راه دامداری، باغداری و کشــاورزی اســت که 
به خاطر خشک ســالی در ســال های اخیر، با مسائل و مشکلات بسیاری 
روبه رو شده است. بخشــی از نیروی کار شهرهای بزرگ از جمله تهران، 
به خصوص نیروی کار فصلی از این شــهرها تأمین می شــود که اغلب 
شامل گروه های ســنی نوجوان و اوایل ســن جوانی (دهه هشتادی ها) 
هســتند. حضور در تهران و دیدن تبعیض از یک ســو و احتمالا مسائل 
و مشــکلات زندگی از ســوی دیگر، به تبعیض اقتصادی سویه قومی و 

اجتماعی می دهد.
از ســوی دیگر، در یک دهه گذشــته واکنش بخش های روشنفکری 
این مناطق به این احســاس تبعیض و تحقیر نوعی ملی گرایی است که 
مهم ترین تجلی آن در بزرگداشــت روز کوروش جلوه می کند و برخی از 
اقوام بختیاری و لر خود را بازمانده هخامنشیان می دانند و شباهت لباس 
خود را با لباس نگاره های تخت جمشید گواه آن می گیرند. برخوردهای 
ســلبی و نامناسب با چنین نشــانه هایی در این مناطق باعث شده است  
ایران دوستی و ملی گرایی را بیرون از ساختارهای رسمی فهم کنند. این، 
آن وجه فرهنگی ماجراســت که کمتر به آن پرداخته می شود. سکوت 
نســبی اصفهان، یزد و کرمــان در روزهای نخســت اعتراضات یکی از 
معنادارتریــن ویژگی های این موج و نتیجه ترکیبی از عوامل ســاختاری 

بود. این سکوت را نمی توان به «رضایت» یا «بی مسئلگی» تقلیل داد.
سهم بالاتری از جمعیت این استان ها حقوق بگیر صنعتی، کارمند یا 
وابسته به صنایع بزرگ و نیمه دولتی  هستند. هرچند این گروه ها نیز تحت 
فشــار تورم اند، اما وجود درآمــدی حداقلی و قابل پیش بینی نقش یک 
«ضربه گیر اجتماعی» را بازی می کند. دوم  اینکه در این مناطق نسبت به 
مناطق حاشیه زاگرس و مناطق حاشیه ایران، کمترین احساس تبعیض 
قومی وجود دارد. سکوت نســبی جنوب بندری کشور نیز منطق خاص 
خود را دارد. در هرمزگان و بوشــهر، بخش مهمی از معیشــت مردم از 
مسیرهای غیررسمی، بندری و خاکســتری تأمین می شود؛ تجارت خرد، 
رفت وآمدهای مرزی، فعالیت های وابســته به بندر و شبکه های محلی. 
این اقتصاد غیررســمی، هرچند ناپایدار و پرخطر است، اما در کوتاه مدت 
می تواند فشــار تورم رسمی را تعدیل کند. به بیان دیگر، شوک اقتصادی 

در این مناطق یا دیرتر احساس می شود یا به خیابان منتقل نمی شود.
قشــم در این میان استثناست؛ زیرا وابستگی بیشتری به گردشگری و 

تجارت رسمی دارد و شوک اقتصادی را سریع تر حس می کند.
شــاید عجیب ترین رویداد در نخستین روزهای این دوره از اعتراضات، 
سکوت شهرهایی باشــد که در اعتراضات پیشین پیشتاز بودند و استمرار 
و ادامــه اعتراضات بــر عهده آنان بود. کردســتان، آذربایجــان غربی و 
شــرقی کمترین فراوانی را در اعتراضات داشــتند. یکی از دلایل شاید در 
این است که اولا این اعتراضات بدون برنامه ریزی قبلی آغاز شده است و 
به ویژه احزاب جدایی طلب کُرد و ترک از آن اطلاعی نداشــتند. دوم اینکه 
میدان داری ســلطنت طلبان و حمایت رسانه ای از آنان و سرعت واکنش 
آنان باعث شد  این احزاب به این اعتراضات نپیوندند و در روزهای بعد نیز 
شیوه اعتراض خود را متفاوت از فراخوان ها و با شعارهایی متفاوت دنبال 
کنند. پیش از اینکه فراخوان برای پیوســتن مردم به این اعتراضات صادر 
شود، چند حادثه دلخراش در غرب کشور از جمله حادثه بیمارستان ایلام 
و درگیری های مسلحانه و خشونت ها، فضای عاطفی و روانی جامعه را 
به شــدت تحت تأثیر قرار داده بود. با این حــال، یکی از ویژگی های متمایز 
اعترضات ۱۴۰۴، به ویژه در روزهای نخست، غیبت طبقه متوسط و به تبع 
آن نوجوانان دختر و پســر و به نحوی حذف آگاهانه نمادهای اعتراضات 

«زن، زندگی، آزادی» از سوی فراخوان دهندگان بود. شاید مهم ترین تفاوت 
این موج با ۱۴۰۱  -دســت کم در روزهای نخســت- غیبت طبقه متوسط 
شهری باشد که در دو دهه اخیر موتور اصلی اعتراضات مدنی و فرهنگی 
بود. این غیبت در روزهای نخستین تا پایان اثرش را بر شعارها گذاشت و 
تقریبا هیچ یــک از مطالبات ایجابی این طبقه، به ویژه آنچه در اعتراضات 
۱۴۰۱ برجسته شده بود، در شعارها شنیده نشد. شعارهای این موج عمدتا 
سلبی  بودند و شعارهای ایجابی نیز عمدتا حول محور بازگشت شخصی 
خاص به قدرت سیاسی بود. چند ماه پیش در یکی از نهادهای داوطلبانه 
بحثــی در گرفته بود که چرا نســل جــوان دهه هشــتادی ها تمایلی به 
فعالیت های داوطلبانه یا حضور در جامعه مدنی ندارد؟ به اعتبار کتاب 
«زیستن با فلســفه دلقک ها» اوایل دی ماه ۱۴۰۴ برای گفت وگویی درباره 
این موضوع در اواخر دی ماه دعوتم کردند. روز نشست پس از فرونشاندن 
اعتراضــات دی ماه ۱۴۰۴ بود. حال و هوای عجیبی بر جلســه حاکم بود؛ 
شبیه مجلس روضه بود تا نشست علمی. اما این طرح موضوع بهانه ای 

شده بود که تأملی در این موضوع داشته باشم.
در این نشست، گزارشی از شیوه های جدید تشکل یابی دهه هشتادی ها 
دادم که فصلی از کتابم بود و به نظرم از چند ســال پیش متحول شده 
اســت و خود را در ۱۴۰۱ نشــان داد. به نظرم فاصله گیــری نوجوانان از 
نهادهای رسمی و نهادهای جامعه مدنی از یک ریشه آب می خورد. اگر 
نگاهی به تشــکل های داوطلبی بیندازیم، می بینیم که همراه با اعضای 
خود پیر می شوند. همچنان که در ساختارهای رسمی در ایران نیز چنین 
اتفاقی افتاده است. افرادی که در اوایل دهه سوم زندگی شان بدون هیچ 
تجربه ای مناصب مهم را اشغال کردند، کماکان در دهه هفتم و هشتم 
زندگی شــان حاضر به جابه جایی نسلی نیســتند. به همین دلیل، چهره 
ساختار رسمی در ایران، در نگاه نسل امروز، چهره ای پیر و فرسوده است. 
نهادهــای مدنی، چه تشــکل های داوطلبانه و چه تشــکل های صنفی 
نیز به همین آســیب گرفتارند. عده معدودی مــدام در هیئت مدیره ها و 
مدیران اجرائی این نهادها به نوبت جابه جا می شوند. این افراد اغلب به 
خاطر شهرت بیشتر نسبت به نسل جوان تر و فعالیت صنفی و اجتماعی 
بیشــتر در انتخابات  هم رأی می آورند، اما از آنجا که فضا دادن به نســل 
جوان را ضرورت نمی دانند، نهادهــای جامعه مدنی نیز مدام همراه با 
این افراد پیر و فرســوده می شــوند و جذابیت خود را برای نســل جوان 
از دســت داده اند. تأملی در هیئت مدیره های خانه های ســینما و تئاتر و 
موســیقی و انجمن ها و تشکل های صنفی فرهنگی و هنری و همچنین 
تشــکل های مدنی و صنفی در حوزه های دیگر نشان از بالارفتن میانگین 
ســنی اعضای هیئت مدیره ها نســبت به چند دهه پیش دارد که از این 
حکایت می کند که نســل جوان تر رغبتی به عضویت در این تشکل ها نیز 
نشــان نمی دهند. البته لازم به ذکر است که پیش از این نیز عضویت در 
تشکل های اجتماعی در ایران چندان بالا نبود. براساس پیمایش مصرف 
کالاهای فرهنگی که بخشی از آن درباره مشارکت اجتماعی بود، تنها ۲۸ 
درصد از مردم ایران فعالیت یا عضویت در تشکل ها داشته اند. در کتاب 
زیستن با فلسفه دلقک ها در گفت وگو با نوجوانان نشان داده ام که رابطه 
آنان با احزاب و چهره های سیاسی نیز تقریبا از همین الگو پیروی می کند. 
آنان از سیاست ورزی تاکنون موجود فاصله گرفته اند. در گفت وگو با آنان 
دریافتم که اغلب آنان به هیچ چهره سیاســی علاقه ندارند. با این حال، 
با توجه به حوادث اخیر آیا تغییری در نگرش دهه هشــتادی ها رخ داده 
اســت؟ بدیهی اســت که یکی از تفاوت های تحلیلگر با کنشگر سیاسی 
در این اســت کــه داوری او مبتنی بــر داده های معتبر اســت و ما داده 
معتبری برای ســنجش این تحول و میــزان آن نداریم. تنها می توانیم از 
برخی شــواهد میدانی نتایجی بگیریم. با این حال، ارزش ها و نگرش های 
دهه هشــتادی ها هم مثل بقیه نسل ها دچار تغییر می شود. برخی از این 
ارزش هــا و نگرش ها به تدریج و در طــول زمانی طولانی به ویژگی های 
پایدار و دیرپای آنان تبدیل شــده است و رویدادهای سیاسی و اجتماعی 
روز در آن تأثیــر چندانــی ندارد، امــا برخی دیگر تحــت تأثیر تحولات 

اجتماعی یا حتی تبلیغات و رسانه ها دستخوش تغییر می شوند.
کمــاکان به نظر می رســد ویژگی هــای پایــداری ماننــد دگرگونی 
معرفت شــناختی در آنــان تغییری نکرده اســت. بخشــی از آنچه رخ 
داده یا در حال رخ دادن اســت، در چارچوب داده های پیشــین نیز قابل 
پیش بینی بود. اکثریت آنان با وجــود اینکه به ایرانی بودن خود کماکان 
افتخــار می کردند، اما از وضعیت سیاســی و اجتماعــی ایران رضایت 
نداشــتند و نسبت به مواردی مانند محدودیت ها در سبک زندگی، نحوه 
اداره کشور، فقر و گرانی و تبعیض ها انتقاد داشتند. همچنان که پیش تر 
اشــاره کردم، گفت وگوهایم با نوجوانان  دهه هشتادی  در طول سه سال 
انجام شــده اســت و در  این سه ســال تأثیر هیجانات و حتی پروژه های 
رســانه ای و حوادث سیاســی به وضوح در تغییر نگــرش آنان پیدا بود. 
یکــی از مواردی که تحت تأثیر ایــن وقایع تغییر می کرد، گرایش آنان به 
شــخصیت های سیاســی بود. اگرچه در گزارش نهایی اسم اشخاص را 
حذف کرده و در قالب مقوله های گرایش سیاســی طبقه بندی کردم، اما 
تأثیر انتخابات ریاســت جمهوری را به وضوح در بالا و پایین شدن برخی 
چهره های سیاسی دیدم؛ همچنان که تأثیر فعالیت های بیرون از کشور را 
نیز می توانستم ببینم. با وجود این بالا و پایین شدن ها در پاره ای از موارد، 

ثبات در برخی از موضوعات نیز آشکار بود.
تغییرات خانواده ایرانی که پیش تر به آن اشــاره شــد، در چارچوب 
پیوند عاطفــی و رضایت آنان از خانواده و حمایــت اجتماعی خانواده 
از آنان قابل صورت بندی اســت. با این حــال، در کنار این پیوند عاطفی با 
افزایش مرجعیت نهاد خانــواده (به عنوان تنها نهاد اجتماعی در ایران 
که بیش از ۵۰ درصد تأثیر دارد) در کنار فاصله نوجوانان دهه هشــتادی  
موضوعی قابل بحث اســت که می توان از آن به عنوان الیگارشی نسلی 

نام برد. هم زمانی این الیگارشــی نســلی و پیوند عاطفی با خانواده به 
وضعیتی متناقض انجامیده اســت که وقتی با مسائل و مشکلات دیگر 
ترکیــب می شــود، در تصمیم گیری های این نســل تأثیرگذار می شــود؛ 
چنان کــه در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ منجر به حــذف موقت مطالبات 
دهه هشتادی ها دست کم در شعارها شــد. شاید وضعیت اقتصادی در 
اغلب شهرها باعث شــده بود دهه هشتادی ها حضوری متمایز نداشته 
باشــند. وضعیت اقتصادی باعث فشارهای چندگانه بر دهه هشتادی ها 
شــده است. از یک ســو اقتصاد خانواده در زندگی آن بخش از این نسل 
که وابســتگی اقتصادی به خانواده دارند، تأثیر مستقیم گذاشته است و 
از ســوی دیگر حتی اگر وابستگی مستقیم در کار نباشد، دیدن وضعیت 
اقتصادی خانواده به فشارهای عاطفی می انجامد. افزون بر همه اینها، 
بخشــی از این نســل به طور مستقیم درگیر موضوع اســت. بیکاری که 
می تــوان آن را یکی از مهم ترین عوامل محرک اعتراضات برشــمرد، در 

میان دهه هشتادی ها دو برابر نرخ عمومی کشور است.
براســاس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران 
۴۰٫۸ درصد اســت، اما ایــن میزان در میان افراد زیر ۲۴ ســال به ۲۳٫۸ 
درصد می رســد. بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری عمومی در ایران ۷٫۴ 
درصد ذکر شــده ، درحالی که نرخ بیکاری بین دهه هشتادی ها ۱۹ درصد 
است. بین زنان دهه هشتادی این رقم به ۳۱٫۵ می رسد و درحالی که نرخ 
بیکاری شــهری ۷٫۹ درصد است، برای این گروه سنی ۲۰٫۱ درصد است. 
علل و دلایل فوری شکل گیری اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ شاید به وضعیت 
پــس از جنگ بر گردد. جنــگ، افزون بــر تأثیرات نظامــی و اقتصادی، 
نوعی ترومای جمعی ســاخت که با وجود هشــدار برخی متخصصان 
به آن توجه نشــد و درمان نشــد. عامل مؤثر دیگــری که نباید فراموش 
کرد، جنگ ۱۲روزه اســت. جنــگ ۱۲روزه در کنــار خرابی ها و زیان های 
اقتصادی و تأثیرات سیاسی، بر روان مردم و به ویژه نسل جوان تأثیرگذار 
بود. بســیاری از مردم انتظار داشــتند حاکمیت بلافاصله پس از جنگ 
تغییرات چشــمگیری را آغاز کند. مقابله واقعی با فســاد سیستماتیک، 
تغییر سیاســت خارجی، گشــایش های فرهنگی و اجتماعی و نوسازی 
چهره اداره کشــور از جمله این مطالبات بــود. اگر به آن دو تصویری که 
از آن ســخن گفتم برگردیم، تقریبا چهره مدیران کشــور را نیز در همان 
قالب مواجهه پیر و جوان می توان توضیح داد. این انتظارات از نظر مردم 
برآورده نشــد و برخی اقدامات دولت نیز چندان چشمگیر نبود که مورد 
توجــه قرار گیرد؛ بنابراین در آســتانه اعتراضات هم زمان که قیمت دلار 
به طــور روزافزون بالا می رفت و قیمت کالاهــا افزایش می یافت، تصور 
عموم این بود که شعارهای ملی گرایانه و همدلی و همراهی زمان جنگ 

نیز خیلی زود فراموش شده و مدیران به تنظیمات اولیه برمی گردند.
همــه اینهــا باعث شــد در ایــن دوره از اعتراضات، به ویــژه پس از 
فراخوان ها، با وجود حضور دهه هشــتادی ها، مطالبات نســلی آنان در 
شــعارهای برجسته و حل شــود و تمایز نسلی نداشــته باشند. انحلال 
مطالبات نســلی با وجود حضور پرتعداد این نســل در برخی از شهرها 
می تواند نشانه اولویت بندی سیاسی تازه و ظهور وضعیتی جدید باشد. 
این نشــانه وقتی اهمیت پیدا می کند که در نمونه ای استثنائی، در نحوه 

حضور دهه هشتادی ها در اعتراضات مشهد تأمل کنیم.

نمونه استثنائی مشهد
در میان شــهرهای بزرگ، مشــهد خیلی زود به اعتراضات پیوست و 
اعتراضاتش ویژگی های نمادینی دارد که درخور توجه است. شاید برای 
بسیاری این ویژگی نمادین برآمده از ویژگی های سیاسی و مذهبی مشهد 
باشــد، اما به نظرم در حذف مطالبات این نسل با وجود حضور پرتعداد 
دهه هشتادی ها در این اعتراضات و به رغم وجود الیگارشی نسلی است.
اگر در شهرهای حاشیه زاگرس حضور مردم غیرنسلی و تقریبا مردانه 
بود، اگر در تهران - دســت کم پنجشنبه شب فراخوان در برخی محلات- 
حضــور معترضان خانوادگی بــود و اگر در جنوب شــهر تهران حضور 
کم و بیش زنان محجبه در میان معترضان به چشــم می آمد، اعتراضات 
در مشــهد خصلتی کاملا متفاوت داشت. اولا شاید گسترده ترین حضور 
خیابانی در مشهد شکل گرفت. بنا بر گزارش های غیررسمی، سراسر بلوار 
وکیل آباد پر از جمعیت بود. دوم اینکه اگرچه فضای اعتراض به تنهایی 
معنادار نیســت، اما ترکیــب معترضان به اضافه مــکان، به اعتراضات 

مشهد خصلتی فرهنگی و اجتماعی داده بود.
ســوم اینکه بنا بر گزارش های غیررسمی، بیشترین فراوانی نوجوانان 
و دانش آموزان دبیرســتانی در اعتراضات مشهد دیده می شود. براساس 
گزارش های رسمی بیشــترین درصد بازداشتی ها را جوانان زیر ۲۵ سال 
(دهه هشتادی ها) با ۶۳ درصد تشکیل می دهند و بر پایه همین گزارش 
تعداد زنان نیز در میان بازداشت شدگان قابل توجه است. همچنین گفته 
می شود بیش از یک ســوم بازداشت شدگان مشهد نوجوانان دبیرستانی 
هســتند. اگرچه در میان شــعارهای مشــهدی ها با دیگر شهرها تفاوت 
معناداری دیده نمی شــود و همان شــعارهای سلبی و حمایتی مرسوم 
تکرار شــده است، اما ترکیب نســلی آن را نمی توان صرفا در چارچوب 
اقتصادی توضیح داد. درست اســت که آمار بیکاری در میان گروه های 
سنی آغاز جوانی تقریبا دو برابر بقیه است و میزان مشارکت اقتصادی شان 
کمتر از نصف بقیه گروه ها، اما ترکیب معترضان و مکان اعتراضات نشان 
می دهد که دغدغه اقتصادی به تنهایی موتور محرکه اعتراضات مشهد 
نیست. فضای فرهنگی مشهد در ســال های مختلف به دلیل نوع نگاه 
امام جمعه و همچنین تســلط نیروهای سیاســی متمایل به پایداری در 
مدیریت فضاهای شــهری وضعیتی ویژه دارد. برخــی از فعالیت های 
فرهنگی و هنری که در شهرهای دیگر اموری طبیعی به شمار می روند، 

در مشــهد ممنوع هســتند. اینها شاید 
برای میانســالان و کهنسالان طبیعی یا 
دست کم کم اهمیت تلقی شوند یا حتی 
برای برخی  از آنهــا آرمانی ایدئولوژیک 
به شــمار بیاید، اما پیامدش برای نسل 
جــوان احســاس خفگــی فرهنگی و 
اجتماعی اســت. زیرزمینی شدن برخی 
تفریحات و پیوند با برخی ناهنجاری ها، 
وندالیســم و شــورش های نوجوانانــه 
و جوانانــه و در حــوزه فرهنــگ میزان 
رشــد هنر زیرزمینی نسبت به شهرهای 
دیگر از پیامدهای این احساسات است. 
نمونــه مشــهد هم زمان کــه از عمق 
فاجعه خبر می دهد، نشــانه شکســت 
سیاســت های فرهنگی ســخت گیرانه 
است. نمونه مشــهد نشان می دهد که 
اتخاذ سیاست های سخت گیرانه در قبال 
مطالبات مردم بیراهه است. در شهری 
که هم از فضــای مذهبی با وجود امام 
رضا(ع) برخوردار است و هم از فضای 
ملی به خاطر وجود آرامگاه فردوســی، 
چنین رخدادی هشــداری اســت بزرگ 
که نادیده گرفتن یا تقلیــل آن به وجود 
گروه های کوچک تروریســتی، در آینده 
کشــور را بــا موج های ســهمگین تری 

مواجه خواهد کرد.

نــی  گو گر د
بــه   دهه هشــتادی ها 
تدریــج و در رونــدی 
گرفته   شــکل  طولانی 
و دنیــای بزرگســالان 
را نیز تحــت تأثیر قرار 
داده و ضمــن حفــظ 
به  را  آنــان  تفاوت ها، 
نزدیک تــر  نوجوانــان 
بنابراین  اســت؛  کرده 
تحول نوجوانان را صرفا 
ذیل «شــکاف نسلی» 
یا «شــکاف ارزشــی» 

نمی توان فهمید

انحلال مطالبات نسلی 
دهه هشتادی ها؛ از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴

خیلى زیادزیادمتوسطکمخیلى کمموارد
1,12,210,331,155,3تا چه حد به ایرانى بودن خود افتخار مى کنید؟

1,43,112,642,740,2من به وجود شاعرانى مثل فردوسى، مولوى، حافظ و سعدى از ایرانى بودن خود احساس غرور مى کنم
1,12,612,842,341,8من به فرهنگ محلى و قومى خود افتخار مى کنم

 

علی اصغر سیدآبادی
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کسی نیستنمایش ایرانی کار هر علی طربی: بازی در 
کارگردان،  ایران تئاتر: علی طربــی، 
نمایش «خونه قمرخانوم» نوشــته 
شه ناز روستایی را در سالن استاد جعفر والی 
تــالار محــراب روی صحنه می بــرد.  علی 
طربــی، کارگــردان نمایش، دربــاره فضای 
«خونه قمرخانوم» گفت: «قصه نمایش در 
می گــذرد؛  قدیمــی  خانه هــای  از  یکــی 
خانه هایــی کــه هفــت، هشــت یــا حتی 
۱۰ خانــواده در آنها زندگی می کردند و همه 
چیز مشترک بود؛ از حیاط گرفته تا سرویس 
بهداشــتی. در چنین فضایی، روابط انسانی 
شکل خاصی داشت؛ همدلی، همراهی و در 
عین حال حســادت ها و رقابت های کوچک 
روزمره. در نمایش ما، شــخصیت قمرخانم 
حضور فیزیکی ندارد، اما وصیتی از او باقی 
مانده است. او خانه را میان فامیل تقسیم  و 
تأکید کرده هر کس فقط در خانه خود زندگی 
کند، نه بتواند بفروشد و نه اجاره بدهد. ایده 
این بوده که آدم هایی که به هم می خورند و 
از جنس هم هستند، کنار هم بمانند. این نوع 
زیست جمعی در گذشته بسیار پررنگ تر بود. 
من حتی درباره این ســبک زندگی تحقیق و 
آمارگیــری کــردم؛ واقعا میــزان همدلی و 
باخبربودن آدم ها از حال یکدیگر قابل توجه 
بود. طبیعی است که در چنین فضایی، هم 
مهربانی هست، هم تنش. در نمایش نیز این 
روابط را می بینیم؛ جاهایی دلسوزی، جاهایی 
دل  از  کــه  درگیری هایــی  و  اذیت کــردن 
موقعیت شــخصیت اصلی، «زیور»، شکل 
می گیرد. زیور زنی بیوه است که با ماجراهایی 
روبــه رو می شــود کــه ترجیــح می دهــم 
جزئیاتش را بــرای مخاطب حفظ کنم». او 
ادامــه داد: «من همیشــه بــه نمایش های 
ایرانی علاقه مند بوده ام. پیش تر ســیاه بازی 
کار کرده بودم اما این  بار تصمیم گرفتم سراغ 
متنی ایرانی با حال وهوایــی متفاوت بروم. 
وقتی متن خانم شه ناز روستایی را خواندم، 
دیدم هم جذابیت نمایشــی دارد و هم طنز 
ظریفــی در آن هســت؛ بنابرایــن انتخابش 
کردم». این هنرمند درباره روند تولید نمایش 
توضیــح داد: «تقریبا یک ســال پیش کار را 
شروع کردیم، اما به  دلیل شرایط و اتفاقاتی 
که در کشور رخ داد، اجرا چند بار به تعویق 
افتــاد. اگر بخواهم صرفا زمــان تمرین ها را 
حســاب کنم، حدود سه ماه تمرین داشتیم، 
ولــی کل فرایند نزدیک به یک ســال طول 
کشــید». کارگردان نمایش دربــاره طراحی 
صحنه و زمان وقوع داستان گفت: «فضای 
نمایش را به دهه های ۴۰ و ۵۰ بردیم. حتی 
در دیالوگ ها هم این نشــانه ها وجود دارد. 
تمــام اتفاقات در حیــاط خانه رخ می دهد؛ 
حوضی در وسط صحنه قرار دارد و معماری 
فضا حال وهوای ســنتی دارد؛ انگار خانه ای 
قدیمــی از دوره های قبل باقی مانده و تا آن 
دهه ها امتداد پیدا کرده است. درهایی برای 
هر خانواده طراحی شــده که محل ورود و 
خروج شخصیت هاســت و پنجره هایی که 
حس زیست جمعی را تقویت می کند». به 
گفته ایــن هنرمند، تولیــد و اجرای نمایش 

ایرانی بسیار دشوار است.

 «سامی» به جشنواره فیلم  ایتالیایی رفت
مهر: فیلم سینمایی «سامی» به کارگردانی حبیب باوی ساجد در تازه ترین حضور 
بین المللی خود، به بخش مســابقه اصلی دومین جشنواره بین المللی فیلم 
سَــپینزا ایتالیا راه یافت. «زندگی روزمره» شــعار دومین دوره از این جشــنواره است؛ 
مفهومی که در تمامی ظرافت ها و معانی گوناگونش تفسیر می شود و با تمرکز ویژه بر 
تولیدات مستقل، به روایت هایی صدا می دهد که اغلب در چرخه های متعارف توزیع، 
کمتر مجال بروز می یابند. فیلم سینمایی «سامی» پیش از این جایزه بهترین فیلم نامه را 
از شــانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم کازان در روســیه دریافت کرده، برگزیده 
شانزدهمین جشنواره بین الملل فیلم رُم، برگزیده نخستین جشنواره بین المللی فیلم 
HOPE در ســوئد و برگزیده جشــنواره بین المللی فیلم نادو در مراکش شــده است. 
فســتیوال فیلم سپینزا - کالیدوسکوپ شرقی، رویدادی سینمایی است که به نمایش 
فیلم های بلند و کوتاه از کشورهای حوزه مدیترانه و خاورمیانه تا شرق و جنوب  شرق 
آسیا اختصاص دارد. این جشنواره گســتره ای فرهنگی را دربر می گیرد که از مدیترانه 
شرقی تا سواحل شرقی اقیانوس آرام امتداد دارد. در دومین جشنواره بین المللی فیلم 
سَپینزا که ۱۳ تا ۱۶ اسفند در شهر رُم، پایتخت ایتالیا، برگزار می شود، فیلم هایی از ژاپن، 
آذربایجان، مالزی و چین با فیلم ســینمایی «سامی» به عنوان تنها نماینده از سینمای 
ایران برای تصاحب جایزه اصلی به رقابت می پردازند. فیلم سینمایی «سامی» ماجرای 
مردی را روایت می کند که پس از ۲۰ ســال از کشته شــدن همسرش، فقدان او را باور 
ندارد. سعید نگراوی، ســیدمحمد آل مهدی، رضا نوری، سیدشاکر موسوی نژاد، امینه 
عبیات، مینا دغاغله، تقی آلبوخنفر، علی محمود فلاحیه و شاهرخ سخیراوی از بازیگران 
اصلی این فیلم هستند. همچنین عماد ســلمانیان مدیر فیلم برداری، رسول حق جو 
تدوین، بهشاد مطیعی صدابردار، اسماعیل پورنصیری طراحی و ترکیب صدا، مهدی 
فرطوســی دســتیار کارگردان و برنامه ریز، ســارا باوی ســاجد مجری طرح و فاطمه 

چندریان پور به عنوان جانشین تهیه کننده در این فیلم همکاری دارند.

 برندگان اسکار سینمای فرانسه معرفی شدند
ایسنا: فیلم «پیوندهایی که ما را به هم متصل می کنند» ساخته کارین تاردیو در 
پنجاه ویکمین دوره جوایز ســزار در پاریس عنوان بهترین فیلم سال فرانسه را 
کســب کرد؛ مراسمی که با موفقیت آثار جشــنواره کن، درخشش ریچارد لینکلیتر و 
اعطای جایزه افتخاری به جیم کری همراه بود. فیلم «پیوندهایی که ما را به هم متصل 
می کنند» ساخته کارین تاردیو شامگاه پنجشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ در پنجاه ویکمین دوره 
جوایز سزار که در سالن تئاتر المپیای پاریس برگزار شد، به عنوان بهترین فیلم فرانسوی 
سال انتخاب شد. این فیلم نخستین  بار در سال ۲۰۲۴ در بخش «افق ها» جشنواره فیلم 
ونیز به نمایش درآمد و والریا برونی تدســکی در آن نقش زنی را بازی می کند که به 
شکلی غیرمنتظره با یک پدر جوان و فرزندانش پیوندی عاطفی برقرار می کند. این اثر 
همچنین جوایز بهترین فیلم نامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای ویمالا 
پونس به دست آورد. ریچارد لینکلیتر برای فیلم «موج نو» که درباره روند تولید فیلم 
«از نفس افتاده» ساخته ژان لوک گدار در سال ۱۹۶۰ است، جایزه بهترین کارگردانی را 
دریافت کرد. لینکلیتر در مراسم حضور نداشت، اما این فیلم که سال گذشته در بخش 
مسابقه جشــنواره فیلم کن به نمایش درآمد، علاوه  بر آن جوایز بهترین فیلم برداری، 
تدوین و طراحی لباس را نیز کسب کرد. این فیلم با ۱۰ نامزدی، بیشترین تعداد نامزدی 
را در میان آثار حاضر داشــت. فیلم هایی که نخستین نمایش خود را در جشنواره کن 
تجربه کرده بودند، بر نامزدی های امسال تسلط داشتند؛ به طوری  که ۱۸ فیلم از انتخاب 
رسمی سال ۲۰۲۵ این جشنواره در مجموع ۶۱ نامزدی در ۲۱ بخش دریافت کردند. لئا 
دروکر برای بازی در فیلم «پرونده ۱۳۷» ساخته دومینیک مول، جایزه بهترین بازیگر زن 
را دریافت کرد. او در این فیلم نقش بازپرســی را بازی می کند که مأمور بررسی پرونده 
زخمی شدن شدید یک جوان در جریان اعتراضات پاریس است؛ پرونده ای که به شکلی 
شــخصی برای او پیچیده می شــود. نادیا ملیتی برای فیلم «خواهر کوچک» ساخته 
حفصیه حرزی، جایزه بهترین اســتعداد تازه زن را به دست آورد؛ موفقیتی که پس از 
دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن برای او رقم خورد. جایزه بهترین بازیگر 
مرد به لوران لافیت برای فیلم «ثروتمندترین زن دنیا» ساخته تیری کلیفا رسید. در این 
فیلم، ایزابل هوپر نسخه ای داستانی از میلیاردر فرانسوی لیلیان بتنکور را بازی می کند. 
این فیلم خارج از بخش مسابقه جشنواره کن نمایش داده شد و از زمان اکران در اواخر 
اکتبر تاکنون نزدیک به یک میلیون بلیت در گیشه فرانسه فروخته است. فیلم «نینو» 
ســاخته پولین لوکس که در بخش «هفته منتقدان» جشــنواره کن نمایش داده شد، 
جوایز بهترین فیلم اول و بهترین استعداد تازه مرد را برای تئودور پلرن به دست آورد. او 
در این فیلم نقش جوانی را بازی می کند که پس از دریافت یک تشــخیص پزشــکی 
شــوکه کننده، در سراسر پاریس به ســفر می رود و زندگی خود را مرور می کند. مستند 
طبیعت «زمزمه هایی در جنگل» ساخته ونسان مونیه نیز جوایز بهترین مستند و بهترین 
صدا را کســب کــرد. این فیلم از زمان اکران در ماه دســامبر تاکنــون با فروش حدود 
۱.۲ میلیون بلیت به موفقیت بزرگی در گیشه تبدیل شده است. برخلاف سال گذشته که 
فیلم «امیلیا پرز» ســاخته ژاک اودیار با دریافت هفت جایزه از ۱۲ نامزدی، تقریبا تمام 
جوایز را درو کرد، امســال جوایز به شــکل متوازن تری میان آثار مختلف توزیع شــد. 
فیلم -انیمیشن نامزد اسکار «آرکو» ساخته اوگو بینونو جایزه بهترین فیلم-انیمیشن را 

دریافت کرد. این فیلم همچنین جایزه بهترین موسیقی متن را به دست آورد.

گونه ورزشی در سینمای ایران نگاهی تحلیلی به آثار 

جایی برای ورزش زنان نیست

اخبار برگزیده خبر

هنرهنر

 بهناز شــیربانی: به حافظه تصویری تــان رجوع کنید؛ در تمام 
ســال هایی که مخاطب سینمای ایران بودید، چه تعداد فیلم 
ورزشــی در خاطرتان ثبت شده است؟ اصلا چه تعداد از این 
فیلم ها اثری است که زنان در رشته های ورزشی را به تصویر 
کشیده باشد؟ واقعیت این است که گونه ورزشی در سینمای 
ایران مهجور اســت. مثل باقی گونه های سینمایی که در دنیا 
طرفداران بســیاری دارد، اما ســینمای ما گهگاه به این گونه 
ســینمایی سرک کشــیده اســت. اما به همین گونه نه چندان 
پرطرفــدار در ســینمای ایران می تــوان از دو منظر نگاه کرد؛ 
فیلم های ورزشــی که یک ورزش و مناســبات آن را دستمایه 
روایت قصه خود قرار داده یا یک ورزشــکار و زندگی حرفه ای 

یا خصوصی اش را به تصویر کشیده اند.
ســحر عصــر آزاد، منتقد صاحب نام ســینمای ایــران، در 
گفت وگو با «شرق» به فقر ژانر در سینمای ایران اشاره می کند 
و می گوید: «یکی از آسیب های عدیده سینمای ایران در طول 
پنج دهه اخیر که این سال ها بیشتر به چشم می آید و از دلایل 
مهم ریزش مخاطــب و افت کیفی فیلم هاســت، فقر ژانر و 
گونه ســینمایی و به گفته بهتر قِلت تنوع موضوعی است که 
مفهوم رقابت را به نوعی بی معنی کرده اســت. معضلی که 
در آسیب شناســی و تحلیل های بی حاصل مدیران و مسئولان 
وقت، همواره از آن یاد شــده و به برنامه های مدون اتاق های 
فکر عقیم  برای حل آن اســتناد می شــود. اما در روی پاشنه 
همیشــگی می چرخد، بدون آنکه تغییری برای گره گشایی و 

پیداکردن راه چاره ایجاد شود».
او می گوید: «کافی است همین امروز که سینماها به قبضه 
تــام کمدی ها، آن هم از نوع ســخیف و کم مایه درآمده و گاه 
و بیگاه بــه تک فیلم های توقیفی با رویکــرد اجتماعی مزین 
می شود (که برای اکران آبرو می خرند)، نگاهی به تنوع گونه 
و ژانر داشــته باشیم که در واقع گمشده سینمای ایران است. 
در ایــن پنج دهه، هرگاه اثری درخور تأمل از گونه ای جذاب و 
کمتر تجربه شــده ، به مثابه هوایی تازه به کالبد سینمای ایران 
دمید و امید را زنده کرد که بتوان با اســتمرار، این نهال نوپا را 
ریشه دار و فیلم ها را واجد تنوع مضمونی کرد تا مخاطب حق 
انتخاب پیدا کند، آن ریشــه خشکانده شد و... نقطه سر خط! 
سینمای ایران دوباره به فرمول های نخ نما و کهنه همیشگی 
که آینــه تمام نمــای ذهن واپس گــرای تصمیم گیــران بود، 
رجوع و شــروع کرد به دست و پا زدن بین کمدی های مبتذل و 
سهل الوصول و اندک فیلم های اجتماعی که رئالیسم بهترین 

انگ برای حذف و توقیف آنها بود؛ بی بهانه و با بهانه.
این سرگذشــت تلخ و محتوم را می تــوان برای فیلم های 
پلیســی، موزیکال، فانتزی، اکشن، ورزشی و... نیز دنبال کرد و 
به نتایج مشابهی رسید. در چنین شرایطی که حتی فیلم های 

ورزشــی، در مفهوم عــام کلمه، بــا وجود جذابیــت بالقوه 
مورد بی توجهی عامدانه قرار گرفته اند، چه بســا پرداختن به 
فیلم های ورزشی بانوان به یک شوخی تلخ شبیه باشد. حتی 
اگر این گونه باشــد؛ ترجیح این اســت که زهر این تلخی را به 
جان خریده و از قِلت فیلم های ورزشــی با محوریت زنان در 

این پنج دهه بنویسیم».
عصــر آزاد افــزود: «همان طورکه اشــاره شــد، بــا اینکه 
فیلم های ورزشــی به  واســطه جذابیت بالقوه ورزش و تنوع 
رشــته های ورزشــی همواره مخاطب گســترده ای دارند، اما 
مواجهه ســینمای ایران با آن، به شکل حداقلی و موردی در 
مقاطع مختلف این پنج دهه بوده اســت. حکایت فیلم های 
ورزشــی زنان از این  هم بغرنج تر اســت؛ چراکه از این کمیت 
حداقلی هم پسرفت کرده و خطی کشیده بر بازنمایی حضور 
قهرمانــان ورزش زنــان و چالش های مبتلابه آنــان بر پرده 

نقره ای تا تعداد کم این آثار از مرز هشدار عبور کند.
کافی اســت نگاهی به تعداد فیلم های ورزشــی سینمای 
داستانی و مستند ایران در طول این پنج دهه با محوریت زنان 
داشته باشــیم که به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد! 
بــه این ترتیب از کلی گویی عبور کرده و این ادعا را با مصداق 
به اثبات رسانده و چرایی آن را به ذهن پویای مخاطب واگذار 

می کنیم».
او همچنیــن بــه تاریخچــه ســاخت فیلم هایــی که با 
محوریت ورزش زنان در ســینمای ایران ســاخته شده اند، 
اشــاره کرد: «از اولین فیلم های ورزشــی ایرانی با محوریت 
زنان باید به «به من نگاه کن» شــهرام اسدی اشاره کرد که 
سال ۱۳۸۲ ساخته شد. یعنی ۲۵ سال، نزدیک به سه دهه، 
گذشت تا مدیران و تصمیم گیران سینمای ایران متوجه این 
جای خالی شده و به فکر ترسیم شمایل زن ورزشکار ایرانی 

بر پرده نقره ای بیفتند.
حضــوری به مثابه حرکت خلاف جهت جریان آب کاراکتر 
آی تکیــن، زن دونــده ترکمنی کــه در کش و قــوس حذف و 
سرکوب از ســوی خانواده، همسر و جامعه به عنوان یک زن، 
خودآموخته دویدن برای رهایی و اثبات خویشتن را آموخت.

«دیوار» محمدعلی طالبی سال ۱۳۸۶ با الهام از واقعیت 
به چالش های یک دختر موتورســوار در دیوار مرگ پرداخت. 
دختر جوانــی که موقعیت خانوادگــی او را وارد این چالش 
کرد؛ اما ســتاره نه از سر اجبار بلکه به واسطه علاقه، مهارت 
و توانایی بــه این ورزش- هنر پرداخت و بــا موانع عدیده ای 
که به عنوان یک زن ســر راهش قــرار گرفت، مبارزه کرد و هر 
بار راهی جدید ســاخت. «عرق سرد» سهیل بیرقی یک دهه 
بعد یعنی سال ۱۳۹۶ با الهام از ماجرایی واقعی ساخته شد. 
فیلم به زندگی زناشویی و حرفه ای کاپیتان تیم ملی فوتسال 

بانوان پرداخت که به واسطه قوانین، حق حضور در مسابقات 
جهانی از او ســلب شــد. به این ترتیب، افــروز وارد جنگ با 
قوانین جامعه مردسالار شــد که او را از حقوق اولیه انسانی 

به عنوان یک زن محروم کرد.
«ســونامی» میلاد صدرعاملی ســال ۱۳۹۷ ســاخته شد. 
هرچنــد فیلم درامی با محوریت تکوانــدوکاران مرد بود، اما 
گوشه چشمی هم به حضور تیم بسکتبال بانوان در تورنمنت 
جهانی با پوشش اسلامی و البته مشکلات تابعیتی ورزشکاران 
افغان داشــت. بااین حــال، این خط فرعــی در پیچ و خم های 

متعدد درام و تعدد مضامین، کم رنگ و نادیده ماند.
«لالــه» اســداالله نیک نژاد ســال ۱۳۹۹ براســاس زندگی 
واقعــی قهرمان زن اتومبیل رانی، لاله صدیق، شــکل گرفت، 
اما فیلم در کش وقوس بودجــه میلیاردی نامتعارف، وجهه 
غیرفرهنگــی کارگردان خارج نشــین، حاشــیه های سیاســی 
پررنگ تر از متن و... حتی از ترسیم چالش های اولیه و بیرونی 
این قهرمان زن بازماند و به یک شکست تمام عیار تبدیل شد.

«اورکا» ســحر مصیبــی ســال ۱۴۰۰ براســاس زندگــی 
الهام السادات اصغری، شناگر ایرانی، برای ثبت رکورد گینس 
با دســتان بســته در آب های آزاد ســاخته شــد. رکوردی که 
هرچند با پوشــش اسلامی رقم زده شد، اما از سوی مسئولان 
ورزش به رســمیت شناخته نشد. به گفته بهتر، فیلم بدل شد 
به تمثیلی از وضعیت همان قهرمان زن که با دســتان بسته 
برای اثبات خود به جنگ امواج دریا رفت و البته هیچ وقت در 

ایران به نمایش درنیامد ».
او افزود: «به جز این آثار داســتانی که به زحمت از تعداد 
انگشتان یک دســت فراتر می روند، از دو مستند شاخص هم 
باید نام برد که رویکردی قابل تأمل و منحصر به فرد به ترسیم 
چالش هــای ورزشــکاران زن این روزگار داشــتند و تصویری 

ماندگار از آنها ثبت کردند.
«صفر تا ســکو» ســاخته ســحر مصیبی که ســال ۱۳۹۶ 
بــر محــور زندگی شــخصی و حرفه ای پرچالــش خواهران 
منصوریان، الهه، شهربانو و ســهیلا، ووشوکاران اهل سمیرم 

شکل گرفت که قهرمان ایران و جهان شدند.
«جایی برای فرشــته ها نیست» ساخته ســام کلانتری که 
ســال ۱۳۹۸ ساخته شد، با روایتی جذاب از تیم ملی دختران 
اســکیت هاکی ایــران و چالش هــای حرفه ای، شــخصی و 
خانوادگــی آنها بــرای قهرمانی آســیا که ابعــاد اجتماعی 

گسترده ای پیدا کرد.
بــا تکیه بر ایــن مصادیق، قطعا ســیاه نمایی نیســت اگر 
بگوییم در ســینمای ایران جایی بــرای بازنمایی ورزش زنان 
در نظر گرفته نشــده و قهرمانان ورزش زنان سهم خاصی از 

فیلم های سینمای ایران در این پنج دهه نداشته اند».

جدول ۵۲۷۶    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۲۷۵

حل  سودوکو ۴۲۷۱

سودوکو ساده ۴۲۷۲

سودوکو سخت ۴۲۷۲ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

لرســتان ۱۰- بر ســر میز صبحانه بیابید- کاندیدا- دوستی 
۱۱- یکباره و ناگهانی- پایتخت کشــور کنیا ۱۲- زدنی افراد 
کم طاقت- معنی- از پادشاهان ساسانی ۱۳- از قالب های 
مرسوم موسیقی دستگاهی ایران- واقعی- نوعی بیماری 

واگیــر عفونی ۱۴- دورویی- از تیم های فوتبال باشــگاهی 
عربستان- آتشخانه ۱۵- نام چند تن از پادشاهان انگلیس 
بود- نقطه ای در فضــا با گرانش نیرومند که حتی نور هم 

نمی تواند از آن فرار کند  

افقی: 
 ۱- کوچک تریــن واحد تقســیمات کشــوری- لقب 
حضرت ابراهیم(ع)- رام نشده ۲- نوعی آچار سرکج- 
شادی آفرین- پیشــوا ۳- فاقد خصلت های پسندیده- 
گناه بزرگ- یک حرف و ســه حرف ۴- تردید- ســردار 
ایرانی در  زمان خســروپرویز- شــیر کوهی ۵- افســر 
شــهربانی قدیم- کفش ۶- پرندگانی که اصحاب فیل 
را دچار عذاب کردند- زن نافرمان- دشــمن سرسخت 
۷- مــادر- خطوط سایه روشــن- از تیم هــای فوتبال 
باشــگاهی ایتالیا ۸- گاز بالابرنده بالن- ســرخ کردن- 
پارلمان ۹- پهنــاور- آوردن- صوت انــدوه ۱۰- حرف 
همراهی عرب- از وســایل بازی کــودکان در پارک ها- 
مبارز خستگی ناپذیر علیه نژادپرستی در آفریقای جنوبی 
۱۱- شهرستانی در اســتان زنجان- قطعی برای کتاب 
۱۲- سنبله ذرت- قاضی- از مصالح ساختمانی ۱۳- از 
هفت قلم آرایش قدیم- حسگر الکتریکی- از سازهای 
زهی در ارکستر سمفونیک ۱۴- ســازی کوبه ای- پرنده 
نجار- تنگ چشمی ۱۵- ضمیر اول شخص مفرد- محل 

آموختن درس- مجنون 

عمودی: 
۱- معادل فارسی دایره المعارف- استوار ۲- بسیار 
مشــتاق- در حال حاضر- برکت سفره ۳- نوع، گونه- 
کوهستانی مرتفع در آسیای مرکزی- آشپز ۴- برگزیده از 
هر چیز- شهری در گیلان- رطوبت ۵- اداره آتش نشانی 
قدیم- برخی در خواب می کشند! ۶- مذکر- چرخ چاه- 
فضای اســتوانه ای داخل موتور درون سوز ۷- نشانه ای 
تغییردهنده در نت نویســی موســیقی- جرقه آتش- 
حشــره ای گزنده ۸- نوعی شیرینی شکلاتی- مکتوب- 
طول معینی از زمان ۹- قوم زردپوســت جنوب شــرق 
آســیا- زبان پهلوی اشــکانی- آبشــار طبقاتی دیدنی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۳۸

در دوره حاضر، مســئله «قضاوت اخلاقی» شاید بیش از هر زمان دیگری با 
بحران مواجه اســت؛ بحرانی که نــه از فقدان اطلاعات، بلکــه از وفور آن 
سرچشــمه می گیرد. آنچه در ظاهر «عصر اطلاعات» نامیده می شــود، در لایه های 

عمیق خود  به نوعی ابهام ساختاری در فهم واقعیت انجامیده است.
در گذشته، محدودیت اطلاعاتی اغلب با نوعی ثبات تفسیری همراه بود. افراد اگرچه 
کمتر می دانستند، اما چارچوب های معنایی نسبتا پایدارتری برای فهم جهان داشتند. 
اکنون وضعیت تغییر کرده؛ داده ها بی شمارند، اما افق تفسیر ناپایدار است. هر رویداد 
می تواند در قالب روایت های متعارض، تصاویر دستکاری شده، تحلیل های جهت دار 
و موج های رســانه ای بازسازی شود. در چنین وضعی، فرد نه با «واقعیت»، بلکه با 
نســخه های رقابتی از واقعیت مواجه است. نتیجه آن است که تشخیص درست از 
نادرســت  و حتی تشــخیص معتبر از نامعتبر، به کاری پیچیده و گاه ناممکن تبدیل 
می شــود. این وضعیت فقط به خطایی معرفتی محدود نمی ماند، بلکه به قلمرو 
اخــلاق نیز راه می یابد. قضاوت اخلاقی بر این پیش فرض اســتوار اســت که فاعل 
اخلاقی تا حدی از شــرایط واقعی کنش خود آگاه اســت؛ اما اگر آگاهی به واسطه 
تحریف، گزینش یا دســتکاری اطلاعاتی مخدوش شــود، آنچه به  عنوان «تصمیم 
اخلاقی» ظاهر می شــود، ممکن اســت صرفا واکنشی به روایتی ساختگی از جهان 
باشــد. در این حالت، فرد به لحاظ ذهنی ممکن اســت صادقانــه داوری کند، ولی 
صداقت در نیت، جایگزین صحت در مبنا نمی شود. از سوی دیگر، مسئله فقط نادانی 
نیســت، بلکه توهم دانایی نیز هست. انســان امروز اغلب احساس می کند  چون به 
حجم عظیمی از داده ها دسترسی دارد، پس از آگاهی برخوردار است؛ اما دسترسی 
با فهم تفاوت دارد. ذهنی که در معرض سیلاب پیوسته اطلاعات قرار دارد، به جای 
تعمیق شناخت، ممکن است دچار فرسودگی شناختی شود. در چنین شرایطی، افراد 
به میان برهای ذهنی، سوگیری های تأییدی  و داوری های شتاب زده پناه می برند. نتیجه 
آن است که تصمیم اخلاقی نه حاصل تأمل، بلکه محصول واکنش است؛ واکنشی 
که اغلب از پیش توسط سازوکارهای رسانه ای و ساختارهای قدرت جهت دهی شده 
است. اینجا مسئله آزادی اراده نیز به میان می آید. «عمل اخلاقی» فقط به آگاهی نیاز 
ندارد، بلکه مستلزم امکان انتخاب مستقل نیز هست. بااین حال، اگر محیط اجتماعی 
و نظام های سیاســی و فرهنگی، چارچوب های ادراک و ترجیح را به گونه ای شــکل 
دهنــد که دامنه انتخاب واقعی محدود شــود، آزادی اراده از درون تهی می شــود. 
کنترل همیشه به معنای اجبار مستقیم نیست؛ گاه کافی است میدان ادراک محدود یا 
دستکاری شود تا انتخاب ها ظاهرا آزاد اما عملا هدایت شده باشند. فرد ممکن است 
احســاس کند  خود تصمیم گرفته ، در حالی که گزینه هایی که میان آنها انتخاب کرده 
است، پیشاپیش طراحی شده اند. در چنین جهانی، مسئولیت اخلاقی چه معنایی پیدا 
می کند؟ اگر آگاهی مخدوش و آزادی نسبی باشد، آیا می توان همچنان از مسئولیت 
سخن گفت؟ این پرسش، اخلاق را به قلمرو پیچیده ای می کشاند که در آن سرزنش 
و ستایش دیگر به  سادگی گذشته قابل اعمال نیستند. با این حال، این بحران لزوما به 
معنای فروپاشــی کامل اخلاق نیســت؛ می تواند به بازتعریف آن بینجامد. اگر یقین 
در دســترس نیست، مســئولیت اخلاقی ممکن اســت بیش از هر چیز در تعهد به 
جست وجوی حقیقت، در پرهیز از شتاب زدگی داورانه  و در آگاهی از امکان خطا معنا 
یابد. اخلاق در چنین دوره ای نه بر قطعیت شناختی، بلکه بر فروتنی معرفتی استوار 
می شود. فرد اخلاقی کسی نیست که با اطمینان حکم می دهد، بلکه کسی است که 
می داند ممکن اســت در داوری خود فریب خورده باشــد و با این آگاهی، محتاط تر، 
سنجیده تر و مسئولانه تر عمل می کند. به این ترتیب، اگر انسان امروز از حیث آگاهی 
و آزادی در نقصان به سر می برد، شاید وظیفه اخلاقی او بیش از گذشته نه در داوری 
قاطع، بلکه در مراقبت از فرایند داوری نهفته باشد. اخلاق دیگر صرفا انتخاب میان 
خوب و بد نیست؛   تلاشی پیوســته برای تشخیص این است که آیا اصلا می دانیم با 
چه چیزی روبه رو هستیم یا نه. در جهانی که حقیقت به سادگی در دسترس نیست، 

مسئولیت اخلاقی پیش از هر چیز به مسئولیت شناختی تبدیل می شود.

تحلیل نهادی موج های اعتراضی در ایران؛ 
بازه ۱۳۸۸ تا دی ماه ۱۴۰۴

یادداشت

دریچهدریچه

در مدت ۱۶ سال گذشته، ایران شاهد موج های اعتراضی متعددی بوده است: 
۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و در ادامــه آن، اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴. هرکدام از این 
رخدادها زمینه و محرک خاص خود را داشــته اند، اما تکرار آنها پرسشــی بنیادین 
را پیش روی تحلیلگران قرار می دهد: آیا این اعتراضات رویدادهایی مقطعی اند یا 

نشانه یک الگوی ساختاری عمیق تر؟
چارچــوب نظــری دارون عجم اوغلو و جیمز رابینســون -به ویژه در ســه اثر 
«ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی»، «چرا ملت ها شکست می خورند» 
و «راه باریک آزادی»- ابزار مفهومی مناسبی برای فهم این چرخه فراهم می آورد. 
بر اســاس این چارچوب، تکرار اعتراضات را می توان نتیجه افول اقتصادی شدید، 
فرســایش ســرمایه اجتماعی، انســداد کانال های چانه زنی و شــکنندگی تعادل 

دولت-جامعه دانست.
۱. چارچوب نظری

تعارض توزیعی و «تعهد معتبر»
عجم اوغلو و رابینســون در «ریشــه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراســی» 
نشــان می دهند گذار به دموکراسی یا تداوم اقتدارگرایی تابعی از تعارض توزیعی 
میان فرادستان سیاسی و توده هاســت. زمانی که تهدید اعتراض «معتبر» باشد و 
هزینه سرکوب از هزینه تقسیم قدرت فراتر برود، فرادستان به اعطای امتیاز نهادی 
تــن می دهند. نقطه کانونی این مدل، «تعهد معتبر» اســت: آیا اصلاحات اعلامی 
به گونه ای طراحی می شــوند که برای طرف مقابل باورپذیر و پایدار باشند؟ فقدان 

چنین تعهدی، تعادل سیاسی را شکننده می کند.
نهادهای فراگیر در برابر بهره کش

در کتاب «چرا ملت ها شکســت می خورند»، توسعه پایدار به کیفیت نهادهای 
سیاســی و اقتصادی نسبت داده می شــود. نهادهای فراگیر با توزیع نسبی قدرت، 
تضمیــن حقــوق مالکیت و رقابــت، افق ســرمایه گذاری و نوآوری را گســترش 
می دهنــد؛ اما نهادهــای بهره کش با تمرکز قــدرت و رانــت، انگیزه های مولد را 
تضعیف می کنند. همبســتگی ساختاری میان بســته بودن سیاست و تمرکز رانت 
اقتصادی، به فرســایش اعتماد و سرمایه اجتماعی می انجامد. توسعه پایدار فقط 
وقتی رخ می دهد که قدرت سیاســی توزیع شود و نهادها اجازه مشارکت گسترده 

اقتصادی بدهند.
«دالان آزادی» و تعادل دولت-جامعه

«راه باریــک آزادی»، پایداری نظم آزاد را در گرو تعادلــی پویا می داند: دولت 
باید ظرفیت اجرائی کافی داشــته باشد، اما جامعه نیز باید سازمان یافته و قادر به 
مهار دولت باشد. خروج از این «راه باریک»، یا به لویاتان مهارنشده (اقتدارگرایی) 
می انجامــد یا به دولــت ضعیف و بی ثبــات. نقش نهادهــای میانجی -احزاب، 
اتحادیه ها، رسانه ها و انجمن های مدنی- در تثبیت این تعادل تعیین کننده است.

۲. پس زمینه اقتصادی: داده هایی که چرخه را توضیح می دهند
تورم مزمن و سقوط ارزش پول

در دو دهه اخیر، اقتصاد ایران با تورم بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه 
بوده اســت. براســاس گزارش های رســمی، در دی ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه 
شــاخص قیمت کالاها و خدمات حدود ۶۰ درصد بوده و برای گروه خوراکی ها به 

۹۰ درصد رسیده است.
طی دهه اخیر، کاهش ارزش پول ملی به  طور مستمر قدرت خرید خانوارها را 
تضعیف کرده است. این افول در سال ۱۴۰۴ به  طور بی سابقه ای شدت یافته است؛ 

به نحوی که ارزش هر دلار آمریکایی به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.
در چارچوب نهادی، این وضعیت نشان دهنده ناتوانی در تثبیت قواعد اقتصادی 

پایدار و پیش بینی پذیر است؛ عاملی که اعتماد عمومی را کاهش می دهد.
رشد اقتصادی نوسانی و بیکاری فزاینده جوانان

داده ها نشــان می دهند رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ در محدوده صفر و 
گاهی منفی بوده اســت و متوسط نرخ رشد سه سال اخیر نیز حدود چهار درصد 

اعلام شــده است. طی سال های گذشته نرخ بیکاری جوانان نیز حول و حوش ۲۰ 
درصد تثبیت شــده است. گزارش ها نیز از «ســقوط مشارکت اقتصادی» و خروج 

نیروی کار از بازار کار به  عنوان واکنشی به رکود و بیکاری حکایت می کنند. 
 این داده ها نشــان می دهند فرصت های اقتصادی محدود شــده اند و نتایج آن 
به فرســایش سرمایه اجتماعی دامن زده اند. در منطق نهادی، وقتی فرصت برابر 

کاهش می یابد، احساس بی عدالتی ساختاری افزایش پیدا می کند.
۳. صورت بندی تحلیلی موج های اعتراضی ایران
۱۳۸۸: بحران نمایندگی و کاهش شمول سیاسی

موج اعتراضات ۸۸ بیش از هر چیز با مســئله «نمایندگی سیاسی» گره خورده 
بود. بخش مهمی از جامعه شــهری احســاس می کرد کانال رسمی انتقال اراده 
سیاســی کارکرد خود را از دســت داده اســت. در منطق نظریه تعارض توزیعی، 
این وضعیت زمانی رخ می دهد که نهادهای سیاســی دیگر «فراگیر» تلقی نشوند 
و رقابت سیاســی محدود شــود.  با این حال، هزینه تغییر بنیادی بسیار بالا بود و 
تعــادل قدرت به نفع حفظ وضعیت موجــود باقی ماند. پیامد نهادی آن، تقویت 

تمرکز قدرت و احتیاط بیشتر درباره گشایش های رقابتی بود.
۱۳۹۶: انتقال به پیرامون و برجسته شدن شکاف معیشتی

از ســال ۱۳۹۶ به بعد، جنس اعتراضــات تغییر کرد و با تغییر پایگاه اجتماعی 
و جغرافیایــی همراه بود. اعتراضات از مراکز سیاســی به شــهرهای کوچک تر و 
طبقات اقتصادی آســیب پذیرتر منتقل شد. این تغییر نشــان می داد مسئله صرفا 
سیاسی نیســت، بلکه فشار اقتصادی مزمن و احساس نابرابری ساختاری در حال 
انباشــت است. برجسته شدن مطالبات معیشــتی را می توان نشانه ای از فرسایش 
اقتصادی در چارچوبی دانســت که فرصت های برابر و رشد پایدار محدود است. 
در خوانش نهادی، همبســتگی سیاست بســته و اقتصاد رانتی، سرمایه اجتماعی 
را تضعیف می کند و اعتراض را از ســطح رقابت سیاســی به سطح بقا و عدالت 

توزیعی می کشاند.
۱۳۹۸: شوک سیاستی و فقدان چانه زنی معتبر

در آبان ۱۳۹۸، با شــوک افزایش قیمــت بنزین، نارضایتی انباشــته به انفجار 
انجامیــد. در غیاب نهادهــای میانجیِ مؤثر، زمانی کــه تصمیمات توزیعی بدون 
ســازوکار چانه زنی و جبران معتبر اتخاذ شوند، احتمال واکنش اجتماعی ناگهانی 
افزایــش می یابــد. نبود کانــال گفت وگوی نهــادی، خیابان را به تنهــا ابزار بیان 

نارضایتی تبدیل می کند.
۱۴۰۱: تعارض هویتی و نسلی

اعتراضات ۱۴۰۱ مرحله ای دیگــر از این چرخه بود؛ مرحله ای که ابعاد هویتی 
و نســلی در آن برجسته شد. مسئله دیگر صرفا معیشــت یا انتخابات نبود، بلکه 
شــکاف فرهنگی، ســبک زندگی و تصور از کرامت فردی در مرکز قرار گرفت. این 
مرحلــه را می تــوان «بحران مشــروعیت فرهنگی» نامیــد. در چارچوب نظریات 
عجم اوغلــو و رابینســون، هنگامــی که جامعه امــکان اثرگذاری نهــادی پایدار 
نداشــته باشد، شکاف های فرهنگی به تعارض مســتقیم تبدیل می شوند. ضعف 
ســازمان یافتگی میانجی ها، رابطــه را به دوگانه دولت-خیابــان تقلیل می دهد؛ 

وضعیتی که در منطق نظریه بازی نیز بی ثبات است.
دی ماه ۱۴۰۴: بحران اعتماد به آینده

اگر این موج را ادامه روند پیشــین بدانیــم، ویژگی کانونی آن «اعتراض به افق 
آینده» اســت: ترکیــب مطالبات اقتصــادی و هویتی، بی اعتمــادی به اصلاحات 

مقطعی و گسترش نارضایتی پراکنده اما فراگیر.
در الگوی نهادهای بهره کش، اقتصادهایی که رشد پایدار و توزیع فرصت برابر 
ندارنــد، به تدریج اعتماد جامعه را از دســت می دهند. تورم مزمن، کاهش قدرت 
خرید، مهاجرت فزاینده نخبگان و نااطمینانی از آینده، ترکیبی می سازد که اعتراض 
را از یک واکنش به سیاست خاص، به واکنش به «کل مسیر» تبدیل می کند. فقدان 

تعهد معتبر، حتی امتیازات کوتاه مدت را کم اثر و چرخه ها را کوتاه تر می کند.
اگر اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ را در این چارچوب تحلیل کنیم، با چند ویژگی کلی 

روبه رو می شویم:
• ترکیب مطالبات اقتصادی و هویتی

• بی اعتمادی عمیق به وعده های اصلاحی
• ضعف نهادهای میانجی
• گسترش نارضایتی فراگیر

در ایــن وضعیت، مســئله اصلی دیگر یک تصمیم یا یک نهاد خاص نیســت؛ 
بلکه «انســداد چانه زنی نهادی» اســت. احزاب، اتحادیه ها، رسانه های مستقل و 
ســازوکارهای میانجی، اگر نتوانند نقش واســط بین دولت و جامعه را ایفا کنند، 
رابطه به شــکل مواجهه مســتقیم و خشــونت بار بیــن «دولت-جامعه» تقلیل 

می یابد.
الگوی مشترک

ترتیب تاریخی موج ها نشــان دهنده تعمیق تدریجی شکاف نهادی است. این 
سیر، گذار از یک اختلاف سیاســی مشخص به یک شکاف نهادی فراگیر در رابطه 
دولت-جامعه را نشــان می دهد. در چارچوب نظری، تداوم اعتراضات نه به یک 
بحران منفرد، بلکه به ناتوانی در تبدیل نارضایتی به اصلاح تدریجی نســبت داده 
می شود.   آنچه این موج ها را به هم پیوند می دهد، نه یک شعار مشترک، بلکه یک 
الگوی نهادی مشــترک است: بسته شدن مســیرهای گفت و گو و ضعف نهادهای 
واســط. چرخه شکل گرفته نه به فروپاشــی فوری انجامیده و نه به اصلاح پایدار، 
بلکه نوعی «تعادل سخت و شکننده» به وجود آورده است. در چنین تعادلی، هر 
موج اعتراضی مهار می شود، اما ریشه های آن باقی می ماند. فاصله میان موج ها 
نیز کوتاه تر می شود؛ زیرا اعتماد عمومی به امکان اصلاح تدریجی کاهش می یابد.

۴. نتیجه گیری
ترکیب تحلیل نهادی و داده های اقتصادی نشــان می دهد تکرار اعتراضات در 
ایران را نمی توان صرفا به رویدادهای مقطعی نسبت داد. تورم مزمن، رشد ناپایدار، 
بیکاری گســترده به ویژه در بین جوانان و کاهش ارزش پول ملی، زمینه های مادی 
نارضایتی را فراهم کرده اند؛ اما آنچه این نارضایتی را به چرخه های تکرارشــونده 

تبدیل کرده بود، فقدان سازوکارهای گفت و گوی نهادی و تعهد معتبر است.
دولــت فعلا ظرفیــت کنترلی بالایی دارد، امــا نهادهای میانجــی که بتوانند 
مطالبــات جامعه را به  صــورت نهادی منتقــل کنند، تضعیف شــده اند. نتیجه، 
چرخه ای از نارضایتی انباشــته و انفجارهای مقطعی است. وعده های اصلاحات 
نیز راه گشا نیســتند؛ زیرا جامعه زمانی به اصلاحات اعتماد می کند که باور داشته 
باشــد قواعد بازی به شکل پایدار تغییر خواهد کرد. اگر این باور شکل نگیرد، حتی 
امتیازات کوتاه مدت نیز نمی توانند سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازسازی کنند.
در این معنا، چالش ایران بیش از آنکه امنیتی یا اقتصادی باشد، نهادی است. 
پرســش اصلی این نیســت که آیا اعتراض رخ می دهد یا نه، بلکه این است که آیا 

سازوکاری برای تبدیل نارضایتی به اصلاح تدریجی وجود دارد یا خیر.
در منطق عجم اوغلو و رابینســون، آینده به توانایی نظام نهادی در بازســازی 
تعــادل دولت-جامعــه و تولیــد قواعد باورپذیر وابســته اســت. بــدون چنین 
بازســازی ای، چرخه اعتراض ممکن اســت تداوم یابد، حتی اگر هر موج به  طور 

مقطعی مهار شود. 

موضوع: آگهي مناقصه عمومي مربوط به طبخ و توزيع غذای دفتر مركزی 
CCA/T/1404/26 :پتروپارس در سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ شماره مناقصه

  روابط عمومي و امور بين الملل
 گروه پتروپارس

شــرکت پتروپارس لیمیتد در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل را از طریق مناقصه 
عمومــی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شــرایط و دارای 

نماید. واگذار  صلاحیت 
لــذا از کلیه موسســات متقاضی دعوت بــه عمل می آید در صــورت تمایل به 
شــرکت در مناقصه فوق نســبت به اعلام آمادگی و شــرکت در فرآیند مناقصه 

نمایند. اقدام 
فراخوان عمومی آگهی مناقصه فوق در دو نوبت در روزهای چهارشــنبه مورخ 

۱۴۰۴/۱۲/۰۶ و شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹خواهد بود.
موضوع مناقصــه:  طبخ و توزیع غذای دفتر مرکزی پتروپارس در ســال ۱۴۰۵-

۱۴۰۶
نــوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای 

CCA/T/1404/26 :مناقصه شماره 
۶۶۸٫۵۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ برآورد مناقصه: 

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکی مورد قبول کارفرما/ فیش واریزي سپرده نقدي (بنا بر ابلاغ رسمی وزارت 

نفت ضمانت نامه بانکی صادره از بانک پاســارگاد مورد تأیید نمی باشد).
مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی

محل اجرا: محل آشــپزخانه تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نرسیده به میدان 
فرهنگ، کوچه عرفان، ســاختمان عرفان، طبقه منفی دو- محل رستوران و سرو 

غذا- ساختمان فرهنگ طبقه منفی یک
نحــوه ارائــه اســناد ارزیابی کیفی: موسســات نســبت به ثبت نــام و بارگذاری  
تمامــی مــدارک درخواســتی  مطابق اســناد مناقصه تا ســاعت ۱۴ روز شــنبه 
بــه نشــانی پتروپــارس  ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ در ســامانه معامــلات شــرکت   مــورخ 

  Tender.ppars.com  اقدام کردد.
بلــوار  آبــاد،  تهــران، ســعادت  نظــرات:  نقطــه  دریافــت  و  آدرس شــرکت 
فرهنــگ، نرســیده بــه میــدان فرهنــگ، کوچــه عرفــان، ســاختمان عرفــان، 
-۲۹۴۴۲۳۱۷ تلفــن:  قراردادهــا  و  حقوقــی  مدیریــت  دوم،   طبقــه 

 ، -Rezaeimofrad.sh@ppars.com
تحویــل اســناد مناقصه و گشــایش پــاکات: پس از بررســی کیفی و تشــخیص 
صلاحیت متقاضیان و کســب امتیاز کیفی لازم (حداقل ۶۰ نمره از ۱۰۰)،  پاکات 
الف (تضمین شــرکت در مناقصه) و ج (پیشــنهاد مالی) شرکت های تائید شده 

ارزیابی کیفی گشوده خواهد شد.  در مرحله 
شرایط عمومی:

کلیــه مــدارک درخواســتی در جــداول ارزیابــی کیفی می بایســت تــا تاریخ 
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ در سامانه مناقصات بارگذاری گردد.

 اســکن فرم های اطلاعــات مناقصه گر  و اعلام آمادگی شــرکت در مناقصه به 
همراه مابقی مدارک می بایســت در سامانه مناقصات بارگذاری گردد.

دارا بودن شــخصیت حقوقــی، ارائه اساســنامه، آگهی تأســیس، آگهی آخرین 
تغییــرات و شناســه ملی و کد اقتصــادی مطابق جداول ارزیابــی کیفی الزامی 

باشد. می 

چنانچه در مرحله ارزیابی کیفی مشــخص گردید شرکت های متقاضی از مدارک 
جعلــی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، رشــوه و نظایــر آن برای صلاحیت خود 

اســتفاده نموده اند، مطابق قوانین و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
ارائه ســوابق و مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

حداقل امتیاز قابل قبول جهت دعوت به مناقصه ۶۰ ( شــصت) امتیاز می باشد.
آدرس ایمیل کارشناســان مناقصه فوق به شرح زیر می باشد:

  ..،Rezaeimofrad.sh@ppars.com 
حداقــل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی جهت گشــایش پــاکات فنی مناقصه 

گران ۶۰ ( شصت) امتیاز می باشد.
شــرکت هایی که امتیاز لازم در ارزیابی کیفی را کســب نمایند، پیشنهاد فنی آنها 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرم هــای اطلاعات مناقصه گر و اعــلام آمادگی شــرکت در مناقصه به همراه 
مابقی مدارک می بایســت در مدارک ارزیابی کیفی ارائه گردد و در سامانه فوق 

بارگزاری گردد. الذکر 
تمام صفحات مدارک ارزیابی کیفی مالی ( بدون قیمت)  و اســناد مناقصه باید 
توســط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء خوانده شــد و مورد قبول است درج 

گردیده به مناقصه گذار به صورت اســکن شده تسلیم گردد.
 (Tender.ppars.com) شــرکت کنندگان میبایست اســناد کیفی را در ســامانه
بارگــزاری نمایند و مشــخصات ضمانت نامــه بانکی نیز در ســامانه فوق درج 
گردیده و دو پاکت الف (ضمانت نامه شــرکت در مناقصه) و ج (پیشنهاد مالی) 
به صورت فیزیکی به صورت دربســته و مهر و موم شــده تا ساعت ۱۴ روز شنبه 

تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ به آدرس مندرج در بند ۸ ارســال نمایند.
تاریــخ اعتبــار: پیشــنهاد مالی مــي بایســت ۱۲۰ روز از آخرین مهلــت دریافت 

باشد. معتبر  پیشنهاد 
نکات مهم: برخي 

هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشــد.
شــرکت کنندگان نباید در لیست سیاه شــرکت ملی نفت، شرکت پتروپارس و ... 

باشند. داشته  قرار 
توضیــح: درصورت هرگونه نقص در ارائه مســتندات و یا عــدم تکمیل فرم ها، 
ارزیابــی کیفی و تشــخیص صلاحیت متقاضی قابل بررســی نمی باشــد و ارائه 
مــدارک ارزیابی و عدم تاییــد صلاحیت، هیچگونه حقی بــرای متقاضیان ایجاد 

کرد.  نخواهد 
شــرکت پتروپــارس در بررســي مســتندات و نیز در رد یــا قبول هریــک یا تمام 
مســتندات ارائه شــده توســط شــرکت ها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد 
مختار اســت. بدیهی اســت حق هر گونه ادعا در این خصوص از مناقصه گران 

سلب می گردد.

 

شرکت ســرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی 
خاص) متعلق به ســازمان منطقه آزاد کیش در 

نظــر دارد، تا از طریق برگــزاری فراخوان عمومی 
نســبت به شناســایی ، ارزیابی و انتخاب مشــاور 

نظــارت عالیه و کارگاهی بر ســاخت ۱۱۵۲ واحد 
مسکن خدمت در جزیره کیش اقدام نماید.

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 دبیرخانه کمیسیون معاملات

نوبت اول

VC-370

ســطح اشــغال در طبقه همکف و اول ۳۰٪ و در 
مابقــی طبقــات ۲۰٪ در مجمــوع ۱۲ طبقه روی 

همکف
 نام و نشــانی شرکت : شــرکت ســرمایه گذاری 
و توســعه کیش واقــع در جزیره کیــش، خیابان 
لــوپ دیدار، بلــوار برج، برج صدف، طبقه ســوم                                           

تلفن تماس ۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲
تاریخ فروش اســناد فراخــوان: از تاریخ درج  

آگهــی (مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ )تــا پایان وقت اداری 
روز چهارشنبه  ۱۴۰۴/۱۲/۱۳

آخرین مهلت زمان تحویل اســناد فراخوان: از  
تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 

مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ 
محل فروش اسناد فراخوان:  

دفتر مرکزی: جزیره کیش- - واقع در جزیره کیش، 
خیابــان لوپ دیدار، بلوار بــرج، برج صدف، طبقه 

سوم تلفن تماس ۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲
دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید 
حقانــی (جهان کــودک)- نبش خیابــان کیش- 
ســاختمان منطقه آزاد کیش- شماره ۴۵ -  طبقه 

دوم  تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ –۰۲۱
ســایت شــرکت ســرمایه گذاری و توسعه کیش
هــا) مزایــده  و  هــا  (مناقصــه   IDC.KISH.IR 

    (IDCTENDER.KISH.IR )
محل  تحویل پاکات: 

دفتر مرکــزی: جزیره کیش- لوپ دیــدار- خیابان 

بــرج - برج صــدف- طبقــه ســوم – دبیرخانه 
شرکت ســرمایه گذاری و توســعه کیش-  تلفن:  

۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲
دفتــر تهران: بزرگــراه نلســون مانــدلا- بالاتر از 
چهــارراه شــهید حقانی (جهان کــودک)- نبش 
خیابــان کیش- ســاختمان منطقــه آزاد کیش- 
شــماره ۴۵ - طبقــه دوم ،  تلفــن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- 

۰۲۱-۸۸۷۷۱۹۰۳۰
نحوه خرید اسناد فراخوان: 

 ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانــزده میلیــون) ریــال وجه نقد که 
می بایست به حســاب شماره ۷۲۱۷۱۱۶۲۵۹۶۵۷۱ 
IR ۰۷۰۶۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰۶۲۵۹۶۵۷۰۰۱ به شماره شبا
نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران به نام شــرکت 

سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد. 
مبلغ خرید اسناد از طریق سامانه اینترنتی شرکت  

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( ده میلیون ) ریال می باشد.
سایر شرایط :

مبلغ تضمین شــرکت در فرآینــد ارجاع کار به  
مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشــت میلیارد) ریال 
می باشد که به یکی از ســه روش ذیل می بایست 

ارائه گردد:
ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شــرط 
بــه نام شــرکت مطابق ضوابط مندرج در اســناد 
فراخوان با اعتبار ســه ماه و قابل تمدید برای سه 

ماه دیگر
چک بانکی تضمینی به نام شرکت سرمایه گذاری 

و توسعه کیش 
شــماره  حســاب  بــه  نقــدی  واریــز  رســید 
شــبا  شــماره  بــه   ۷۲۱۷۱۱۶۲۵۹۶۵۷۱
IR ۰۷۰۶۰۰۷۲۱۷۰۱۱۰۶۲۵۹۶۵۷۰۰۱نزد بانک مهر 

به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
شرکت کلیه اشخاص حقوقی با سوابق مرتبط  

و دارای توان مالی و اجرایی در این فراخوان مجاز 
می باشد

هزینه درج هر دو نوبت آگهی بر عهده مشــاور  
می باشد.

تکمیل و ارائه مدارك مربوطه هیچ گونه حقی  
بــرای متقاضی و یــا تعهدي براي شــرکت ایجاد 
نخواهد کرد و شــرکت در قبول و یا رد درخواست 

هر یک از متقاضیان مختار و مخیر است.
متقاضــی تحت هیچ شــرایطي حق درخواســت 
اســترداد مدارك ارســالي و یا وجه واریز شــده به 

منظور خرید اسناد را از شرکت نخواهد داشت.
ســایر اطلاعات و جزئیات در اســناد فراخوان  

درج گردیده است. 
جهــت کســب اطلاعــات بیشــتر با شــماره  

مدیریــت  حــوزه   )  ۰۷۶-۴۴۴۵۳۳۷۱-۲ تلفــن 
ســرمایه گذاری و فــروش داخلــی ۱۱۰) تمــاس               

یا به سایتidc.kish.ir  مراجعه فرمایید.

حامد خانجانی
دانش آموخته فلسفه اخلاق

بحران قضاوت اخلاقی

عباد تیموری
پژوهشگر حوزه توسعه و مدرس دانشگاه
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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۳۸

۳۰ هزار پزشک عمومی 
در ایران طبابت نمی کنند

رئیس ســازمان نظام پزشــکی با اشاره 
به بیــش از ۳۰ هــزار پزشــک عمومی 
غیرفعال در حوزه طبابت گفت: ضروری 
اســت با فراهم کردن شــرایط مناســب، 
زمینه بازگشــت آنان به چرخــه درمان 
یــا ورود به دوره هــای تخصصی فراهم 
شود. محمد رئیس زاده، درباره وضعیت 
پزشــکان عمومی که وارد عرصه طبابت 
نمی شــوند، گفت: «بر اســاس آماری که 
از پروانه های مطب و ســایر تحلیل های 
داریــم، حداقل  اختیــار  انجام شــده در 
۳۰ هزار نفر از پزشــکان عمومی کشــور 
در حــال حاضــر در کار طبابت فعالیت 
ندارنــد». او افزود: «برنامه ما مشــخص 
است؛ باید شــرایطی فراهم شود که این 
افراد یــا وارد دوره های رزیدنتی شــوند 
-که هم اکنون در برخی رشته ها ظرفیت 
خالی وجود دارد، مانند اطفال، بیهوشی، 
عفونــی و اورژانس-  یا شــرایطی ایجاد 
شود که طبابت به عنوان پزشک عمومی 
از نظــر اقتصادی و حرفــه ای برای آنان 
مقرون به صرفه باشــد». رئیس ســازمان 
نظام پزشــکی ادامه داد: «در حال حاضر 
برای برخی از پزشــکان عمومی، طبابت 
صرفــه اقتصادی ندارد و همین مســئله 
موجب شده اســت  از فعالیت حرفه ای 
فاصله بگیرند؛ بنابرایــن باید اختیارات و 
بسترهای لازم به گونه ای تعریف شود که 
امــکان فعالیت مؤثر و پایــدار برای آنان 
فراهم باشــد». رئیــس زاده درباره نحوه 
رســیدگی به تخلفات پزشکی نیز گفت: 
«تخلفات در حوزه پزشکی انواع مختلفی 
دارد؛ یکی از مصادیق آن، قصور پزشکی 
است که در صورت وقوع، مردم می توانند 
بــه ســازمان نظام پزشــکی یا ســازمان 
پزشــکی قانونی مراجعه و شکایت خود 
را ثبت کننــد. هیئت های انتظامی به این 
موارد رسیدگی می کنند و روند مشخصی 
برای بررسی و صدور رأی وجود دارد». او 
افزود: «در مواردی کــه عمل جراحی یا 
مداخله درمانی منجر به آسیب شود نیز 
امکان شکایت برای مردم فراهم است و 
این موضوع در مراجع ذی صلاح بررسی 
می شود. مسیر رسیدگی به تخلفات برای 
مردم شناخته شده است و سازوکار قانونی 

مشخصی در این زمینه وجود دارد».

کودکان؛ ۷۰ درصد 
بیماران نادر ژنتیکی

بهداشــت،  وزارت  درمــان  معــاون 
درمــان و آموزش پزشــکی، اعــلام کرد: 
«حدود ۷۰ درصد بیماران نادر ژنتیکی را 
کودکان تشکیل می دهند». سجاد رضوی 
گفــت: «بیماری های نادر به دســته ای از 
بیماری ها اطلاق می شــود که غالبا منشأ 
ژنتیکــی داشــته و میزان شــیوع آنها در 
جامعه کمتــر از پنج نفر در هــر ۱۰ هزار 
نفر اســت. اگرچه شــیوع این بیماری ها 
پایین اســت، اما به دلیــل پیچیدگی های 
درمان  ســنگین  هزینه های  تشــخیصی، 
و نیــاز بــه مراقبت هــای مســتمر، بــار 
و  بیمــاران، خانواده ها  بر  درخورتوجهی 
نظام ســلامت تحمیل می کنند. در اغلب 
مــوارد، درمان قطعی برای این بیماری ها 
وجــود ندارد و بیمــاران ناگزیرند در تمام 
طول عمر از درمان های حمایتی، مراقبتی 
و توان بخشــی بهره مند شــوند؛ بنابراین 
ضــرورت برنامه ریزی منســجم، حمایت 
مالی هدفمنــد و ارائه خدمات تخصصی 
مستمر همواره ضرورت می یابد». او ادامه 
داد: «بر اساس آمارهای بنیاد بیماری های 
نادر کشــور، از میان شــش تا هشت هزار 
نوع بیماری نادر شناسایی شده در جهان، 
تاکنون ۴۹۲ نوع بیماری در ایران شناخته 
شــده است که از این تعداد، ۱۳۳ بیماری 
تحت پوشش صندوق حمایت از بیماران 
خــاص و صعب العلاج قرار دارند و برای 
۶۲ بیماری نیز بسته های خدمتی تعریف 

شده است.

افت اهدای خون در روزهای پایانی سال
ایســنا: مدیرکل انتقال خون اســتان تهران با ابراز نگرانی از افت قابل 
 توجه مراجعه برای اهدای خون به دلیل هم زمانی روزهای پایانی سال 
و ماه رمضان، از شــهروندان خواســت ســازمان انتقال خــون را در تأمین نیاز 
بیماران یــاری کنند. محمدرضا مهدی زاده درباره کاهش مراجعه برای اهدای 
خون گفت: «روزهای پایانی ســال را سپری می کنیم، روزهایی که با ماه رمضان 
مصادف اســت. میــزان مراجعه برای اهدای خون در اســفند هموراه کاهش 
می یابد، چراکه میزان درگیری روزانه شهروندان بیشتر می شود. نه فقط اسفند، 
بلکه میزان مراجعه در ماه رمضان نیز کاهش می یابد. سال جاری، با هم زمانی 
این ماه ها روبه رو هســتیم». او با بیان اینکه هم زمانی ماه رمضان و اســفندماه 
ســبب افت شدید مراجعه برای اهدای خون شده، توضیح داد: «میزان کاهش 
مراجعه ســبب کاهش ذخایر خونی شده است. روزه داری، مانعی برای اهدای 
خون نیســت؛ اگر افراد روزه دار هســتند، پس از صرف یک ســحری مناسب و 
مصرف مایعات کافی، می توانند در ســاعات اولیه صبح خون اهدا کنند و هیچ 
مشــکلی برای آنها پیش نمی آید». او درباره فعالیــت پایگاه های انتقال خون 
گفت: «پنج مرکز جامع انتقال خون استان، پس از افطار نیز فعال هستند. مراکز 
جامــع «وصال» و «ســتاری» تــا ســاعت ۲۲ و همچنین مراکز «شــهر ری»، 
«تهرانپارس» و «پیروزی» تا ساعت ۲۰ پذیرای شهروندان هستند. پس از افطار 
مختصر و مصرف مایعات کافی، مــردم با مراجعه به پایگاه ها می توانند خون 
خود را اهدا کنند». او درباره افزایش نیاز به خون و فرآورده های خونی توضیح 
داد: «نیاز به خون و فرآورده های خونی، یک نیاز همیشــگی است و محدود به 
روزهــای خاص نمی شــود. به طــور معمول، تعــداد عمل هــای جراحی در 
اســفندماه افزایش می یابد و بنابراین نیاز به خون نیز بیشــتر می شــود. این در 
حالی است که بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی نیز در کشور حضور دارند 
و جزء گیرندگان همیشگی خون محسوب می شوند و حیات آنها در گرو دریافت 
خون اســت. بنابراین انتظار داریم مردم بــا مراجعه به پایگاه ها و اهدای خون 
سالم خود، سازمان انتقال خون را در تأمین نیاز بیماران یاری دهند». مهدی زاده 
دربــاره وضعیت ذخایر خونــی در تهران نیز گفت: «ذخایــر خونی تا حدودی 
کاهش یافته اســت. اگر روند کنونی اهدای خون ادامه داشــته باشد، با شرایط 
مخاطره آمیز روبه رو می شــویم. امیدواریم شهروندان با مشارکت مستمر خود 
اجازه ندهند روند کاهش ذخایر خون ادامه پیدا کند؛ چراکه تأمین خون ســالم 

با نجات جان بیماران گره خورده است».

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره «ویپ»
ســازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرده است با وجود کاهش 
کلــی مصرف دخانیات، ســیگارهای الکترونیکــی و محصولات نوین 
دخانی باعث افزایش مصرف در میان جوانان اروپا شــده اســت. به گزارش 
ایســنا از یورونیوز، بررسی آماری جدید نشان می دهد منطقه اروپاییِ سازمان 
جهانی بهداشــت که ۵۳ کشور در اروپا و آســیای مرکزی را در بر می گیرد، تا 
ســال ۲۰۳۰ میلادی همچنــان بزرگ ترین مصرف کننــده دخانیات در جهان 
خواهد بود. در حالی که مصرف کلی دخانیات رو به کاهش است، سیگارهای 
الکترونیکــی و محصولات نیکوتینی طعم دار، نســل تازه ای را به خود جذب 
کرده اند. هانس کلوگه، مدیر منطقه ای ســازمان جهانی بهداشت در اروپا در 
این بــاره گفت: «مصرف دخانیات هرســاله در منطقــه اروپایی بیش از یک 
میلیــون و ۱۰۰ هزار مرگ ناشــی از بیماری های غیرواگیــر را رقم می زند و اگر 
اقدام ها را سرعت نبخشیم، تا سال ۲۰۳۰ همچنان بدترین وضعیت را در میان 
مناطق جهان خواهیم داشــت». او افزود: «اکنون مســئولیت داریم مسیر را 
عــوض کنیم؛ جوانان را از اعتیاد به نیکوتین محافظت، از مداخله صنعت در 
سیاست گذاری سلامت جلوگیری کنیم و مقرراتی را به اجرا بگذاریم که مانع 
از یک عمر آســیب قابل پیشگیری شود». آمارها نشان می دهد در سال ۲۰۲۴ 
حــدود ۱۷۳ میلیــون نفــر در منطقــه اروپایی ســازمان جهانی بهداشــت 
مصرف کننده دخانیات بودند. بر اســاس این گزارش، جوانــان اروپایی از این 
حیث بیش از همه در معرض خطر هستند. در سراسر این منطقه حدود چهار 
میلیون نوجوان ۱۳ تا ۱۵ســاله از فرآورده های دخانی استفاده می کنند. با این 
حال، ســازمان جهانــی بهداشــت مقابله بــا افزایش مصرف ســیگارهای 
الکترونیکی را فوری ترین چالش می داند؛ میزان مصرف در میان نوجوانان ۱۳ 
دختــران  میــان  ســهم  ایــن  و  درصــد   ۱۴.۳ ۱۵ســاله  تــا 

و پسران تقریبا یکسان است.

مکاتبه انجمن مددکاران درباره بازداشت شدگان
ایســنا: رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از مکاتبات رســمی این 
انجمن با نهادهای مســئول بــرای پیگیری وضعیت بازداشت شــدگان 
حوادث دی مــاه خبر داد و تأکید کــرد: «رویکرد انجمــن در تمامی مکاتبات و 
پیگیری  بازداشت شدگان، حمایت حرفه ای از گروه های آسیب پذیر و تلاش برای 
تقویت نگاه اجتماعی در فرایندهای قضائی بوده اســت». حسن موسوی چلک 
تأکید کرد: «پس از وقوع اعتراضات، با توجه به اینکه برخی از بازداشت شــدگان 
در زمــره گروه های هدف حوزه مددکاری اجتماعی قرار می گرفتند، جلســات و 
مکاتبات متعددی را در دستور کار قرار دادیم. برای ما کودکان، نوجوانان، زنان، 
دختــران و افراد بیمار از اهمیت ویــژه ای برخوردارند؛ در همین راســتا درباره 
دانش آموزان بازداشت شــده، با توجه به اهمیت این گروه ســنی و نقشــی که 
مدرسه در فرایند تربیتی و بازگشت به زندگی عادی ایفا می کند، مطالبه و مکاتبه 
رســمی خود را بــا وزارت آموزش و پــرورش انجام دادیم، چراکــه دورماندن 
دانش آموزان از محیط مدرســه به زیان آنهاست و باید با فراهم آوردن شرایطی 
زمینه بازگشت شان به مدرسه تسهیل شود». او ادامه داد: «مکاتبه دیگری نیز با 
وزارت دادگســتری انجام شــد. در این نامــه نیز بر ضــرورت پیگیری وضعیت 
کودکان بازداشت شده و بهره مندی آنها از حمایت های قضائی تأکید شده است.
خوشــبختانه پاسخی که دریافت کردیم، حاکی از آن بود که این موضوع به طور 
جدی در حال پیگیری است و وجود مرجع ملی حقوق کودک می تواند به منزله 
چتری حمایتی برای این گروه سنی عمل کند». موسوی چلک همچنین از مکاتبه 
با وزارت بهداشت خبر داد و گفت: «یکی از بازداشت شدگان، از فارغ التحصیلان 
رشــته مددکاری اجتماعی است که هرچند در حال حاضر دانشجوی این رشته 
نبوده و در حوزه مشاوره توانبخشی تحصیل می کند، اما به دلیل تعلق حرفه ای 
به جامعه مــددکاری اجتماعی، پیگیری وضعیت او را وظیفه خود دانســتیم. 
تأکید ما این بوده که شــرایط آزادی او فراهم شود تا بتواند به دانشگاه بازگردد. 
باید توجه کرد که بازداشت، به ویژه در این سنین، آثار مطلوبی به همراه ندارد». 
او بــا بیان اینکه این پیگیری ها در چارچوب اخلاق حرفه ای مددکاری اجتماعی 
انجام شــده اســت، افزود: «در عین حال، مکاتبه ای نیز با معاونت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقــوع جرم قــوه قضائیه داشــتیم و نگرانی های خــود را درباره 
بازداشت شدگانی که کودک، زن یا بیمار هستند، مطرح کردیم. حتی اگر برخی از 
ایــن افــراد هم اکنون در زندان نباشــند، طرح ایــن مطالبه از منظــر مددکاری 
اجتماعی ضروری است. انتظار ما این است که معاونت اجتماعی قوه قضائیه، 
نگاهی اجتماعی تر به این مســائل داشــته باشد». موســوی چلک در پاسخ به 
پرسشــی درباره امکان فعالیت و مداخله مددکاران اجتماعی فعال در زندان ها 
تأکید کرد: «سازمان زندان ها آیین نامه اجرائی مشخصی دارد که بخشی از آن به 
حــوزه مددکاری اجتماعی اختصاص دارد. مددکاران اجتماعی زندان ها با همه 
گروه های زندانی در ارتباط هســتند، مگر آنکه محدودیتی خاص اعمال شــده 
باشــد. تا این لحظه گزارشــی مبنی بر ایجاد محدودیت برای ارتباط مددکاران 

اجتماعی با بازداشت شدگان دریافت نکرده ایم».

گزارش «شرق» از کمبود، کمیابی و گرانی داروهای ضدافسردگی و کاهش عرضه شرکت های تولیدکننده 
کمیابی آسنترا و فلوکستین؛ بازار «روان» زیر فشار قیمت

خبرهای روز خبرخوان

جامعهجامعه

نســترن فرخه: تقاضا برای دریافت داروهای ضدافسردگی و آرام بخش در هفته های گذشته به شکل 
قابل توجهی افزایش یافته است؛ موضوعی که مدیران داروخانه های سطح شهر نیز آن را تأیید می کنند. 
با این حال، داروهای پرمصرف و شناخته شــده ای مانند آســنترا، فلوکســتین و کلونازپام در بسیاری از 
داروخانه ها کمیاب شــده اند و موجودی محدود آنها حتی با چند برابر قیمت به فروش می رسد. این 
وضعیت باعث شده بیماران مجبور شوند ساعت ها برای یافتن داروی مورد نیاز خود وقت صرف کنند 
یا به چندین داروخانه مراجعه کنند، در حالی که فشــار روانی ناشی از کمبود دارو و هزینه های بالا بر 
شدت اضطراب و استرس آنها می افزاید. از طرفی روان پزشکان و روان شناسان تأکید می کنند مراجعه 
بیماران به اتاق های درمان در ماه های اخیر غیرقابل مقایســه با سال های قبل بوده که دلیل اصلی آن 
حوادث اخیر رخ داده در کشــور اســت. افزایش اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی، تعداد بیماران 
نیازمند درمان دارویی و غیردارویی را بالا برده و در بســیاری از موارد، مصرف دارو تنها راهی است که 
بیماران می توانند زندگی روزمره خود را ادامه دهند. از ســوی دیگر، به گفته عضو هیئت مدیره انجمن 
داروســازان، یکی از عوامل مهم کمبود دارو و محدودیت عرضه، مســئله اصلاح قیمت داروهاست. 
معمولا هنگام اعمال تغییرات قیمت، وقفه ای در تولید و توزیع ایجاد می شود که توزیع دارو را محدود 
و موجب کمیابی موقت می شــود. این مسئله در کنار مشــکلات تأمین مواد اولیه، نرخ ارز و مشکلات 
نقدینگی برخی تولیدکنندگان، فشار مضاعفی بر دسترسی بیماران به داروهای ضروری وارد کرده است.

افزایش قیمت، افزایش تقاضا
افزایش هم زمان قیمت و کمبود داروهای ضدافسردگی، بیماران را وارد چالشی جدی کرده است؛ 
چالشی که از هزینه ویزیت پزشک آغاز می شود و تا بازار کم رمق داروخانه ها ادامه پیدا می کند. یکی از 
مصرف کنندگان آســنترای ۱۰۰، مرد جوانی است که از کمبود این دارو می گوید و توضیح می دهد: «هر 
جعبه آســنترای ۱۰۰، چهار برگ اســت که هر برگش هفت قرص دارد. با این حال دیروز چون نسخه 
نداشتم داروخانه فقط یک برگ آن را داد که با هفت عدد قرص هر برگ، ۱۲۵ هزار تومان شد، یعنی هر 
عدد قرص ۱۸ هزار تومان. در این مدت مصرف داروهای آرام بخشم خیلی بیشتر شده. برای یک ویزیت 
ساده روان پزشک که همین داروهای معمولم را بنویسد باید ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنم؛ یعنی ماهی 
حدود یک میلیون تومان فقط هزینه ویزیت و تهیه دارو می شود». این وضعیت بیشتر مصرف کنندگان 
است. زن جوان دیگری در توضیحاتش به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای تهیه داروی آسنترا اشاره می کند: 
«آخرین بار که آســنترا ۱۰۰ گرفتم ۶۵۰ هزار تومان شــد؛ یعنی هر قرص حدود ۲۳ هزار تومان. بخش 
زیادی از حال بد روانی من به خاطر استرس و فشارهای اقتصادی است و برای درمانش هم باید هزینه 
قابــل توجهی پرداخت کنم، در حالی که همین درمــان هم اثر چندانی ندارد». او می گوید در ماه های 
اخیر حالش بدتر شــده و پزشــک دوز داروهایش را افزایش داده است؛ افزایشی که به معنای هزینه 
بیشــتر است. در بین مصرف کنندگان داروهای ضدافسردگی، به  نظر جوان ها در صف اول هستند. بین 
آنها جوان دیگری است که مصرف داروهای ضدافسردگی را از اعتراضات سال ۱۴۰۱ شروع کرده و حالا 
با افزایش قیمت و کم شــدن این داروها در داروخانه ها مواجه شده است: «در چند ماه گذشته هزینه 
دارو خیلی بالا رفته؛ آخرین بار که آسنترا خریدم حدود ۵۰۰ هزار تومان شد. برای تهیه همان هم به دو 
داروخانه رفتم و گفتند نداریم. داروخانه ای که این دارو را داشت تأکید کرد، دفعه بعد احتمالا قیمت 
آسنترا بیشتر می شود. حداقل چیزی که برای سلامت روانم از آن استفاده می کردم هم این روزها گران تر 
و کمیاب شده است». زن دیگری که به صورت منظم به روان پزشک مراجعه می کند، توضیح می دهد از 
اول سال برای تهیه این دارو دچار مشکل بوده است: «اگر هم دارو را پیدا می کردم مجبور بودم با قیمت 
بالا بخرم. قیمت نوع ایرانی آن مثل خارجی است و از نظر من کیفیت مطلوب و اثربخشی هم ندارد. 
داروهای دیگرم هم هر بار گران تر می شوند؛ مثلا قرص لیتیوم ۵۰۰ هزار تومان بود و از دو ماه قبل ۷۰۰ 

هزار تومان شده است. موضوع بدتر اینکه بیشتر داروهای اعصاب و روان بیمه نیستند».

فروش «آسنترا» بیشتر از داروهای سرماخوردگی
بررســی میدانــی از برخی داروخانه های ســطح شــهر هم افزایــش قیمت و کمبــود داروهای 
ضدافســردگی و آرام بخش مانند آســنترا، فلوکســتین یا کلونازپام را تأیید می کند، در حالی که بیشتر 
داروخانه ها در ماه های اخیر با افزایش تقاضای این داروها مواجه شــدند. مدیر یکی از داروخانه های 
مرکز شهر توضیح می دهد در حال حاضر فقط آسنترای ۱۰۰ موجود دارد که آن هم از موجودی قبلی 
است و در صورت اتمام، مشخص نیست چه زمان و با چه قیمتی به دستشان برسد. به گفته مسئول 
این داروخانه، قیمت آســنترای ۱۰۰ که پیش تر حدود ۴۰۰ هــزار تومان بود، اکنون به بیش از ۶۰۰ هزار 
تومان رســیده اســت. برخی داروهای آرام بخش و ضدافسردگی نیز تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت 
داشته اند. داروخانه ها از دشواری تأمین داروهای اعصاب و روان می گویند؛ از جمله کمبود کلونازپام و 
حتی برخی تولیدات داخلی که حالا به سختی در بازار پیدا می شوند. در چنین شرایطی، بیماران نه تنها 
با فشار روانی ناشی از بحران های اجتماعی و اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند، بلکه برای دسترسی 
به حداقل های درمان نیز باید هزینه های بالاتر بپردازند و زمان بیشتری صرف جست وجو در داروخانه ها 
کنند؛ وضعیتی که خود می تواند به تشــدید اضطراب و ناامنی روانی بینجامد. آزاده رحیمی، مدیر یک 
داروخانه در مرکز شــهر تهران، از افزایش چشمگیر تقاضا برای داروهای اعصاب و روان در هفته های 
اخیر می گوید و توضیح می دهد: «با کمبود دارو مواجهیم، اما در عین حال تقاضا برای داروهای اعصاب 
به شدت بالا رفته است. مردم دچار استرس شده اند و خیلی ها نگرانند که در آینده نتوانند داروی مورد 
نیازشان را تهیه کنند. برخی بیماران از پزشک می خواهند تعداد بیشتری برایشان تجویز کند و حتی اگر 
بیمه پوشش ندهد، حاضرند چند بسته اضافه بخرند تا برای ماه های بعد ذخیره داشته باشند. مصرف 
آســنترا در داروخانه ما از داروهای سرماخوردگی هم بیشتر شده است. با این حال شرکت های پخش 
سهمیه ها را محدود کرده اند، مثلا از ماهی صد بسته به ۲۰ بسته رسانده اند و برخی دیگر هم فعلا توزیع 
نمی شود. طبق مشاهدات ما افزایش تقاضا برای داروهای ضدافسردگی یا آرام بخش دست کم در یک 
ماه گذشته بسیار محسوس بوده است». او ادامه می دهد: «بیشترین درخواست ها مربوط به داروهایی 
مانند آسنترا و سرترالین است؛ داروهایی از خانواده مهارکننده های بازجذب سروتونین که برای درمان 
افسردگی و اضطراب تجویز می شوند. از طرفی سرترالین تولید شرکت های مختلف در بازار هست، اما 
بعضی بیماران می گویند اثری که از آسنترا گرفته اند از برند دیگر نگرفته اند و همان را می خواهند. وقتی 

همان برند کم می شود، فشار روی داروخانه بیشتر می شود».

مراجعه به اتاق های درمان بیشتر از قبل
طبق گفته روان پزشکان و روان شناسان، در ماه های گذشته با شدت بیماری های سلامت روان مواجه 
شــده اند. وحید شــریعت، روان پزشک و محقق حوزه ســلامت روان، در گفت وگو با «شرق» به همین 
موضوع اشــاره می کند و می گوید: «ماجرای جنگ، اعتراضاتی که از ســر گذراندیم و بحران های دیگر 
ســلامت روان را نشــانه می گیرد؛ بنابراین به طور کلی تعداد افرادی که نیازمند درمان های دارویی یا 
غیردارویی می شوند افزایش پیدا کرده ولی لزوما همه به درمان دارویی نیاز ندارند. با این حال اگر فرد 
ســابقه دوره های قبلی افسردگی یا اضطراب را داشــته باشد، معمولا به درمان طولانی تری نیاز دارد. 

اما اگر برای نخستین بار دچار اختلال شده باشد، ممکن است مدت درمان کوتاه تر باشد». به گفته این 
روان پزشــک، مصرف خودسرانه این داروها می تواند عوارضی داشته باشد که حتی از منافع احتمالی 
آن بیشــتر باشد و به همین دلیل توصیه نمی شود. شریعت درباره طول دوره مصرف می گوید: «مدت 
درمان با توجه به نوع بیماری، شرایط بیمار و میزان پاسخ به درمان متفاوت است که شاید حدود یک 
سال طول بکشد. پس از آن باید به صورت تدریجی داده و قطع شود. بنابراین قطع ناگهانی دارو قطعا 
توصیه نمی شود و باید زیر نظر پزشک و به صورت تدریجی انجام شود». این روان پزشک در مورد شرایط 
روحــی مراجعه کنندگان ماه های اخیر خود می گوید: «تعداد افرادی که به دلیل حوادث ماه های قبل 
دچار فشار روانی شدند بسیار زیاد شده و شاید از نظر وسعت و فراگیری در سال های گذشته بی سابقه 
باشد. در گذشــته هم بحران هایی داشتیم اما از نظر گســتره اثرگذاری، آنچه اکنون مشاهده می کنیم 

وسیع تر و فراگیرتر است».

کمیابی؛ سیاستی برای افزایش قیمت
باوجود افزایش تقاضا برای مصرف داروهای ضدافسردگی و مراجعه کنندکان به مراکز درمان، این 
داروها در عرضه به داروخانه با مشکل مواجه شده اند. در همین زمینه هادی احمدی، عضو هیئت مدیره 
انجمن داروســازان ایران به «شرق» توضیح می دهد: «در مورد برندهایی مثل آسنترا، هم کمبود ماده 
اولیه مطرح است و هم بحث تغییر قیمت. وقتی قرار است قیمت اصلاح شود، شرکت های تولیدکننده 
معمولا وقفه ای در تولید ایجاد می کنند. خودشــان می گویند ماده اولیه به موقع تأمین نشــده، اما هم 
کمبود ماده اولیه و هم تغییر نرخ ارز و روند اصلاح قیمت در کاهش تولید و عرضه مؤثر بوده است. 
در واقع آســنترا یک برند از سرترالین است و اصل داروی سرترالین در بازار وجود دارد. کمبود این برند 
از حدود دو تا سه ماه پیش آغاز شده و اکنون به اوج رسیده است. به نظر می رسد شرکت توزیع کننده، 
دارو را قطره چکانــی در اختیار داروخانه ها قرار می دهد؛ مثلا ۱۰ بســته به یک داروخانه می دهند که 
نهایتا دو تا ســه نسخه را پوشش می دهد، در حالی که سرترالین با نام های تجاری دیگر در بسیاری از 

داروخانه ها موجود است».
به گفته احمدی، فلوکســتین نیز در دو تا سه ماه اخیر با اختلال در توزیع مواجه بوده که آن هم 
به کمبــود ماده اولیه و تأخیر در تأمین ارز برمی گردد: «ارز به موقع در اختیار تولیدکننده قرار نگرفته 
و نتوانســته اند ماده اولیه وارد کنند، بنابراین عرضه به بازار کاهش یافته اســت. این مسئله از دو تا 
ســه ماه قبل وجود داشته و ربطی به شــرایط اخیر یا افزایش افسردگی ندارد». احمدی در ادامه به 
افزایش قیمت داروها اشــاره می کند: «از ابتدای سال تاکنون قیمت بسیاری از داروها دو تا سه برابر 
شــده، به ویژه در ماه های اخیر. فقط حدود ۳۰ درصد هزینه تولید دارو مربوط به ماده اولیه اســت 
کــه ارز ترجیحی به آن تعلق می گیرد و ۷۰ درصد دیگر شــامل هزینه های جانبی تولید مانند مواد 

کمکی، بسته بندی، لیبل، دستمزد کارگر، آب، برق و سایر هزینه های 
تولید است که با ارز آزاد محاسبه می شود. وقتی نرخ ارز بالا می رود، 
طبیعی اســت که قیمت دارو هم افزایش پیدا کند. افزایش قیمت 
صرفا به ماده اولیه مربوط نیســت؛ بخش عمده هزینه ها از ارز آزاد 
تأثیر می پذیرد». عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان درباره وضعیت 
کلی تولید دارو در کشور هم توضیح می دهد: «کمبود ماده اولیه در 
برخی اقلام مشاهده شده و مشکل نقدینگی تولیدکنندگان هم جدی 
اســت. ارز امســال به مقدار کافی به حوزه دارو اختصاص نیافت و 
همان میزان هم به موقع پرداخت نشــده است. تأخیر سازمان های 
بیمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه ها نیز به این چرخه آســیب 
زده، وقتی مطالبات داروخانه ها پرداخت نمی شــود، چک هایشــان 
برگشــت می خورد و به دنبال آن چک های تولیدکننده هم با همین 
مشکل مواجه می شود. تولیدکننده نقدینگی اش را از دست می دهد 
و حتی اگر بعدا ارزی تخصیص داده شــود، توان خرید و تأمین ماده 
اولیــه را ندارد. این موضوع در چرخه تولید اختلال ایجاد می کند. از 
طرفی بانک مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه، ســازمان غذا و دارو 
و تولیدکننده هرکدام جداگانــه تصمیم می گیرند و هماهنگی لازم 
وجود ندارد. این ناهماهنگی باعث می شود ماده اولیه دیر وارد شود 
یا اصلا وارد نشــود و در نهایت تولید دچار مشــکل شود». به گفته 
عضو هیئت مدیره انجمن داروســازان، ظرفیت تولید دارو در کشور 
بالاســت و حتی امکان صادرات نیز وجــود دارد: «حمایت مؤثر از 
تولید صورت نمی گیرد. با وجود شــعارهای سالانه درباره تولید، در 
عمل حمایت کافی انجام نشــده و سوءمدیریت ها باعث اختلال در 
چرخه تولید دارو شده است». فعالان صنعت دارو دلیل کمبودها را 
ترکیبی از مشکلات تأمین ماده اولیه، تأخیر در اختصاص ارز، اصلاح 
قیمت ها، کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و ناهماهنگی نهادی عنوان 
می کننــد. به گفته آنها، اگرچه ظرفیت تولید داخلی وجود دارد، اما 
اختلال در چرخه تأمین و توزیع و سیاست های ارزی و قیمتی، عرضه 
را کاهش داده و توزیع برخی برندها را سهمیه ای یا «قطره چکانی» 
کرده است؛ شرایطی که نگرانی بیماران از دسترسی پایدار به دارو را 

تشدید کرده است.

برخی بیماران از پزشک 
تعــداد  می خواهنــد 
برایشــان  بیشــتری 
تجویز کنــد و حتی اگر 
ندهد،  پوشــش  بیمه 
بســته  چند  حاضرند 
اضافــه بخرند تا برای 
ذخیره  بعــد  ماه های 
مصرف  باشند.  داشته 
داروخانه  در  آســنترا 
داروهــای  از  مــا 
هــم  ســرماخوردگی 
با  است.  شــده  بیشتر 
شرکت های  حال  این 
پخــش ســهمیه ها را 
مثلا  کرده اند،  محدود 
از ماهی صد بســته به 
۲۰ بســته رسانده اند و 
برخی دیگــر هم فعلا 
طبق  نمی شود.  توزیع 
افزایش  ما  مشاهدات 
داروهای  برای  تقاضا 
یــا  ضدافســردگی 
آرام بخش دست کم در 
یک ماه گذشــته بسیار 

محسوس بوده است

سند برگه سبز موتور  کیوای K249R رنگ آبی مدل 
۱۴۰۲ به شماره پلاک ۱۵۳/۳۲۶۳۵و شماره موتور 

۲۳۴۰۰۴۴۴ و شماره تنه ۰۰۱۱۲ به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری سیستم پراید  تیپ  جی تی ایکس 
آی مدل ۱۳۸۶ به رنگ نقره ای  _ متالیک به شماره پلاک 
۴۵ق ۵۱۵ ایران ۹۴ شماره موتور ۲۰۴۶۸۷۸  به شماره 

شاسی S1412286354862  بنام  
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت شناسایی خودروی سواری سیستم اریزو ۵ مدل 
۱۴۰۳  به رنگ مشکی  به شماره پلاک ۸۹ م ۹۱۵  ایران ۸۴  شماره 

 موتور MVME4T15BAKR062586  شماره شاسی
 NATFCANR6R1040130 به نام 

 مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

 برگ سبز خودروی سواری هاج بک پاناروما  سیستم
 پژو تیپ 207I-TU5 مدل ۱۴۰۳  به رنگ سفید روغنی به شماره 
پلاک ۵۸ ق ۴۹۹ ایران ۹۴ شماره موتور 172B0271244  شماره 

شاسی   NAAR03HFFRDG56815 به نام 
 مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری استیشن سیستم 
فونیکس تیپ TIGGO8PRO71E224T AT مدل ۱۴۰۱ 

به رنگ سفید  به شماره پلاک ۵۲ س ۱۸۶  ایران ۸۴  شماره موتور 
 MVMF4J16AHN005038 شماره شاسی

 NATVBAGT8N1005414  به نام 
 مفقود گردیده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

 مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا فارغ التحصیلی 
 فرزند عباس به شماره شناسنامه ۳۳۹۷۳صادره از کوهدشت در مقطع 

کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به 
شماره ۱۶۸۰۵/ف مورخه ۱۳۸۸/۰۷/۰۷ و شماره تمبر ۱۱۰۰۰۱۴۵۶صادر گردیده 

است مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد .لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسلامی  واحد سنندج به نشانی ذیل ارسال نمایند. استان کردستان 
شهرستان سنندج سه راهی ادب سایت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 

کدپستی۶۶۱۶۹۳۵۳۹۱معاومت دانشجویي و فرهنگی _اداره فارغ التحصیلان 
صندوق پستی ۶۱۸

بررسی های میدانی از داروخانه ها نشان می دهد افراد به دنبال ذخیره کردن داروها، به ویژه داروهای اعصاب و روان هستند
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ی،ت
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صر ج
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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۳۸

چگونه می توان ایرانی بود؟

تصادف جوجه ها

یادداشتیادداشت

 در سال ۱۷۲۱، مونتســکیو کتابی نوشت به نام نامه های ایرانی. 
او خــود را پشــت دو شــخصیت خیالــی ایرانی پنهان کــرد که به 
پاریس ســفر کرده اند و از بیرون به جامعه فرانســه می نگرند. یکی 
از پرســش های مشهور کتاب چنین اســت: «چگونه می توان ایرانی 
بود؟». در ظاهر، این پرســش طنزآمیز است. مردی با لباس و آداب 
متفــاوت برای فرانســویان عجیب می نماید. اما در عمق، پرســش 
وارونه است: چگونه می توان فرانسوی بود، در نظمی که استبداد و 

نابرابری در آن عادی شده است؟
ایران برای مونتســکیو یک واقعیت تاریخی نبود، بلکه یک آینه 
بود. او از «دیگری» اســتفاده کرد تا جامعه خود را نقد کند. اهمیت 
کار او در این بود که ۶۸ ســال پیش از انقلاب فرانســه این پرسش 
را طرح کرد. انقــلاب ۱۷۸۹ ناگهان رخ نداد؛ پیش از آن ذهن باید از 
عادت بیرون کشیده می شد و امکان دیدن نظم موجود از فاصله ای 

انتقادی فراهم می شد. پرسش، پیش از انقلاب آمد.
جالب آنکه در همان ســال ۱۷۸۹ که انقلاب فرانســه آغاز شد، 
عباس میرزا در ایران متولد شــد؛ تقارنی نمادین. در اروپا، نظم کهن 
فرو می ریخت و مفاهیمی مانند قانون اساسی و حاکمیت ملت وارد 
عرصه سیاســت عملی می شــد. در ایران، ولیعهدی به دنیا آمد که 
چند دهه بعد با شکســت های سنگین از روسیه روبه رو و با پرسشی 

بنیادین مواجه شد.

پرسشــی که به عباس میرزا نســبت داده می شود، از سر اضطرار 
بود. ایران در معرض تهدید جدی قرار داشــت و مسئله، بقا و توازن 
قدرت بــود. در اروپا، اندیشــه درباره محدود کردن قــدرت پیش از 
انقلاب انباشته  شده بود. در ایران، مواجهه با مدرنیته از میدان جنگ 
آغاز شــد. تفاوت در موقعیت تاریخی بود: آنجا پرسش درباره نظم 
سیاســی پیش از بحران نظامی شــکل گرفت؛ اینجا بحران نظامی 

محرک پرسش شد.
مواجهه عباس میرزا صرفا واکنشی فردی به شکست های نظامی 
نبود، بلکه آغاز یک روند تاریخی بود. برای نخســتین بار در ســطح 
قدرت سیاسی ایران، این آگاهی شکل گرفت که فاصله ای ساختاری 
با اروپا وجود دارد. اعزام دانشــجو، تأسیس مدرسه نظامی و تلاش 
بــرای اصلاح اداری، نشــانه های این چرخش بودنــد. اما این آغاز، 
الگویی را نیز تثبیت کرد: مواجهه با مدرنیته از مسیر شوک بیرونی و 
احساس عقب ماندگی، نه هم زمان با تحول تدریجی قواعد سیاسی. 
انتقال ابزار و دانش آغاز شد، اما دگرگونی پایدار در قواعد حکمرانی 
و سازوکارهای پاسخ گویی به همان میزان پیش نرفت. مسئله فقط 
ابزار نبود؛ مسئله قواعد بازی بود. این الگو بعدها در اشکال مختلف 
تکرار شد؛ اصلاحات از بالا، بدون تثبیت کامل سازوکارهای مشارکت 

پایدار.
از آن زمــان تا امروز، ما بارها خواســته ایم پیــش برویم، اصلاح 

کنیــم، تغییر دهیم. امــا تغییر در جامعه ای پیچیــده، فقط با اراده 
سیاســی یا شــعار اخلاقی رخ نمی دهد و نیازمند نهــاد، آموزش، 
اعتماد عمومی و استمرار اســت. گاه تصور کرده ایم تغییر چهره ها 
کافی اســت، در حالی که قواعد بازی دســت نخورده مانده اند. گاه با 
واژه هایی بزرگ ســخن گفته ایم، بی آنکــه الزامات نهادی و تاریخی 

آنها را به  طور کامل بپذیریم.
یکــی از عوامل مهم تداوم این چرخه را بایــد در بازتولید تمرکز 
قدرت جســت وجو کرد. در تاریخ معاصر ایران، هرگاه شبکه هایی از 
مشارکت اجتماعی یا ســازمان یابی مستقل شکل گرفته اند، به  جای 
آنکه به نهادهای پایدار تبدیل شــوند، یا در ســاختار قدرت جذب یا 
محــدود و مهار شــده اند. در نتیجه، امکان انباشــت تجربه نهادی 
و انتقــال تدریجی قدرت اجتماعی به عرصه عمومی مختل شــده 

است. تمرکز قدرت نه فقط در سطح اشخاص، بلکه در سطح قواعد 
بازی، بارها بازتولید شده است.

در امتداد همین الگو، مســئله ای عمیق تر نیز شکل گرفته است: 
فرســایش اعتماد اجتماعی. وقتی قواعد پایدار نیست، وقتی نهادها 
یا جذب قدرت می شــوند یا مهار، و وقتی تجربه های مشــارکت به 
نتایــج مانــدگار نمی انجامد، جامعــه درباره امــکان تغییر نهادی 
بی اعتماد می شود. بی اعتمادی صرفا احساسی فردی نیست، بلکه 
وضعیتی ساختاری اســت. در چنین شرایطی، کنش جمعی دشوار 
می شود و هر حرکت تازه ای ناچار است از نقطه ای تقریبا صفر آغاز 
شــود. توسعه پایدار بدون حداقلی از اعتماد متقابل میان جامعه و 
ساختار قدرت شکل نمی گیرد. اما شاید بخشی از تداوم این وضعیت 
بــه گرایش ما به ساده ســازی بازگردد. واقعیــت اجتماعی پیچیده 
است؛ تاریخ انباشته از تناقض اســت؛ و توسعه فرایندی تدریجی و 
نهادساز اســت. مواجهه با این پیچیدگی دشــوار است و دوگانه ها 
پناهگاهی ذهنــی فراهم می کنند: آزادی یا اقتدار، ســنت یا تجدد، 
غرب یا خویشــتن، توســعه یا عدالت. این صورت بندی های قطبی 
بخشی از حقیقت را نشــان می دهند، اما پیچیدگی را به تقابل های 
ســاده تقلیل می دهند. انتخاب میان دو قطب آســان تر از ســاختن 
نظمی است که عناصر متعارض را در کنار هم بنشاند. گاه ما به جای 
ماندن در دشواری مسئله، به قطعیت یکی از قطب ها پناه برده ایم.

ایــن تجربه نه صرفا شکســت بوده و نه صرفا پیشــرفت، بلکه 
انباشت پیچیدگی بوده است. توسعه داشته ایم، اما ناپایدار؛ مشارکت 
دیده ایم، اما گسســته؛ ساختار ساخته ایم، اما شــکننده. ایرانی بودن 

دیگر تعریف ساده ای نیست، بلکه میدان بحثی باز است.
شاید مســئله عمیق تر این باشــد که هنوز در کیفیت پرسش به 
توافق نرســیده ایم. گاه «ایرانی بودن» را جوهری ثابت دانســته ایم، 
گاه مانعــی در برابر پیشــرفت و گاه کوشــیده ایم آن را با الگوهای 
بیرونــی بازتعریف کنیم. حال آنکــه هویت نه ذات از پیش  موجود، 
بلکــه حاصل فرایندهای تاریخی و نهادی اســت. آنچه ما را ایرانی 
می کند، نه صرفا گذشــته ای مشــترک، بلکه قواعدی است که برای 
زیستن مشترک می سازیم. اگر قواعد پایدار نباشند، هویت نیز ناپایدار 
می شــود. ایرانی بودن در این معنا، نه صرفا احساس، بلکه ساختار 
اســت. پرســش «چگونه می توان ایرانی بود؟» بــه این بازمی گردد 
که چگونه می توان نظمی ســاخت که در آن تنــوع، آزادی و ثبات 

هم زمان ممکن باشد.
شاید پاسخ نهایی روشن نباشد.

اما همین ماندن در پرسش، خود نشانه بلوغ است.
ایرانی بودن شــاید نام یک ذات ثابت نباشد، بلکه نام مسئولیتی 
باشــد برای ســاختن شــرایطی که در آن بتوان بی هراس و با  ثبات، 

ایرانی ماند.  

همان طور که جان فون نویمان، ریاضی دان مجارستانی و یکی از 
پیشگامان اصلی در نشــر و توسعه نظریه بازی، توانست کنش های 
میان دو کشــور ایالات متحده و اتحاد جماهیر شــوروی را در خلال 
جنگ ســرد با در نظر گرفتن آنها به  عنــوان دو بازیکن در یک بازی 
مدل ســازی کند؛ با ســناریوهای مختلف و بازیگران متعدد می توان 
کنش بین ایران و آمریکا را نیز مدل سازی و نتایج هرکدام از سناریوها 
را بررسی کرد. اما در بین بازی ها و سناریوهای محتمل بازی جوجه 

ترسو بیش از هر سناریویی موضوعیت دارد.
براســاس این بــازی دو راننده (ایــران و آمریــکا) از جهت های 
مخالف به ســمت یک پل تک خطه حرکت می کنند. اولین نفری که 
منحرف می شــود، پل را به دیگری واگذار می کند. اگر هم هیچ کدام 
منحرف نشــوند، نتیجه یک بن بست پرهزینه یا یک تصادف مرگ بار 
است. فرض بر این است که بهترین کار برای هر راننده این است که 
در مســیر خود بماند و از مسیر خارج نشــود، به این امید که راننده 
دیگر در آخرین لحظه از مســیر خارج شــود و نقش جوجه ترسو را 
ایفا کند. براســاس این بازی، ماندن در مسیر یعنی تشدید تنش که با 
انجام اقدام نظامی برای آمریکا و پاســخ موشکی به هرگونه حمله 

برای ایران همراه خواهد شــد. از ســوی دیگر خروج از مسیر و پای 
میز مذاکره آمدن یا پذیرش شروط طرف مقابل نیز هرچند با کاهش 
تنش برای جلوگیری از جنگ همراه اســت، اما باعث پذیرش نقش 
جوجه ترسو می شود. به همین دلیل است که هر دو طرف مصالحه 
را مســاوی با شکست و از دســت دادن حیثیت می دانند. ترامپ با 
شــعار صلح از طریق قدرت، نمی تواند به راحتی عقب نشــینی کند 
و ایــران نیــز مقاومت را اصل بقــای خود می داند. از ســوی دیگر 
تحلیل های نظامی نشــان می دهد یک جنــگ تمام عیار برای هر دو 
طرف ویرانگر خواهد بــود. با این حال آمریکا با اعزام ناو به منطقه 
قصــد قبولاندن برخــورد ویرانگر به ایران را دارد و از آن ســو ایران 
بــا برگزاری رزمایش در تنگه هرمز، بــه آمریکا می گوید من از جنگ 
نمی ترسم و هزینه آن را برای تو گزاف خواهم کرد. در این شرایط به 
 (War of Nerves) نظر می رسد وضعیت کنونی یک جنگ اعصاب
است و هر دو طرف ســعی می کنند با افزایش هزینه ها برای طرف 

مقابل، دیگری را مجبور به عقب نشینی کنند.
همین شرایط پیچیده است که سبب شده آمریکا به بازی شاهین 
و کبوتــر روی بیــاورد و از طریق طرح حمله محــدود، نقش کبوتر 

را ایفــا کند، به این شــرط که ایران نیز حاضر بــه ایفای نقش کبوتر 
باشــد و از گســترش جنگ و توســعه آن اجتناب کند. اما از ســوی 
دیگر، هم ایران و هم آمریکا نگران اند دیگری نقش شاهین را ایفا و 
دراین صورت از طریق توســعه جنگ شکست طرف کبوتر را حتمی 
کند. این کلاف خود بن بســتی اســت که خــارج از اراده گفت وگو و 
بیرون از چارچوب های مذاکراتی است، به ویژه اینکه ایرانیان روایت 
صفین و داســتان انگشــتر را به  عنــوان یک شــاهد تاریخی هرگز 

فراموش نمی کنند.
در این شــرایط برای خروج از بن بســت و تبدیل نشدن به جوجه 

ترسو در حین اجتناب از جنگ شاهین ها، راهبرد وارد کردن بازیگران 
دیگر بــه این بازی محتمل تریــن و کم هزینه ترین گزینه اســت. یک 
راهبــرد مؤثر، بازکــردن پای بازیگران متعدد به این معادله اســت. 
رژیم اسرائیل، روسیه، چین، هند، کشورهای عربی منطقه و بازارهای 
اقتصادی جهان از گزینه های مستعد برای این درگیر سازی محسوب 
می شــوند. در این سناریو، توان موشکی ایران و نمایش آن می تواند 
از فشار رژیم اسرائیل بر آمریکا بکاهد. همچنین می توان نزاع کنگره 
و ترامــپ بر ســر اختیــارات رئیس جمهور برای جنــگ را از طریق 
تلاش هــای دیپلماتیــک غیرمعمول تقویت کــرد. در محور چین و 
روسیه، تقویت وجه تقابلی این بلوک با غرب اهمیت راهبردی دارد. 
ایجاد شوک های پی درپی به بازار نفت نیز می تواند اعتماد اقتصادی 
در ســطح بین الملل و ثبات بازارها را تا حــد مقبولی کاهش دهد. 
اینها فقط بخشی از مؤلفه های اثرگذار در این سناریو با ایفای نقش 

فعال چند بازیگر است.
اما آنچه باعث می شود این سناریو ناکارآمد شود، سطح مقبولیت 
داخلی در پی اعتراضات اخیر است؛ موضوعی که می تواند منجر به 
پذیرش نقش کبوتــر برای ایران و البته نقش شــاهین برای آمریکا 

شــود. در چنین شــرایطی اهمیت فعال ســازی بازی دو ســطحی
 (Two-Level Game) رابــرت پاتنام اهمیت می یابد. بر اســاس این 
نظریــه، در مذاکرات بین المللی  هر دولت هم زمان با طرف خارجی 
و بــا افکار عمومی داخلی خود بازی می کند. این به آن معناســت 
که در حالی که ایران در ســطح بین المللی با طرف خارجی چانه زنی 
می کند، در سطح داخلی باید بتواند حمایت بازیگران داخلی را برای 
هر توافقی جلب کند. البته در این شرایط نیز آمریکا قصد دارد ایران 
را قانع کند دســتش بسته اســت و فقط می تواند توافقی را بپذیرد 
که به مقبولیت داخلی او منجر شــود و بــرای این کار ایران مجبور 
اســت امتیازات بیشــتری ارائه دهد و این همان چیزی است که در 
ادبیات دیپلماسی به «مهار دستی» (Tying Hands) معروف است. 
بنابراین باید هم در سطح نخبگانی مشتمل بر تأثیرگذاران اصلی بر 
سیاست ها، هم در سطح نهادی شامل نهادهای کنشگر و قانون گذار 
و هم در سطح افکار عمومی اقناع سازی و توجیه پذیری هر سطحی 
از توافق کردن یا توافق نکردن انجام شــود تا موازنه بازی به سمت 
عقلانیــت مؤثر برای پرهیــز از برخورد تقویت یا نبرد شــاهین ها به 

تثبیت قدرت و انسجام داخلی منجر شود.  

 محمدمهدی اشرفیان رهقی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی

منصور صدری منش 
دانش آموخته فلسفه و حقوق از دانشگاه اتاوا



کناره گیری شهاب حسینی
 از سینما  یا دلخوری؟

شــهاب حســینی که از دهه  ۷۰ دنیای 
بازیگری گذاشت پای گذاشــت و با ایفای 
نقــش در فیلم هــای اصغر فرهــادی به 
شــهرتی فراتــر از مرزهــای ایران رســید، 
با انتشــار متنــی که رنگ وبــوی مذهبی و 
مناجات گونــه داشــت، از دنیای ســینما 
خداحافظــی کرد. متنی که نه شــبیه یک 
بیانیه رســمی صنفی بود و نه اطلاعیه ای 
حرفه ای، بلکه بیشتر به گفت وگویی درونی 
با خدا شــباهت داشــت؛ لحنی شخصی، 
تأملــی و آمیخته با دل زدگــی از تمجید و 
تحقیر. او چند روز پیش در مراســم چهلم 
جواد گنجی، دســتیار کارگردان، سخنرانی 
کرده بود؛ ســخنانی که بازتاب گسترده ای 
در فضــای مجازی داشــت. حســینی در 
آن مراســم از «هزاران کشته» یاد کرد و با 
لحنی انتقــادی از رنج های انباشته شــده 
جامعــه گفــت. او بر مســئولیت اخلاقی 
هنرمنــد تأکید کرد و اینکــه هنر نمی تواند 
درباره دردهای عمومــی بی تفاوت بماند. 
همین سخنرانی برای برخی نشانه تغییری 
در لحن و موضع گیری های او تلقی شــد. 
در ســال های گذشــته، همواره بخشی از 
منتقــدان برانداز از نــوع موضع گیری های 
سیاسی او انتقاد می کردند و آن را به اندازه 
کافی صریح نمی دانســتند. آنــان معتقد 
بودند حسینی در بزنگاه های حساس، زبانی 
کلــی و محتاطانه برمی گزینــد. در مقابل، 
طرفدارانش می گفتند او هنرمندی مستقل 
اســت که نمی خواهد به کنشــگر سیاسی 
بدل شــود. با این حال، در سال ۱۴۰۱ او به  
عنوان یکی از فعــالان صنفی برای آزادی 
برخی سینماگران تلاش کرد و در رایزنی ها 
و پیگیری هــای صنفــی نقــش داشــت؛ 
اقدامی که نشــان می داد درباره وضعیت 

همکارانش بی تفاوت نیست.
با نقش هایی  کارنامه هنری حســینی 
ماننــد «دربــاره الــی»، «جدایی نــادر از 
ســیمین» -کــه برایــش جایــزه بهترین 
بازیگــر مــرد جشــنواره کن را بــه همراه 
آورد- و «فروشــنده» گره خورده است. او 
یکــی از چهره های اثرگــذار دو دهه اخیر 
ســینمای ایران بوده؛ بازیگری با توانایی در 
نقش هــای درونی و پیچیــده. او در بیانیه 
خداحافظی اش نوشــته اســت: «خدایا با 
همه وجود تو را شــاکرم که در تقدیر ازلی 
خــود مرا بی نیاز از آن کــردی که بخواهم 
کاخ آرزوهایــم را بــر ویرانه هــای دیگران 
بســازم و هیچ گاه امید مرا کــه ناامیدی از 
هرکــس جز خــودت بود، ناامیــد نکردی 
و در ایــن جهان سرشــار از اســارت های 
بیرونی و درونی شــهد گوارای زیســتن در 
آزاداندیشی را به روح تب زده و عطشناکم، 
کشــاندی و نعمت آزادی را از درون قلب 
و روحــم بر من ارزانی داشــتی. حال دیگر 
قلبــم نــه از تمجیدها می شــکفد و نه از 
تحقیرها می شــکند. مرا آموختی که مهم 
نیســت دیگران مــرا چقدر می شناســند، 
مهم این اســت که من، خود خویشــتن را 
چقدر می شناســم و این است حس خوب 
دل نبســتن به غیر تو. مرا خود به این وادی 
کشــاندی و ملال زیســتن در برابر چشمان 
همیشــه قضاوتگر و گاه عاری از انصاف را 
به جانم نشــاندی که هرچــه کردم، آنچه 
خود خواستند دیدند و هرچه گفتم، آنچه 
خود خواستند شنیدند و من درس خود را 
از این آزمایش فرا گرفتم و حال می خواهم 
که مرا از این وادی به در آری تا از این پس 
عطایش را بــه لقای تو ببخشــم. آمین یا 

یگانه تنها و ای یگانه آشنا».
شهاب حســینی در آذر امســال برای 
فیلم نامــه « پتک» مجــوز تهیه کنندگی با 
کارگردان فیلم ســینمایی «رها» را دریافت 
کرده بود. این دومین همکاری او با حســام 
فرهمند اســت. پیش  از  ایــن نامه که هم 
بــه  عنــوان دلخوری شــهاب حســینی و 
هــم خداحافظی او از عالم ســینما تعبیر 
شده اســت، قرار بود این ســینماگر در این 
درام اجتماعی همــکاری کند. فیلمی که 
گفته می شــود فیلم نامه آن را محمدعلی 
حســینی نوشــته و طبق اعلام سازندگان، 
پروانه ساخت هم برایش صادر شده است. 
فیلمــی که هنوز فهرســت بازیگــران آن 
مشخص نیســت و حالا معلوم نیست چه 
سرنوشــتی خواهد داشت. شهاب حسینی 
در کارنامه خــود تهیه کنندگی آثاری مانند 
«حرکت آخر»، «نویســنده مرده اســت»، 
«شین»، «مقیمان ناکجا» و... را دارد. شهاب 
حســینی سال گذشــته برای بازی در فیلم 
«رها»، نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگــر نقش اول مرد بــود و وقتی جایزه 
به او تعلق نگرفت، اعتراض کرد. شــهاب 
حســینی در تعداد زیادی از آثار شــاخص 
سینمای ایران و سریال های ماندگار حضور 
دارد: ازجمله فروشــنده، حوض نقاشــی، 
پرسه در مه، شمعی در باد، سریال شهرزاد، 
درباره الی، واکنش پنجم و سوپراســتار. او 
نشان شوالیه کشور فرانسه، جایزه جشنواره 
کــن در بازیگــری مــرد و خــرس نقره ای 
جشــنواره برلین را به همراه دیگر بازیگران 

درباره الی دریافت کرده است.
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مســعود پزشکیان به تازگی گفته است: «مردم از ما ناراضی  هستند». 
آیا این جمله به معنای پذیرش واقعیت اســت؟ کارشناســان معتقدند 
وقتــی در عرصه سیاســت، اقتصاد یا آموزش عالــی بازخورد اجتماعی 
نادیده گرفته شــود، بحران ها نه تنها ادامه می  یابنــد، بلکه زنجیره  ای از 
پیامدهای علی-معلولی ایجاد می   کنند که از محیط زیســت تا دانشگاه 
و ســرمایه اجتماعــی امتداد می  یابــد. برخی از متخصصــان معتقدند 
ایــران امــروز بیــش از آنکه با کمبــود منابع روبه رو باشــد، بــا بحران 
تعریــف و تبییــن «پیشــرفت» و پیامدهای اجتماعی آن مواجه اســت. 
مدل «آســتانه پیشــرفت» نشان می  دهد توســعه واقعی زمانی حاصل 
می  شود که رشــد اقتصادی، اجتماعی و انســانی در چارچوب ظرفیت 
ســرزمین و تــاب آوری جامعــه تعریف شــود. از منظر محیط زیســتی، 
ســرزمینی که زاینده  رودش خشک شــده، دریاچه ارومیه اش در آستانه 
فروپاشــی اســت و هــوای آلــوده کلان شــهرها تهدیدی مزمــن برای 
سلامت عمومی ایجاد کرده، دیگر مســئله صرفا مدیریت منابع نیست. 
عبــور تدریجــی از آســتانه  های بوم شــناختی خود عامــل بحران های 
اجتماعی، نهادی و اقتصادی شــده و تضعیف ســرمایه طبیعی، انسانی 
و اجتماعــی را در پی دارد. همین خطای مفهومی در عرصه دانشــگاه 
نیــز رخ می  دهد. ۴۰ روز پس از رخدادهای پرهزینه اخیر، دانشــگاه های 
ایران نه صرفــا صحنــه ناآرامی دانشــجویی، بلکه بازتــاب زنجیره  ای 

پیامدها بوده  اند:
تجربه پرهزینــه رخداد، تولید حافظه جمعی نســل جــوان، ظهور 
کنش  هــای نمادیــن، واکنــش نهــادی و در نهایت تضعیف ســرمایه 
اجتماعــی، همه در روابط علت و معلولی قرار گرفته اند. آیین چهلم  در 
سنت ایرانی، نه فقط مراسم سوگواری، بلکه فرایندی است که فقدان را 

به معنا تبدیل  و نسل جوان را حساس  تر و تحلیلگرتر می  کند.
واکنش  های محدودکننده آموزشــی یا کنترل بخشی، هرچند با هدف 
مدیریت بحران انجام می  شــوند، می  توانند خود معلول بحران قبلی را 

تقویت کرده و علت بحران بعدی شــوند. پارادایم غالب هنوز رشــد را 
مســتقل از ظرفیت ســرزمین تعریف می  کند. همان نگاه کلاسیک رشد 
نامحــدود که ســرمایه طبیعی را قابل جانشــینی با فناوری و ســرمایه 
انســانی می  پندارد. تجربه ســرزمینی نشــان می  دهد برخی آســتانه ها 
برگشــت  ناپذیرند و مدیریت پس از عبور از آنها هرگز جایگزین پیشگیری 
نمی  شود. در سطح کلان، مدل «آستانه پیشرفت» در تقاطع چند پارادایم 

نظری قرار می  گیرد:
۱- بوم  شناسی سیاســی و اقتصاد سیاسی نشان می  دهند محدودیت 
منابع طبیعی پیامدهای اجتماعی و سیاســی مستقیم دارد: کمبود آب و 

خاک، بحران غذایی، بی ثباتی اجتماعی و فشار بر نهادها.
۲- نظریه بحران و تغییر اجتماعی، روند بازتولید چرخه بی اعتمادی 

را توضیح می  دهد.
۳- توسعه پایدار و اقتصاد سبز هشدار می  دهند رشد بدون ملاحظات 
محیط زیستی و اجتماعی، سرمایه طبیعی و انسانی را تحلیل می  برد، اما 

مصالحه کوتاه  مدت غالبا به سود رشد انجام می  شود.
مدل «آســتانه پیشــرفت» نشــان می  دهد پایش شــفاف داده های 
محیط زیســتی و اجتماعی، اصلاح فرایندها و بازچرخانی منابع، بازآرایی 
الگــوی تولیــد و مصرف، همه در یــک زنجیره علــت و معلولی عمل 

می  کننــد و تاب آوری اجتماعی و نهادی و تعریف تازه ای از پیشــرفت را 
شکل می  دهند. این مدل همچنین اهمیت تعامل میان دولت، دانشگاه، 
بخش خصوصی و جامعه مدنی را برجســته می  کند. بدون این تعامل، 
ظرفیت برد ســرزمین فراتر رفتــه و بحران های اجتماعــی و اقتصادی 
تشدید می  شــوند. علاوه بر این، مدل «آستانه پیشرفت» یادآوری می  کند 
پیشــرفت واقعی نه فقــط نتیجه سیاســت  های کلان، بلکــه محصول 
تصمیمات خرد، برنامه  ریزی شهری و مدیریت منابع در سطح محلی نیز 
هست. نادیده گرفتن این سطوح، فشار بر نظام های اجتماعی و نهادی را 
افزایش می  دهد و نابرابری  های منطقه ای و اجتماعی را تشدید می  کند. 
تجربه های جهانی نشان می  دهند جوامعی که هم زمان سرمایه طبیعی، 
انســانی و اجتماعی خود را مد نظر قرار داده اند، توانسته  اند تاب  آوری و 
توســعه پایدار را بهتر تضمین کنند. ایران نیز برای دستیابی به این مسیر، 
نیازمنــد بازنگری در فرایندهای تصمیم  گیری، شفاف  ســازی اطلاعات و 

ایجاد اعتماد اجتماعی است.
به  طور خلاصه، همان طور که مســعود پزشکیان هم اذعان می کند، 
مسئولان نمی  توانند نارضایتی مردم را انکار کنند یا بر زخم  های اجتماعی 
نمک بپاشند، پیشــرفت پایدار زمانی ممکن است که مرزهای طبیعت و 
ظرفیت اجتماعی رعایت شــود. چراکه پیشرفت بدون تاب  آوری نهادی 
و اجتماعی ناپایدار اســت و هیچ فناوری یا سیاست مقطعی نمی  تواند 
خلأ حاصل از عبور از آســتانه ها را جبران کند. هر سیاســتی که مرزهای 
طبیعــت و ظرفیــت اجتماعی را نادیده بگیرد، نه فقط محیط زیســت و 
دانشــگاه، بلکه کل دستگاه اجرایی را با بحران مواجه می  کند. پیشرفت 
پایدار فقط زمانی ممکن اســت که مرزهای طبیعت و ظرفیت اجتماعی 

رعایت شود.
هر تصمیم اقتصادی یا توســعه ای، پیامد سیاســی مســتقیم دارد و 
آینــده ایران به توانایــی تصمیم  گیران برای درک و رعایت آســتانه های 

بوم  شناختی، اجتماعی و نهادی وابسته است.

در لبه  آستانه  ها

یک دزدی باعث ناامیدی مردم آلمان از پلیس شــده اســت. 
ســاعت شــش صبح روز ۲۷ دسامبر، سیســتم اعلام حریق بانک 
فعال شد و آتش نشانی و یک شرکت امنیتی هشدار دریافت کردند. 
هشــدار از داخل خزانه آمده بود اما به دلیل بســته بودن کرکره و 
نداشتن مجوز و  نبودن نشانه ای از دود و آتش، پلیس و آتش نشانی 
حق ورود و مداخله نداشــتند. بنابراین آن را «هشدار اشتباه» تلقی 
کردند. اما سارقان پس از ورود به خزانه، تقریبا همه  سه هزار و ۲۵۰ 
صنــدوق امانات را باز کردند و پول نقــد، طلا و جواهرات را بردند. 

تخمین زده شد اقلام سرقت شده تا ۱۰۰ میلیون یورو برسد.

جک دورسی، هم بنیان گذار و مدیرعامل بلاک (و هم بنیان گذار 
توییتر) می گوید این شــرکت نزدیک به نیمی از نیروی کار خود را 
کاهش می دهد؛ یعنی کارکنان را از ۱۰ هزار به کمتر از شش هزار 
نفر می رســاند، زیرا هوش مصنوعی نحوه عملکرد کسب وکارها 
را به طور بنیادین تغییر می دهد. او گفت به زودی اکثر شرکت ها 
تغییرات مشــابهی ایجاد خواهند کرد. بلاک که مالک اســکوئر، 
کش اپ و تایدال اســت، گفت هزینه های بازسازی تا ۵۰۰ میلیون 
دلار برسد، اما اخیرا سود قابل توجهی گزارش کرده است. سهام 

این شرکت پس از این اعلامیه بیش از ۲۰درصد رشد کرد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات 
مصرفی ناطق شــهری ایران در بهمن مــاه ۱۴۰۴ به عدد ۵۵۸.۱ 
رســید که نســبت به دی ماه ۸.۴ درصد افزایش نشان می دهد. 
تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه معادل ۶۲.۲ درصد گزارش شده 
اســت. مرکز آمار اعلام کرده تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره 
مســکن در بهمن به ۳۲.۳ درصد و تورم ســالانه این بخش به 
۳۴.۷ درصد رسید. تورم نقطه ای مسکن و اجاره، از سایر گروه ها 
کمتر بوده است و مسکن رکورددار کمترین میزان رشد قیمت در 

این ماه شده است. 

۳۲۵۰۴۰۰۰۳۴.۷
درصدنفرصندوق امانت

نشانه خوانی

مقامات دولتی اعلام کردند از نیمه همین ماه امکان خرید میوه و خرما 
با کالابرگ فراهم می شــود. آنها از اقلامی مانند ســیب زمینی، پیاز، خرما و 
پرتقال نام بردند که به فهرســت کالاهای مشمول کالابرگ اضافه می شود 
تا به تعبیر آنها، سبد حمایتی خانوارها متنوع تر شود. آنگاه نوبت سخنگوی 
دولــت بود کــه اعلام کرد براســاس تصمیمــات اتخاذشــده، از این پس 
خانوارها می توانند با استفاده از کالابرگ الکترونیکی خود، در فروشگاه های 
غیرزنجیره ای نسبت به تهیه پوشک اقدام کنند. این تصمیم با هدف افزایش 
دسترسی، تقویت شــبکه توزیع و تسهیل خرید برای خانواده ها اتخاذ شده 
است. گویا نرخ تأمین ارز این اقلام دستخوش تغییر شده که طبیعتا بر قیمت 
تمام شده محصول اثرگذار بوده است. معلوم نیست اگر نرخ تأمین ارز سایر 
کالاها نیز چنین وضعیتی داشــته باشــد آیا آنها را هم می توان در شــمول 
فهرســت کالابرگ قرار داد یا خیر. فارغ از هر موضعی که بتوان درباره این 
خبرها اتخاذ کرد، اما به نظر می رسد فهرست اقلام تحت حمایت کالابرگ 
مرتب در حال اضافه شدن است. در ابتدا دولت تعداد ۱۱ قلم کالا را در این 
فهرســت گذاشــته بود و بابت آنها یک میلیون تومان به هر ایرانی می داد. 
سپس محاسبه کرده بود افزایش این ۱۱ قلم با قیمت های جدید (یعنی بعد 
از یکسان سازی نرخ ارز و جهش تورمی وحشتناک حاصل از آن) حدود ۷۰۰ 
هزار تومان اســت. این وسط هر ایرانی در هر ماه لابد باید خیلی خوشحال 
می شد که ۳۰۰ هزار تومان مفت و مجانی به جیب می زند. این کالاها طوری 
تعریف شــده بود که گویا ایرانی ها از پس یک گرســنگی بــزرگ آمده اند و 
کشــورمان با قحطی مواجه اســت. به همین خاطر به تدریج سایر کالاها را 
به این فهرست اضافه کردند. سخنگوی وزارت مربوطه از سیب زمینی، پیاز، 
خرما و پرتقال یاد کرده است. او احتمالا می خواسته به کالاهای موردنیاز این 
مقطع از سال اشــاره کند. اما در استفاده از واژگان بی احتیاطی کرده است. 

در همین روز موضوع پوشــک نیز سروصدا کرد. پوشک هم به صرف تنوع 
مصارف و هم گروه های ســنی مصرف کننــده آن می توانند به درجاتی یک 
کالای نمادین باشــد. آنچه سخنگوی دولت مطمح نظر دارد، در توضیحات 
بعدی مشــخص تر بیان می کند. در وضعیتی که کشــور با بحران درآمدی 
مواجه است و حتی دولت مجبور شده به مردم کمک کند که سیب زمینی و 
پیاز بخرند، هنوز دغدغه هایی چون فرزندآوری در اولویت است. سخنگوی 
دولت گفته از سال جدید، برای نوزادان ماهانه مبلغ دو میلیون تومان تحت 
عنوان «کارت امید مادر» اختصاص خواهد یافت. این اعتبار می تواند بخشی 
از هزینه های مرتبط با تأمین پوشــک، شیر خشــک و سایر نیازهای ضروری 
نوزادان را پوشــش دهد. این بودجه ها قرار اســت از کجا تأمین شوند؟ کل 
زمان رســیدگی به بودجه در مجلس به ۱۰ روز هم نرســید. یعنی مقدرات 
مالی و اقتصادی ایرانیان این قدر ارزش نداشت که ۱۰ روز از وقت نمایندگان 
همیــن مردم را بگیرد؟ ویژگــی چنین بودجه ای چه می تواند باشــد؟ چرا 
این قدر ســریع تصویب و تأیید شــد؟ در سال های گذشــته برای هر رقم از 
جداول متعدد بودجه ســنواتی بحث و جدل هــای متعددی درمی گرفت. 
اما گویا امســال بودجه باید سریع تصویب می شــد. احتمالا مراحل بعدی 

نهایی سازی آن نیز به سرعت صورت خواهد گرفت. باید منتظر بود تا «قانون 
بودجه» سال آینده منتشر شود. به هر حال موضوع پوشک می تواند کارکرد 
نشانه ای هم داشته باشد. آن گونه که به نظر می رسد، دولت در دل مشغولی 
زاد و ولد و فرزندآوری اراده ای جدی دارد. اما چه بســا قضیه پوشک را بتوان 
هم زمان هم شکســت سیاست مزبور دانســت و هم تلاش برای حفظ آن 
قلمــداد کرد. در حالت دوم احتمالا وجوه کالابرگ هر نفر کفاف دو بســته 
پوشک بچه را نمی دهد. موضوع فقط کودکان نیستند. نرخ همین کالا برای 
گروه سنی بزرگســال خیلی بیشتر از گروه کودک است. مشاهده همین رنج 
برای خانواده ها کافی است. اگر هم حالت اول باشد می توان انتظار داشت 
خانواری که کودک دارد باید به واســطه تصمیم «پوشــک» از کالاهایی که 
می تواند بخرد چشم پوشــی کند. از یک بعد دیگر نیز به نظر می رســد این 
شمول کالایی (که احتمالا به تدریج بیشتر و بیشتر هم خواهد شد) یک جور 
کارکرد روانی دارد. مردم عادی در جریان قیمت کالاها هســتند و می دانند 
قدرت خرید یک میلیون تومان چقدر است. اگر این قدرت خرید در نسبت با 
۱۱ قلم سنجیده شود، یک کارکرد دارد و اگر برای طیف وسیع تری لحاظ شود 
طبعا چنین به نظر خواهد رســید که شــخص قدرت انتخاب بالاتری دارد. 
این امکان پذیری انتخاب کردن خیلی خوب اســت مشروط بر آنکه منجر به 
تحقق فعل «خرید» هم بشــود. گوشت مرغ در هر حال گوشت مرغ است، 
اما فرق بســیار دارد که یک مرغ خام خریده شــود یا یک سیخ جوجه کباب 
یا یک پرس مرغ کنتاکی. هرچند همگی «مرغ» محســوب می شوند اما در 
هرکدام باید مبلغ متفاوتی پرداخت شود. طبق یک مشاهده دقیق که یکی 
از رسانه ها داشته، کالابرگ یک میلیونی اگرچه سبدی «باز» پیش روی مردم 
می گذارد، اما در میدان خرید، خیلی زود به انتخابی محدود میان چند قلم 

ضروری ختم می شود.

سهم کالابرگ در زندگی ما
از ۱۱ قلم کالای اساسی تا پوشک

برای دانش آموزان بازداشتی۳۰۰۰ جلسه اجباری
پرورشی  «صادق حسین زاده ملکی»، معاون 
و فرهنگــی وزیــر آمــوزش و پــرورش، در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سؤال که آیا 
شما برنامه ای برای دانش آموزان بازداشتی آزاد شده 
دارید تا از نظر تحصیلی دچار افت نشــوند و بتوانند 
مشــکلات آموزشی ناشی از بازداشت را جبران کنند 
تا به ســمت ترک تحصیل سوق داده نشوند، گفت: 
«یکی از برنامه هایی که مــا در طول همین یک ماه 
گذشته آن را دنبال کردیم، برگزاری بیش از سه هزار 
جلسه مشــاوره  ای برای دانش آموزان عزیزمان بود 
کــه گرفتار ایــن قضیه شــده بودنــد. در اغلب این 
جلسات سه تا هفت جلسه هم ادامه پیدا می کرد تا 

دانش آموزان به خوبی به فضای مدرسه برگردند».
او افــزود: «البتــه می دانید که عمــده این افراد 
آزاد شــدند و مراحل خدمات مشــاوره ای که ارائه 
می دهیــم، پس از بازداشــت صورت گرفته اســت. 
هم اکنون نیز در حال برگزاری، توسعه و تقویت این 
جلسات هســتیم. این خدمات هم از جنس خدمات 
مشــاوره ای و روان شناختی، هم تبیینی و هم بخش 

مهمی از آنها ناظر به خدمات تحصیلی است».
ملکــی تأکیــد کــرد: «مــا معتقدیــم هــر قدر 
دانش آمــوزان عزیزمــان بــه فضای امن مدرســه 
مراجعه کنند و از آن بهره مند شــوند، می توان آنان 
را از مخاطــرات اجتماعی و خطرنــاک خارج از این 

محیط ها در امان نگه داشت».
او اضافه کرد: «البته نه فقط دانش آموزان، بلکه 
تعــداد زیادی از ایــن افرادی که گرفتــار این ماجرا 
شــدند، نوجوان هایــی بودند که ســال ها قبل ترک 
تحصیل کردنــد. در حال پیگیری وضعیت این افراد 
نیز هســتیم تا بتوانیم آنان را به فضا و نهاد مدرسه 

برگردانیم».

در حالی کــه وزیــر آمــوزش و پــرورش مدعی 
اســت همه دانش آموزان بازداشــتی آزاد شده اند، 
رســانه های نزدیــک به دولــت از قول ســخنگوی 
شــورای تشــکل های صنفی فرهنگیــان اعلام کرد: 

«همچنان ۵۰ دانش آموز در بازداشت هستند».

کسب وکارهاتیغ افزایش مالیات بر گردن 
در جریان بررســی بخش های درآمدی لایحه 
بودجه ســال آینــده، موضــوع افزایش نرخ 
مالیــات بــر ارزش افزوده بــه یکــی از محورهای 
بحث برانگیــز میان دولــت و مجلس تبدیل شــد؛ 
پیشنهاد نرخ ۱۲ درصد که با استدلال ضرورت تأمین 
منابــع پایــدار مطرح شــد، امــا در نهایــت با نرخ 

۱۰درصدی پیشین تثبیت شد.
به گزارش میزان، امروز مردم با فشار های متعدد 
اقتصــادی و معیشــتی روبــه رو هســتند و هرگونه 
افزایــش در مالیــات بــر ارزش افــزوده مســتقیما 
در قیمــت کالا هــا و خدمــات نمایــان می شــود و 
آثار تورمی آن به ســرعت به ســفره خانــوار منتقل 
می شــود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده، پایه ای 
زنجیره ای است و افزایش آن علاوه بر مصرف کننده، 
تولیدکننده را نیز تحت فشــار قرار می دهد، زیرا رشد 
هزینه ها به کاهش تقاضای کل منجر می شــود و در 

نهایت رکود تورمی را تشدید می کند.
برخی معتقدند اگر قرار است درآمد های مالیاتی 
افزایــش یابد، مســیر آن ســاماندهی فعالیت های 
غیرمولد، مقابلــه با ســوداگری و جلوگیری از فرار 
مالیاتی اســت، نه افزایش نــرخ بر مصرف عمومی 
که ســاده ترین و در عین حــال پرهزینه ترین راه برای 
مردم است. فشار نامتوازن بر کارکنان، حقوق بگیران 
و بخش مولد اقتصــاد، عدالت مالیاتی را مخدوش 
می کند. در شــرایط تورمی کنونــی، هرگونه افزایش 
در نــرخ مالیات بر ارزش افزوده می توانســت موج 

جدیدی از گرانی ایجاد کند.

خبر خوانی

 مستندساز
سعید نبی

پویا  نعمت اللهی
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